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  : حضرت محمد
نَه ونَ رَمَضَانُ السَّ

ُ
نْ یَك

َ
 أ

َ
وَدّ

َ
عَبْدُ مَا فِی رَمَضَانَ ل

ْ
مُ ال

َ
وْ یَعْل

َ
ل

گـر بنـده خـدا مى‌دانسـت كـه مـاه رمضان چیسـت )چـه بركتى  ا

وجود دارد(دوست مى ‏داشت كه تمام سال، رمضان باشد. 

بحار الانوار)ط-بیروت( ج 93، ص 346، ح 12

مـاه مبـارک رمضـان، بـا شـوکتی شـگرف، بـه روی مشـتاقان خـدا، 
آغـوش می‌گشـاید و بـا هالل محرابـی‌‌اش، هلهلـه اهـل پارسـایی و 
پـروا می‌انگیـزد. در  مـاه مبـارک رمضـان، می‌تـوان ذخایـر درون را 
غنـی سـاخت و ریزش‌هـای نفسـانی را بـا رویش‌‌های سـبز »‌صبر« ‌و 
»صلوه« ‌جبران نمود. چرا که لغزشـگاه‌ها، آنگاه رخ می‌نمایند که 
کاهـش ذخایـر نفسـانی تـوان حرکت‌های پیش رونـده را از رهروان 
سلب گرداند. گویا با تشریع روزه برای اهل ایمان، پرودگار مهربان 
اراده فرمـوده کـه هـر سـال بـا انباشـت ذخایر نوین معنـوی، از توان 
سیر و سلوک در صراط مستقیم کاسته نشده و با امداد از روشنایی 
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روزه، فانـوس فطـرت پایـدار بمانـد.روزه، آموزه‌هایـی دارد کـه هـر 
کدام از آنها دریایی از معنویت را به اوج می‌رساند. 

رمضـان، افـزون بـر اعطای فرصت خودسـازی، مراقبـت از نفس را 
برای روزه داران ملکه نموده و با کاستن تعلقات دنیایی، نورانیت 
و بصیرتـی را بـه دنبـال می‌آورد که می‌تـوان با نگاهی الهی، اعمال 
کاوی نمـود و بـه زشـتی و زیبایـی آنهـا بـا دیـده انصـاف  گذشـته را وا

نگریسته و حراستی قوی را در وجود خود پدید آورد. 
کـه  ایـن بـرکات، آن‌گاه بیشـتر رخ می‌نمایـد و مانـدگار می‌گـردد 
غ جـان مـا بـه پنـاه¬گاه امـن و آرام مسـجد پنـاه ببـرد و در میـان  مـر
خیـل اراده¬هـای پولادیـن و دل¬هـای زلال اهـل ایمـان، زمزمـه 

مناجات برگیریم.
آری این حقیقتی انکار ناشدنی است که رمضان و مسجد پیوندی 
عمیـق و دیرینـه دارنـد و همزمـان بـا فرارسـیدن رمضـان، مسـاجد 
ضیافتـی از همدلـی، صمیمیـت و بندگـی را بـه نمایـش می‌گذارند و 

آیین های عبادی، پر رنگ تر و پر شورتر از قبل تجلی می‌یابند.
فرصتـی بـس گران‌بهـا کـه خـدای تبـارک ابتداء در اختیـار تک تک 
مؤمنـان و میهمانـان ضیافـت خویـش و سـپس بـرای مبلغـان و 
پرچمداران هدایت جامعه قرار داده است و همان‌طور که در رجب 
و شـعبان می‌بایسـت زنگار دل بگیریم و خود را مهیای نشسـتن بر 
خوان کرامت الهی کنیم، بر اهل علم و منبرِ وعظ هم فرض است 
کثری از فضای  کـه خویـش را مهیـای هدایت و بهره¬بـرداری حدا

بی‌بدیل ماه ضیافت الهی نمایند. 
آنچـه در ایـن ایـام و لیالـی بیـش از هـر زمـان دیگـری مـورد تقاضـا و 
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درخواست مخاطبان مؤمن منابر و محافل مذهبی است، سلسله 
کـه برگرفتـه از آیـات،  مباحـث معرفتـی، اخلاقـی و معنـوی اسـت 
روایات وسیره معصومین  می‌باشد و بتواند با قالبی نو و با بیانی 
رسـا و ارائه‌ای دلنشـین، آرام¬بخش دل و جان روزه داران و چراغ 

راه جویندگان علم و معرفت باشد.
مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد در راسـتای رسـالت خـود در ارائـه 
خدمـات فرهنگـی و تبلیغـی بـه ائمـه جماعـات اسـتان تهـران، 
مجموعه‌ای از منشورات و محتواهای سودمند را به مناسبت ماه 
مبـارک رمضـان تـدارک دیـده اسـت و ایـن اثـر حلقـه¬ای از سلسـله 
گون را با بهره‌گیری از قلمی شـیوا  محتوایی اسـت که مباحث گونا

و اثرگذار تألیف و گردآوری نموده است.
ضمن سپاس از تلاش‌ها و زحمات نویسندگان و محققین ارجمند 
گرانقـدر در اداره تولیـد و تأمیـن محتـوای معاونـت  و همـکاران 
فرهنگـی، امیدواریـم ایـن اثـر، در نـگاه شـما گرامیـان به ویـژه ائمه 
محتـرم جماعـات مقبـول افتـاده و پیشـنهادات و نظرات ارزشـمند 
خویـش را از خادمـان خویـش در معاونـت فرهنگـی اجتماعـی مرکـز 

دریغ نفرمایید.
جعلنا الله من عامری مساجدالله
مرکز رسیـــــــدگݡی به امور مساجـد
معاونـت فرهنـگݡی ــ ـ     اجتمـــــــاعی
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یْكَ 
َ
یْكَ وَ دَعَوْتَنى اِل

َ
تَنى عَل

ْ
ل
َ
نْتَ دَل

َ
تُكَ وَ ا

ْ
»بِكَ عَرَف

نْتَ« 
َ
دْرِ ما ا

َ
مْ ا

َ
نْتَ ل

َ
وْلا ا

َ
وَ ل

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگیزه1
ب�ر اسـاس آموزه‌هـای دین�ی، دع�ا افض�ل عب�ادات و محبوب‌تریـن 

اعمال نزد خداوند متعال است.2 در قرآن کریم می‌خوانیم: 
بِرُونَ عَ�نْ 

ْ
ذِی�نَ یَسْ�تَك

َّ
�مْ إِنَّ ال

ُ
ك

َ
سْ�تَجِبْ ل

َ
دْعُونِ�ی أ

ُ
�م ا

ُ
ك  رَبُّ

َ
ـال

َ
»وَ ق

مَ دَاخِرِینَ.3« 
َ
ونَ جَهَنّ

ُ
عِبَادَتِی سَیَدْخُل

این آیه به سه نكته اشاره دارد. نكته اول اینكه دعا عبادت است. 
نکته دوم اینكه ترك دعا استكبار است. نکته سوم اینكه خداوند 

مستكبران را، یعنی تاركان دعا را به دوزخ تهدید كرده است.
 در میـان ادعی�ه‌ای کـه از اهل‌بیـت در م�اه مب�ارک به ما رس�یده، 
دع�ای ابوحم�زه ثمال�ی اس�ت که س�حرهای ماه مب�ارک رمضان، با 



1414

آن جلوه ویژ‌ای می‌یابد.
ابوحم�زه ثمال�ی، از نظ�ر زه�د، س�لمان عص�ر خ�ود ب�وده اس�ت. از امام 
رضا نقل شده كه ابوحمزه ثمالی، لقمان عصر خود می‌باشد. او 
امـام زی�ن العابدیـن، امـام باقـر، امـام صـادق و امام كاظـم  را درک 

كرده  و از محضر نورانی ایشان، معارف الهی را فرا گرفته است.4
دع�ای ابوحمـزه ثمال�ی، فرازه�ای زیبای�ی دارد. در اولیـن فرازهای 

آن می‌خوانیم: 
نْتَ 

َ
وْلا ا

َ
یْكَ وَ ل

َ
یْـكَ وَ دَعَوْتَنى اِل

َ
تَنـى عَل

ْ
ل
َ
نْـتَ دَل

َ
تُـكَ وَ ا

ْ
»بِـكَ عَرَف

نْتَ؛ به‌وسیله خودت من تو را شناختم، تو مرا بر خود 
َ
دْرِ ما ا

َ
مْ ا

َ
ل

گـر تـو نبـودى مـن  راهنمایـى كـردى و بـه ‌سـوى خـود خوانـدى و ا

ندانستم كه تو كیستى.« 

مـا چـه مقـدار از خـدا شـناخت داریـم؟ شـناخت خـدا چـه نقشـی 
در زندگـی مـا دارد؟ چـرا انبیـای الهـی مـدام می‌خواسـتند مـا خـدا را 
بشناسیم و تنها خدا را عبادت کنیم؟ راه‌های شناخت چیست؟

متن و محتوا
تجربـه بـرای مـا ثابـت کـرده کـه بـرای انجـام هـر کاری شـناخت و 
معرفت لازم اسـت. هر قدر کار مهمتر باشـد شـناخت بیشتری برای 
کثر  آن لازم است. مثلًا برای ساخت یک ساختمان دو طبقه، حدا
یـک مـاه مطالعـه می‌کننـد؛ امـا بـرای سـاخت یـک مجموعـه کامل 
ورزشـی، تجاری، فرهنگی، شـاید نیازمند مطالعه و شـناختی یک 

یا دو ساله باشد.
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امیر المومنین علی می‌فرمایند: 
میـل مـا مِـن حرکـةٍ الا و انـتَ مُحتـاجٌ فیهـا الـی معرفـة5ٍ؛ ای 

ُ
»یـا ک

کمیل! هیچ حرکتی نیست، مگر آنکه تو در آن حرکت محتاج 

گاهی هستی!« به شناخت و آ

حـال چـه کاری مهمتـر از شـناخت خـدا؟ در حدیـث قدسـی مشـهور 
آمده است: 

قَ لِعْرَف6‏؛ 
ْ
قْتُ الخَل

َ
خَل

َ
 ف

َ
نْ اعْرَف

َ
حْبَبْتُ أ

َ
أ

َ
 ف

ً
 مَخْفِیّـا

ً
نْـزا

َ
نْـتُ‏ ك

ُ
»ك

م�ن گن�ج مخفـی بـودم، پـس دوسـت داشـتم کـه شـناخته شـوم، 

پس مخلوقات را خلق کردم تا شناخت شوم.«

راه‌های شناخت خداوند
1. توجه به آثار خداوند

ـهُ  ّـَ ن
َ
هُـمْ أ

َ
ـنَ ل ـی‌ یَتَبَیَّ

َ
نفُسِـهِمْ حَتّ

َ
ـاقِ وَ فِی‌أ

َ
یهِمْ ءَایَــتِنَا فِـی‌ الاف »سَـنُرِ

7؛ بـه‌زودی‌ مـا آیـات‌ خودمـان‌ را بـه‌ ایشـان‌ در موجـودات‌ 
ُ

حَـقّ
ْ
ال

نواحـی‌ جهـان‌ و در وجـود خودشـان‌ نشـان‌ خواهیـم‌ داد تـا بـرای‌ 

آنان‌ روشـن‌ شـود كه‌: نشـان‌ داده‌ شـده‌ )آیه‌ای‌ كه‌ نشـان‌ ماست‌( 

حقّ است‌.«

اصلی‌تریـن تعامـل مـا بـا عالم هسـتی، تعامل با حـواس پنج‌گانه ما 
می‌باش�د. انس�ان بای�د از خ�ود سـؤال کنـد: این عالمی کـه در مقابل 
اوسـت، بـا ایـن نظـام دقیق، با ایـن ظرایف عجیب، بـا این ارتباط 

شدید با یکدیگر، به دست چه کسی ایجاد شده است؟
آیا واقعاً این عالم اتفاقی بوده؟ اصلًا عقل ما اجازه چنین احتمالی 
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را می‌دهـد؟ چط�ور وقت�ی ی ـکخ�ودرو زیب ـارا می‌بینی�م می‌گویی�م: 
کـدام شـرکتی، ایـن خـودرو را سـاخته اسـت! وقتـی یـک کتـاب زیبـا 
می‌بینیـم، می‌گوییـم چـه کسـی آن را نوشـته اسـت! یـک نقاشـی 
زیبا می‌بینیم، می‌گوییم چه کسـی آن را به تصویر کشـیده اسـت! 
امـا وقتـی جهـان بـا ایـن همـه شـگفتی و زیبایـی را می‌بینیـم، اصاًل 
برایم�ان س�ؤال نمی‌شـود کـه چـه کسـی ایـن جهـان را خلـق نمـوده 

است؟
حتـی جزیی‌تریـن مخلوقـات هـم بـر اسـاس نیـاز و هـدف خاصـی 
خلق شـده اسـت؛ بنابراین نباید به از کنار حرکت زمین، تابش نور 
خورشـید، زندگـی منظـم حیوانـات، ارتبـاط شـدید خشـکی و آب و 

همه نشانه‌های خدا، عبور کرد و در آن‌ها اندیشه ننمود؟
امیرالمؤمنیـن بـا جمعـ ىاز پیـروان در معبـرى عبـور می‌نمـود، 
پیرزنـ ىرا دیـدك ـه بـا چـرخ نخ‌ریسـی خود مشـغول رشـتن پنبه بود. 
ـك‏؛ ای پیـرزن! خـدا را بـه چـه چیـزى  پرسـید: »بِمَـاذَا عَرَفْـتَ ‏رَبَّ

شناختى؟«
پیـرزن ب�ه جـای جـواب، دسـت از دسـته چـرخ برداشـت. طولـ ى
نكشید پس از چند مرتبه دور زدن، چرخ از حركت ایستاد. عجوزه 
گفـت: یـا علـى! چـرخ بدیـنك وچ ىكبـراى حركت احتیـاج به چون 
منـ ىدارد، آیـا ممكـن اسـت افالك بـه ایـن عظمـت وك ـرات بـه این 
بزرگـى، بـدون مدبـرى دانـا و حكیـم و صانعـ ىتوانـا و علیـم بـا نظـم 

معین ىبه گردش افتد و از گردش خود باز نایستد.
على روى به اصحاب خود نمود و فرمودند: 

م بِدینِ العَجائِز؛ مانند پیرزنان خدا را بشناسید.«8
ُ

»عَلیك
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تـا بـه حـال دقت کرده‌اید، انسـان‌ها چقدر زحمت می‌کشـند تا یک 
شهر را مجهز به لوله‌های آب بکنند؟ شهری که بسیار بزرگ است 

و به سختی می‌توان جایی برای لوله‌های آن تعیین کرد.
حـال بیاییـد بـه یـک بـرگ بنگریـم. درون ایـن بـرگ، یک شـاهرگ 
اصلی اسـت، تقسـیم می‌شـود، آن‌قدر تقسـیم می‌شـود که با چشم 
ع�ادی زیرشـاخه‌ها و لوله‌ه�ای فرع�ی آن را نمی‌بینی�م. برگـی کـه 
به‌اندازه کف دستمان می‌باشد، نظامی دارد که نسبت به تمامی 
لوله‌کشی‌های انسانی، از ظرافت و دقت بیشتری برخوردار است. 
این‌هـا برخـی از آثـار وجـودی خداونـد متعـال اسـت کـه متأسـفانه 

برخی از افراد از آن غافل هستند.
بنابرایـن یکـی از راه‌های شـناخت خداونـد و درک صفات او، دقت 
کـردن در آثـار و امـوری اسـت کـه خداونـد بـر اسـاس صفـات خـود بـا 
نیکویی خاصی خلق کرده و در اختیار مخلوقاتش قرار داده است.

2. خودشناسی برای خداشناسی
از امیرالمؤمنین روایت شده: 

ه‏«9  رَبَّ
َ

قَدْ عَرَف
َ
 نَفْسَهُ ف

َ
»مَنْ عَرَف

گـر واقعـاً خودمـان را بشناسـیم، خـدا را هـم خواهیـم شـناخت. مـا  ا
گاه هسـتیم؟ چـرا  دربـاره خـود چـه می‌دانیـم؟ آیـا از حقیقـت خـود آ
حْسَـنُ 

َ
خداونـد متعالـی در مـورد خلقـت مـا فرمـوده: »تَبَـارَكَ الُلَّه أ

الْخالِقِین‏«10؟
کمت�ر ب ـهقدرت‌ه�ای خودمـان توجـه می‌کنی�م! دربـاره نظـام  م�ا 
جس�ممان می‌اندیش�یم! معم�ولًا م�ا ب�ه خودم�ان ع�ادت کرده‌ایم. 
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تپش‌هـای قلـب، بـرای مـا عـادی شـده؛ دیـدن و شـنیدن بـرای مـا 
ع�ادی ش�ده؛ راه رفت�ن و فکـر ک�ردن و س�اختن و اخت�راع ک�ردن و... 
همـه چیـز عـادی گشـته و همـه این‌هـا را از خودمـان می‌بینیـم و 

حواسمان نیست خالق اصلی این‌ها چه کسی است؟!
در دیوان منسوب به امیر المومنین آمده است:

كَ ‏جِرْمٌ ‏صَغِیرٌ  نَّ
َ
وَ تَحْسَبُ ]تزعم[ أ

كْبَرُ
َ ْ
وَ فِیكَ انْطَوَى الْعَالَمُ ال

)ای انس�ان!( آیـا گمـان میك‏نـك ىه تـو موجودك وچ ىكهسـتى، در 
حالى‌كه دنیای بزرگی در تو نهفته است؟!

ذِی
َ
نْتَ الْكِتَابُ الْمُبِینُ الّ

َ
وَ أ

حْرُفِهِ یَظْهَرُ الْمُضْمَر11
َ
بِأ

ك ىـه بـا حروفـش هـر پنهانـ ى اى انسـان، تـوك تـاب روشـن ىهسـت
آشکار می‌شود.

گر انسـان بفهمد در تمامی شـئون وجودیش، احسـاس وابسـتگی  ا
گـر بفهمـد لحظـه لحظـه عمـرش وابسـته بـه عنایـت خـدا  دارد، ا
کـه فطرتـش او را بـه دنبـال محبوبـی  گـر متوجـه باشـد  اسـت. ا
می‌کشـاند و می‌توانـد بـا بازگشـت بـه فطرتـش خـدا را بـدون هیـچ 
گر به این امور توجه کند، قطعاً می‌تواند تا  واسـطه‌ای، بشناس�د، ا
حـدودی خـدای خـود را بشناسـد و جایـگاه خـود را در برابـر خالقش 
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درک کند.
گردان  شـخصی نقـل می‌کنـد خدمـت »هشـام بـن سـالم«ك ـه از شـا
گرك سـ ى بـزرگ مكتـب امـام صادق بود رسـیدم. از او پرسـیدم: ا
از مـن سـؤالك نـد؛ چگونـه خدایـت را شـناختى؟ در جـواب او چـه 

بگویم؟
گرك س ىاز من بپرسد، خدایت را چگونه شناختى؟ در  هشام گفت: ا
پاس�خ می‌گوی�م: »م�ن خداوند را به‌واسـطه وجود خودم شـناختم. 
او نزدیک‌ترین چیزها به من است؛ زیرا می‌بینم اندام من، داراى 
گـون آن بـا نظـم خـاص در جـاى  تشـكیلات ىاسـتك ـه اجـزاى گونا
خود قرار گرفته است. تركیب این اجزا باك مال دقت انجام گرفته 
و داراى آفرینش دقیق ىاسـت و انواع نقاشـی‌ها بدونك م و زیاد در 
گـون و اعضاى  آن وجـود دارد. می‌بینـمك ـه بـراى مـن حواس گونا
مختلـف از قبیـل چشـم، گـوش، قـوه شـامه، ذائقه و لامسـه آفریده 

شده و هرك دام به‌تنهایی وظیفه خویش را انجام می‌دهد.
در اینجـا هـر انسـان عاقـل، عق المحـال می‌دانـدك ـه ایـن تركیـب 
منظم، بدن ناظم و این نقشه دقیق، بدون نقاش به وجود آمده 
باشـد. از ایـن راه فهمیـدمك ه نظام وجـود و نقش‌های بدنم بدون 

ناظم و طراح باهوش نبوده و نیازمند به آفریدگار می‌باشد.«12
کـه در اوج معرفـت نسـبت بـه خداونـد اسـت و   امـام حسـین
نعمت‌های خدا را بیشـتر می‌شناسـد، در روز عرفه این‌چنین نجوا 

می‌کند: 
ومُ بِها 

ُ
ق

َ
یُّ عَطایاكَ ا

َ
مْ ا

َ
 ا
ً
را

ْ
 و ذِك

ً
حْصی عَدَدا

ُ
یَّ نِعَمِـكَ یـا الهـی ا

َ
ـا

َ
»ف

 بِهَا 
ً
ما

ْ
غَ عِل

ُ
وْ یَبْل

َ
ونَ ا

ُ
نْ یُحصیَهَا العادّ

َ
ثَرُ مِنْ ا

ْ
ك

َ
 وَ هِیَ یا ربِّ ا

ً
را

ْ
شُك
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حافِظـون13َ؛ پـس كدامیـن نعمت‌هایـت را ای معبـودم بشـمارم 
ْ
ال

و یاد آورم؟ یا كدامین عطایت را سپاس گویم؟ و حال آنکه ای 

خدای من! بیش از آن اسـت كه شـمارندگان توانند بشـمارند و 

یا به یاد دارندگان بتوانند آن‌ها را به خاطر بسپارند.«

آن حضـرت در بخشـی از دعـا برخـی از نعمت‌هـای ریـز تن انسـان را 
چنین برمی‌شمارد: 

شْهَدُ یا اِلهی بِحَقیقَةِ ایمانی... و عَلائِقِ مَجاری نُورِ بَصَری 
َ
نَا ا

َ
»ا

سـاریرِ صَفْحَـةِ جَبینـی وَ خُـرْقِ مَسـارِبِ نَفْسـی وَ خَذاریـفِ 
َ
وَ ا

طْبَقَـتْ 
َ
ـتْ وَ ا مـارِنِ عِرْنینـی وَ مَسـارِبِ سَـماخِ سَـمْعی وَ مـا ضُمَّ

نامِلـی وَ 
َ
طْـرافِ ا

َ
فْـظِ لِسـانی... و ا

َ
یْـهِ شَـفَتایَ وَ حَـرَكاتِ ل

َ
عَل

صَبـی وَ عِظامـی وَ 
َ
حْمـی وَ دَمـی وَ شَـعْری وَ بَشَـری وَ عَصَبـی و ق

َ
ل

مُخّـی و عُروقـی و جَمیـعِ جَوارِحـی...14؛ مـن گواهـی می‌دهـم ای 

معبـود مـن! بـا حقیقـت ایمانـم ... و آویزه‌هـای راه‌هـای جریـان 

ن�ور دی�ده‌ام و چین‌ه�ای صفح�ه پیشـانیم و درزهـای حفره‌هـای 

گ�ردش نَفْس�م )خونـم( و پرّه‌هـای نرمـه تیغ�ه بین�ی‌ام و حفره‌هـا 

گوش�م و آنچـه ضمیمـه شـد و بـر هـم  )تارهـا(ی پـرده ش�نوایی 

نه�اد دو لب�م و گردش‌هـای سخن‌سـازانه زبانـم، ... گوشـه‌های 

سرانگش�تانم و گوش�تم و خونم و مویم و رویه پوس�تم و عصبم 

و نایم و استخوان‌هایم و مغزم و رگ‌هایم و همه اعضایم.«

کـه هیـچ چیـز نیسـتیم،  گـر در خودشناسـی، همیـن را بفهمیـم  ا
گر بفهمیم که فقیر محض  بفهمیم که هر چه هسـت خدا اسـت، ا

هستیم به بزرگ‌ترین نعمت رسیده‌ایم.
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3. شناخت خدا به‌واسطه شناخت اولیای خدا
خدا را باید شناخت، اما از نشانه‌هایش یکی از بهترین نشانه‌های 
خدا، بندگان صالح او هسـتند که سرشـار از نشـانه‌های او هسـتند. 
بنـده صالـح خـدا، حـرف می‌زنـد آدمـی را یـاد خـدا می‌انـدازد، راه 

می‌رود، می‌نشیند، هر کاری می‌کند آدمی یاد خدا می‌افتد.
کسـی هم‌نشـین باشـیم  از حضـرت عیسـی پرسـیدند بـا چـه 

فرمود: 
وَ  مَنْطِقُـهُ  ـمْ 

ُ
مِك

ْ
عِل فِـی  یـدُ  یَزِ وَ  ؤْیَتُـهُ  رُ ـمُ الَلَّه 

ُ
رُك ِ

ّ
ك

َ
یُذ مَـنْ   

َ
ـال

َ
»ق

ـه15ُ؛ كسـى كـه دیدنـش شـما را بـه یـاد 
ُ
خِـرَةِ عَمَل

ْ
ـمْ فِـی ال

ُ
بُك ِ

ّ
یُرَغ

خـدا م‏ىانـدازد، سـخن گفتنـش موجب ازدیـاد علمتان م‏ىگردد 

و عملش شما را به آخرت علاقمند م‏ىكند.«

حال چه هم‌نشینی بهتر از اهل‌بیت ؟

گر خداشناسی همه در رخ علی بین دل ا
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را!

ایـن شـعر یـک انسـان عـادی نیسـت، ایـن شـعر از الهامـات الهـی 
است.

آیـت ا للّهمرعشـى می‌گوی�د: شـب ىتوسـل ىپیـداك ـردم تـا یكـ ىاز 
اولیاى خدا را در خواب ببینم. آن شب در عالم خواب، دیدمك ه در 
 زاویه مسجدك وفه نشسته‌ام و وجود مبارك مولا امیرالمؤمنین
بـا جمعـ ىحضـور دارنـد. حضـرت فرمودنـد: شـعراىِ اهل‌بیـت را 



2214

بیاوریـد. چنـد تـن از شـعراىِ عـرب را آوردنـد. فرمودنـد: شـعراىِ 
فـارس زبـان را نیـز بیاوریـد، آنـگاه محتشـم و چنـد تـن از شـعراى 
فارسـ ىزبـان آمدنـد. فرمودنـد: شـهریار مـاك جاسـت؟ شـهریار آمـد. 
حضـرت خطـاب بـه شـهریار فرمودنـد: شـعرت را بخـوان؟ شـهریار 

این شعر را خواندند:

عل ىاى هماى رحمت تو چه آیت ىخدا را
كه به ما سوا فكندى همه سایه هما را

گر خداشناس ىهمه در رخ عل ىبین دل ا
به عل ىشناختم من به خدا قسم خدا را

آیت ا للّهمرعش ىنجفى می‌فرماید: زمانی که شعر شهریار تمام 
شـد، از خواب بیدار شـدم. چون من شـهریار را ندیده بودم، فرداى 
آن روز، جویای حال شهریارِ شاعر شدم؟ گفتند: شاعرى استك ه 
در تبری�ز زندگ ى�می‌کن�د. گفتـم: از جانـب مـن او را دعـوتك نیـدك ـه 
بـه قـم نـزد مـن بیایـد. چنـد روز بعد شـهریار آمد، دیدم همانك سـ ى
اسـتك ـه مـن او را در خـواب در حضـور حضـرت علـی دی�ده‌ام. از 

او پرسیدم: این شعر »عل ىاى هماى رحمت« را ىك سروده‌ای؟
شهریار با حالت تعجب، از من سؤالك ردك ه شما ازك جا خبر دارید 
کنون من نه این شعر را بهك س ى كه من این شعر را سروده‌ام؟ زیرا تا

داده‌ام و نه درباره آن باك س ىصحبت کرده‌ام.
مرحـوم مرعشـ ىنجفـى جریـان شـعرخوانی شـهریار بـه دسـتور 
حضـرت علـی در خـواب را تعری�ف کـرد و گف�ت: شـما شـعرىك ـه 
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مطلع آن را به یاد دارم، خواندید. شـهریار فوق‌العاده منقلب شـده 
و ‌گفت�ه بـود: مـن فالن ش�ب ای�ن ش�عر را سـاخته‌ام و همان‌طـورك ـه 
كنونك سـ ىرا در جریان سـرودن این شـعر قرار  قبلًا عرضك ردم، تا
نـداده‌ام. آیـت ا للّهالعظمـ ىمرعشـ ىنجفـى فرمودنـد: وقتـ ى
شـهریار، تاریـخ و سـاعت سـرودن شـعر را گفـت، معلـوم شـد مقـارن 
سـاعتك ىـه شـهریار آخریـن مصـراع شـعر خـود را تمامك ـرده، من آن 

خواب را دیده‌ام.
ایشـان چندیـن بـار بـه دنبـال نقـل ایـن خـواب فرمودنـد: یقینـاً در 
سـرودن این غزل، به شـهریار الهام شـدهك ه توانسته است، چنین 

غزل ىبا این مضامین عال ىبسراید.16 
خوشا بر شهریارك ه مورد توجه و عنایت جدّش علی قرار گرفته 
اسـت. آرى، این بزرگواران، خاندانك رم هسـتند و همه ما در ذیل 

عنایات آنان به سر می‌بریم.
در همیـن شـعری کـه مرحـوم شـهریار گفته‌انـد، علـی به‌عنـوان 
او  شـناخت  بـا  کـه  اسـت  شـده  معرفـی  خداونـد  شـناخت  بـاب 

فرمایشات ایشان، می‌توان به شناخت خداوند رسید.
نقـل شـده روزی مـردى در محضـر امیرالمؤمنیـن برخاسـت و 
گف�ت: اى امی�ر مؤمن�ان! بـا چـه چیـز خدایت را شـناختى؟ فرمود: با 
شكسـته ش�دن عزم‌هـا و همّت‌هـا؛ چـون تصمیـم بـه انجـامك ارى 
گرفتـم، مانـع شـد؛ و چـون عـزمك ـردم پـس قضـاى الهـ ىبـا عزمـم 

مخالفت نمود؛ پس دریافتمك ه مدّبر،ك س ىاست جز من.
مـرد گفـت: چـه چیـزی باعـث شـد، شـكر نعمت‌هـای او را به‌جـای 

آورى؟
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حضـرت علـی فرمـود: بـه بلایـا نگریسـتمك ـه خداونـد، آن‌هـا را 
از م�ن دور نم�ود و غی�ر م�را دچ�ار آن سـاخت؛ از ایـن‌رو دریافتـمك ـه 
او بـه مـن نعمـت ارزانـ ىداشـته اسـت، پـس شـكرش را بـر خـود لازم 

دانستم.
مرد پرسید: چرا لقایش را دوست دارى؟

فرمـود: چـون دریافتـمك ـه بـراى مـن دین فرشـتگان و فرسـتادگان 
و پیامبرانش را برگزیده؛ دانسـتمك ه مرا گرام ىداشـته و فراموشـم 

نكرده است. پس مشتاق لقایش ‍ شدم.17
نکتـه آخـر ایـن اسـت کـه از خـود خـدا نیـز بخواهیـد تـا مـا  را در مسـیر 
شـناخت کمـک کنـد؛ زیـرا شـناخت خـدا بـدون عنایـت خـدا محال 
گـر آخرالزمـان را  اسـت. امـام صـادق بـه زراره توصیـه می‌کنـد، ا

درک کردی این دعا را بخوان: 
 

ْ
عْـرِف

َ
ـمْ أ

َ
نِـی نَفْسَـكَ ل

ْ
ف ـمْ تُعَرِّ

َ
ـكَ إِنْ ل

َ
إِنّ

َ
نِـی نَفْسَـكَ ف

ْ
ف هُـمَّ عَرِّ

َّ
»الل

ـمْ 
َ
كَ ل

َ
نِـی رَسُـول

ْ
ف ـمْ تُعَرِّ

َ
ـكَ إِنْ ل

َ
إِنّ

َ
كَ ف

َ
نِـی رَسُـول

ْ
ف هُـمَّ عَرِّ

َّ
ـكَ الل نَبِیَّ

نِـی 
ْ
ف ـمْ تُعَرِّ

َ
ـكَ إِنْ ل

َ
إِنّ

َ
تَـكَ ف نِـی حُجَّ

ْ
ف هُـمَّ عَرِّ

َّ
تَـكَ الل  حُجَّ

ْ
عْـرِف

َ
أ

تُ عَنْ دِینِی‏«18
ْ
ل

َ
تَكَ ضَل حُجَّ

کـه  آری بایـد از خـود او بخواهیـم، بـه دنبـال حقیقـت باشـیم چرا
گر راه را شـناختیم، از دین  گر او را شـناختیم، راه را شـناخته‌ایم و ا ا

گمراه نمی‌شویم.
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
1 . روش ابهام و سؤال.

رْضِ 
َ ْ
 فِی ال

َ
ى الِلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
عْمَالِ إِل

َ ْ
حَبُّ ال

َ
2 . عدة الداعی و نجاح الساعی، ص 39. »أ

عَاء« 
ُ

عِبَادَةِ الدّ
ْ
فْضَلُ‏ ال

َ
عَاءَ - أ

ُ
الدّ

كسانى  كنم در حقیقت  3 . غافر/ 60. »و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت 
كبر م‏ىورزند به زودى خوار در دوزخ در م‏ىآیند«  كه از پرستش من 

4  . شرح دعای ابوحمزه ثمالی به روایت آیة الله جوادی آملی )حفظه‌الله(
5 . تحف العقول، ص 171.

یعه، ج1، ص 421. 6 . الذر
7 . فصلت/ 54-53.

8 . احیاءالعلوم، ج 3، ص 57.
9 . بحارالانوار، ج 58، ص 99.

10 . مؤمنون/14.
11 . دیوان أمیر المؤمنین، ص 175.

12 . توحید صدوق، ص 289.
13 . مفاتیح الجنان، دعای عرفه.

14 . همان.
كافی، ج‏1، ص 39.  . 15
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ص 60.

17 . توحید صدوق، ص 209.
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 مَا اسْتَعْمَرْتَنی« 
ً
بَدا

َ
د  ا نی بِطاعَتِكَ وَطاعَةِ رَسوُلِكَ مُحَمَّ

ْ
»وَاسْتَعْمِل

)دعای ابوحمزه ثمالی(
 

ایجاد انگݡیزه1
خداونـد متعـال، در آیـات متعـددی از قرآن کریم، دربـاره پیامبران 
الهی سخن گفته و گاه به طور مستقیم و گاه به شکل غیرمستقیم، 
پیامبـران را معرفـی ‌کـرده اسـت. در ایـن آیـات ویژگی‌هایـی دیـده 
کـرم بـوده و  ا کـه فقـط بـرای وجـود نورانـی رسـول  می‌شـود 
هیچ‌یـک از انبیـاء الهـی صاحـب ایـن امتیـازات نبوده‌انـد و تـا روز 

قیامت کسی به این ویژگی‌ها متّصف نخواهد شد.
این حقیقت را قرآن کریم به صراحت بیان داشته، می‌فرماید: 

 مـا بعضـی از 
ً
یـنَ عَلـ‏ى بَعْض2؛ مطمئنـا بِیِّ

َ
نـا بَعْـضَ النّ

ْ
ل

َ
ضّ

َ
قَـدْ ف

َ
»ل

پیامبران را بر برخی دیگر برتری دادیم.«

رسول خدا نیز می‌فرمایند: 
نبیاءِ وَ المُرسَلین3؛ خدای 

َ
نی عَلی جَمیعِ الأ

َّ
ضَل

َ
»اِنَّ الَلّه تَعالی... ف

متعال،... مرا بر تمامی پیامبران و مرسلان برتری داد.«
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امـام سـجاد در دعـای ابوحمـزه عالوه بـر اطاعـت از خداونـد، 
اطاعت از پیامبر را نیز درخواست می‌کند: 

یـهِ 
َ
ـی الُله عَل

َّ
ـد صَل نی بِطاعَتِـكَ وَطاعَـةِ رَسـوُلِكَ مُحَمَّ

ْ
»وَاسْـتَعْمِل

 مَا اسْتَعْمَرْتَنی؛ و همیشه تا زنده‌ام مرا به طاعت خود 
ً
بَدا

َ
وَآلِهِ ا

و اطاعت پیامبرت محمد وادار كن.«

 یکـی از امتیـازات خاصـی که خداوند متعـال برای پیامبر خاتم
قـرار داده و هیـچ پیامبـر دیگـری آن را درک نکـرده اسـت، مسـئله 
کـرم« اسـت. صدوبیسـت و چهـار هـزار برگزیده  »معـراج رسـول ا
الهـی معرفـی شـده‌اند؛ امـا فقـط یكـ ىاز آن‌هـا مفتخـر بـه معـراج و 

ملاقات ویژه پرودگار شده است.
در دو آیه از آیات قرآن به داسـتان معراج اشـاره شـده است. آیه اول 
در سوره مبارکه اسراء است که در آن به مرحله اول این سفر شبانه 

اشاره می‌کند و می‌فرماید: 
ـى 

َ
حَـرامِ إِل

ْ
مَسْـجِدِ ال

ْ
 مِـنَ ال

ً
یْال

َ
سْـرى‏ بِعَبْـدِهِ ل

َ
ـذی أ

َّ
»سُـبْحانَ ال

ـهُ هُـوَ 
َ
یَـهُ مِـنْ آیاتِنـا إِنّ ـهُ لِنُرِ

َ
نـا حَوْل

ْ
ـذی بارَك

َّ
صَـى ال

ْ
ق
َ ْ
مَسْـجِدِ ال

ْ
ال

كـه بنـده‏اش را در  بَصیـر4؛ پـاك و منـزّه اسـت خدایـى 
ْ
ـمیعُ ال السَّ

گردش  ی�ك ش�ب، از مسـجدالحرام بـه مس�جدالاقصی )كـه گردا

را پربرك�ت س�اخته‏ایم( بـرد تـا برخـى از آیـات خـود را به او نشـان 

دهیم چرا كه او شنوا و بیناست.«

آیه دوم که به مرحله دوم معراج می‌پردازد، در سـوره مبارکه نجم 
می‌باشد که خداوند می‌فرماید:
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وْ 
َ
وْسَـیْنِ أ

َ
كانَ قـابَ ق

َ
‏ى�، ف

ّ
تَدَل

َ
عْلى�، ث�مُ‏َّ دَنَ�ا ف

َ ْ
�قِ ال

ُ
ف
ُ ْ
»وَ هُ�وَ بِال

وْحَى5؛ در حالی كه او در افق اعلی 
َ
وْحَـى إِلـىَ‏ عَبْـدِهِ مَا أ

َ
أ

َ
دْنى�، ف

َ
أ

بود سپس نزدیك آمد و نزدیک‌تر شد تا فاصله‌اش به قدر طول 

دو انتهای كمان یا نزدیک‌تر شد،‌ آنگاه به بنده‌اش آنچه را باید 

وحی كند، وحی فرمود.«

کرم نقل فرموده‌اند که:  امام رضا از رسول ا
ه‏ُ 

ْ
ـمْ‏ یَطَـأ

َ
 ل

ً
انـا

َ
 مَك

ُ
ـغَ بِـی جَبْرَئِیـل

َ
ـمَاءِ بَل ـى السَّ

َ
سْـرِیَ بِـی إِل

ُ
ـا أ مَّ

َ
»ل

 مِـنْ نُـورِ عَظَمَتِـهِ 
َّ

رَانِـیَ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـل
َ
أ

َ
شَـفَ لِـی ف

َ
ك

َ
ـطُّ ف

َ
‏ ق

ُ
جَبْرَئِیـل

6؛ هنگامی که در معراج به آس�مان‌ها س�یر داده شـدم،  حَبَّ
َ
مَا أ

جبرئیـل مـرا بـه مکانـی بـرد کـه هرگـز خود به آن مـکان و مقام پا 

نگذاشـته بـود. در آن مقـام، پرده‌هـا بـرای مـن کنار زده شـد، پس 

خداونـد از نـور عظمـت خویـش آن مقـدار کـه دوسـت داشـت، 

نشانم داد.«

متن و محتوا
در ایـن سـفر شـبانه و عـروج آسـمانی بـا توجـه بـه شایسـتگی‌های 
پیامبـر در ابعـاد مختلـف، بخشـی از آیـات عظمـت الهـی، بـه 
ایشان نشان داده شد و حقایقی برای وجود مبارک حضرت آشکار 

گردید.
عالوه بـر ایـن مشـاهدات، گفتگویـی بین پـروردگار متعـال و وجود 
نورانـی پیامبر اسالم انجام شـد که بـرای ره‌جویان راه بندگی، 

بسیار شنیدنی و مفید می‌باشد. 
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یکی از این گفتگوها را مرحوم علامه مجلسی در »بحارالانوار، جلد 
77، صفحه 21« ذکر کرده اسـت. این گفتگو یکی از طولانی‌ترین 
کـه حقیقتـاً راه و روش عبودیـت و مسـیر  احادیـث قدسـی اسـت7 

زندگی توأم با بندگی را به خوبی ترسیم کرده است.
در ایـن حدیـث بارهـا و بارهـا خداونـد متعـال بـه اَشـکال مختلفـی 
گرچه  اوصافـی از بنـدگان خالـص و اهل ایمان را بیـان می‌فرماید. ا

حدیث بسیار مفصل است اما؛

گر نتوان کشید آب دریا را ا
هم به قدر تشنگی باید چشید

لـذا در ایـن چنـد خـط سـعی می‌شـود فقـط یـک فـراز از آن کلمـات 
نورانی در حد اختصار شرح داده شود.

در بخشـی از ایـن روایـت شـریف خداونـد متعـال تعجـب و شـگفتی 
خود را از سه گروه بیان کرده است:

گروه اول: ضایع کنندگان نماز

ةِ وَ هُوَ یَعْلَمُ 
َ

ال ثَةِ عَبِیـدٍ: عَبْدٍ دَخَلَ فِی الصَّ
َ

حْمَـدُ عَجِبْـتُ ‏مِـنْ ‏ثَل
َ
»یَـا أ

امَ مَـنْ هُـوَ وَ هُـوَ یَنْعُـسُ؛ یـا احمـد! از سـه 
َ

إِلَـ ىمَـنْ یَرْفَـعُ یَدَیْـهِ وَ قُـدّ
دسته ار بندگانم تعجب می‌کنم،8 دسته اول: بنده‌ای که به نماز 
می‌ایسـتد و می‌داند دسـتان خود را به سـمت چه کسی بلند کرده و 

در برابر چه کسی ایستاده و در عین حال خواب‌آلود است.«
چقـدر زشـت و ناپسـند اسـتك ـه مـا در مقابـل خـدا بایسـتیم و توجه 
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نداشـته باشـیم در برابـر چـهك سـ ىایسـتاده‌ایم و چـه مى‌گوییـم! 
خداوند این حالت را از علائم منافقان به شمار آورده است: 

ـى 
َ
مُنافِقیـنَ یُخادِعُـونَ الَلَّه وَ هُـوَ خادِعُهُـمْ وَ إِذا قامُـوا إِل

ْ
»إِنَّ ال

لیال9؛ 
َ
 ق

َّ
ـرُونَ الَلَّه إِلا

ُ
ك

ْ
ـاسَ وَ لا یَذ

َ
سـال‏ى یُـراؤُنَ النّ

ُ
الةِ قامُـوا ك الصَّ

منافقان م‏ىخواهند خدا را فریب دهند در حالى كه او آن‌ها را 

فریـب م‏ىدهـد و هنگامیک‌ـه بـه نمـاز برم‏ىخیزنـد، با كسـالت 

برم‏ىخیزنـد و در برابـر مـردم ریـا م‏ىكننـد و خـدا را جـز اندكى یاد 

نم‏ىنمایند.«

وقت ىما به نماز مى‌ایستیم،ك متر به نماز توجه داریم و توجهمان 
بـه سـایر مسـائل معطـوف مى‌گـردد. گاهـ ىمسـائلك ىـه مربـوط بـه 
ده‌ها سال قبل است، به خاطرمان مى‌آید. تازه وقت ىمى‌خواهیم 

سلام بدهیم، متوجه مى‌شویمك ه نماز مى‌خواندیم!
روزی سـید رضـی بـه نمـاز جماعتـی که به امامت برادرش سـید 
مرتضی اقامه می‌شد حاضر گشت و نمازش را با حضور قلب و با 
حـال و هوایـی عارفانـه می‌خواند. هنگامی که موج نمازگزاران سـر 
از رکوع برمی‌داش�تند، چش�م س�ید رضی به برادرش که در محراب 
گهان او را در برکه‌ای از خون شناور دید،  نماز ایستاده بود افتاد و نا
نیـت خـود را عـوض کـرد و بـه تنهایـی )بـدون اقتـدا بـه جماعـت( 
کار را از  نمـازش را بـه پایـان بـرد. وقتـی سـید مرتضـی، علـت ایـن 
گهان تـو را در دریایی  بـرادرش سـید رضـی جویـا شـد، جـواب داد: نا
از خـون شـناور دیـدم! سـید مرتضـی گفته بـرادرش را تصدیق کرده 
گاه دربـاره مسـئله‌ای از مسـائل  و گفـت: در آن حـال، مـن ناخـودآ
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کـه پیـش از آمـدن بـه نمـاز از مـن پرسـیده  شـرعی می‌اندیشـیدم 
بودند.10

گـر چـه نمـاز و نمازگـزاران در آیـات و روایـات بسـیار مـورد احتـرام  ا
قرارگرفته‌اند؛ اما گاهی بعضی نمازگزاران در آیات مذمت شده‌اند. 

آنجا که خداوند متعال می‌فرماید: 
مْ سَاهُون«11 تهِِ

َ
ذِینَ هُمْ عَن صَل

َّ
ین، ال ِ

ّ
مُصَل

ْ
 لِل

ٌ
وَیْل

َ
»ف

یکی از نمازهایی که در روایات مورد مذمت واقع شده‌اند نمازهایی 
است که بدون حضور قلب و بدون توجه خوانده شود تا جایی که 

امیرالمؤمنین فرمود: 
یْـه؛12 

َ
 عَل

َ
بَـل

ْ
ق

َ
تِـهِ مَـا أ

َ
ـهُ مِـنْ صَل

َ
مَـا ل

َ
إِنّ

َ
ـامَ بَیْـنَ یَـدَیِ الِلَّه ف

َ
ا ق

َ
»إِذ

بنـده‏اى کـه در برابـر خـدا )بـرای نمـاز( م‏ىایسـتد، از نمـاز همـان 

مقدارى که حضور قلب داشته نصیب اوست.«

برای حضور قلب در نماز چه باید کرد؟
دسـتورالعمل‌های فراوانـی بـرای تحصیـل حضـور قلـب در نمـاز 
سفارش شده است؛ اما به دلیل اختصارگویی به یکی از مؤثرترین 

راه‌های آن از لسان مبارک امام سجاد اشاره می‌شود.
حضرت فرمودند: 

ع13؛ وقتى نماز م‌ىخوانى فرض  ِ صَالةَ مُـوَدِّ
ّ

صَـل
َ
یْـتَ ف

َّ
»وَ اِذا صَل

كن )در آستانه مرگ هستى( آخرین نمازت را م‌ىخوانى.«

‌‌‌مـا وقتـ ىنمـاز مى‌خوانیـم، نمى‌دانیـمك ـه موفـق مى‌شـویم نمـاز 
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دیگـرى بخوانیـم یـا نه، از این رو امام سـجاد مى‌فرماید: فرض 
گـر انسـان بدانـد، از  كـن ایـن آخریـن نمـازى اسـتك ـه مى‌خوانـى. ا
عمـرش تنهـا بـه اندازه خواندن چند ركعت نماز باق ىمانده اسـت، 
حواسش را جمع مى‌كند و سع ىمى‌كند نمازش را بهتر و شایسته‌تر 
به‌جا آورد، حالك ه ما نمى‌دانیم عمرمان تا ىك باق ىاست، فرض 
كنیـم ایـن آخرین نمازى اسـتك ه بـه جا مى‌آوریم. چنین تصورى 
باعث مى‌گردد در برابر شـیطان مقاومتك نیم و او را از خود برانیم 
و از لحظـات و دقایقـك ىـه در نمـاز سـپرى مى‌كنیـم، بهره بیشـتری 
ببریـم. شـ ىكنیسـتك ـه چنیـن حالتـ ىدر پدیـد آمدن حضـور قلب 

مؤثر است.
فردی در حاشـیه جاده‌ای مشـغول نماز بود. مجنون بدون اینکه 

متوجه شود، از بین او و مُهرش عبورك رد.
مـرد نمـازش را قطـعك ـرد و داد زد: ای آقـا! چـرا بیـن مـن و خدایـم 

فاصله انداختی؟
مجنون تازه متوجه حضور آن مرد شد. نگاهی به مهر نمازش کرد 
و گفـت: مـنك ـه عاشـق لیلـی هسـتم، تـو را ندیـدم، تـوك ـه عاشـق 
خدای لیلی هستی، چگونه دیدیك ه من بین تو و خدایت فاصله 

انداختم!
امام پنجم فرمود عل ىبن الحسـین در هر شـبانه‌روزی هزار 
ركعـت نمـاز می‌خوانـد چنانچـه امیرالمؤمنیـن ایـن کار را انجام 
مـی‌داد. ایشـان پانصـد نخلـه خرمـا داشـت و پـاى هـر نخلـه‏اى دو 
ركعت نماز می‌گذاشـت و چون به نماز می‌ایسـتاد، رنگش دگرگون 
می‌شـد در نماز می‌ایسـتاد چنانکه بنده ذلیل پیش پادشـاه بزرگ ى
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بایسـتد اندامـش از تـرس خـدا می‌لرزیـد، نمازك سـی را می‌خواندك ه 
بـا نمـاز وداع می‌كنـد و عقیـده داردك ـه نماز دیگـر را نخواهد خواند و 

عمرشك فاف نخواهد دادك ه نماز بهترى بجا بیاورد.14

گروه دوم: حریصان در کسب روزی
یْرِهِ وَ هُوَ یَهْتَمُّ 

َ
وْ غ

َ
حَشِیشِ أ

ْ
وتُ یَوْمٍ مِنَ ال

ُ
هُ ق

َ
»وَ عَجِبْتُ مِنْ عَبْدٍ ل

کـه غـذای امـروزش فراهـم اسـت و  لِغَـد15ٍ؛ دسـته دوم: بنـده‌ای 

کوشش میک‌ند برای فردای خود ذخیره کند.«

کـه حریصنـد و بخـل  ایـن فـراز از حدیـث اشـاره بـه افـرادی دارد 
می‌ورزنـد و منافاتـی بـا کار و تلاش و کوشـش برای به دسـت آوردن 
رزق حالل نـدارد. در حقیقـت شـامل افـرادی اسـت کـه نگـران رزق 

خود در آینده هستند.
روزی، یکـی از نیازهـای اساسـی انسـان اسـت و لـذا تـرس از آینـده و 
گر  چگونگـی تأمیـن »روزی«، یـک نگرانـی عمومی اسـت. نگرانی ا
بـه انـدازه باشـد و از حـدّ متعـارف نگـذرد، بـرای کسـب روزی مفیـد 
گـر افزایـش یابـد و از حـدّ معمـول بگـذرد، بـه افزایـش  اسـت؛ امـا ا
تنیدگـی و فشـار روانـی منجـر شـده، رضایت از زندگـی را به مخاطره 

می‌اندازد.
بهترین راه، برای درمان این بیماری خطرناک، »تفکر در رزاقیت 

خداوند« است.
مَتیـن‏16؛ خداونـد روزى‏دهنـده و 

ْ
ةِ ال قُـوَّ

ْ
و ال

ُ
اقُ ذ

َ
زّ »إِنَّ الَلَّه هُـوَ الـرَّ

صاحب قوّت و قدرت است.«
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وقتـی انسـان بدانـد روزی‌اش بـه دسـت صاحـب قـدرت اسـت، 
احسـاس اطمینـان و آرامـش می‌کنـد. خداونـد در حدیـث قدسـی 

می‌فرماید: 
وَ 

َ
قِكَ أ

ْ
عْـیَ بِخَل

َ
مْ أ

َ
ل

َ
ـمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ف

ُ
قْتُـكَ مِـنْ تُـرابٍ ث

َ
»یَـا ابْـنَ آدَمَ خَل

یْـكَ فِـی حِینِـه17‏؛ اى پسـر آدم! مـن ابتدا 
َ
هُ إِل

ُ
سُـوق

َ
یُعْیِینِـی رَغِیـفٌ أ

كه تو را از خاك و سـپس از نطفه آفریدم، برایم دشـوار و سـخت 

نبـود، آیـا در رسـاندن قـرص نانـى كـه در وقت خود به تو برسـانم 

درمانده شده‌ام.«

در قرآن کریم می‌خوانیم: 
ها وَ  ـمُ مُسْـتَقَرَّ

َ
هـا وَ یَعْل

ُ
ـى الِلَّه رِزْق

َ
 عَل

َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
ـةٍ فِـی ال »وَ مـا مِـنْ دَابَّ

 فی‏ كِتابٍ مُبین«‏18
ٌّ

ل
ُ

مُسْتَوْدَعَها ك

حضـرت موسـ ىبـن عمران بـه خداوند عرضك ـرد: م‏ىخواهم 
روزى دادن به موجودات را به من نشان بدهى. فرمود: موجودات 
ب‏ىشـمار هسـتند، همـه آن‌هـا را نم‏ىشـود بـه تـو نشـان بدهـم، امـا 
نمونـه‏اى را بـه تـو نشـان م‏ىدهـم. فـردا تنهـا بـهك نـار سـاحل نیـل 
بیا. آمد و دید حشـره‏اى از راه دور، از خشـ ىكم‏ىآید و غذاى خیل ى
مختصـرى بـه دهـان او اسـت. خـدا فرمود: اى موسـى! این حشـره 
را تماشـاك ـن! حشـره تـاك نـار آب آمـد. قورباغـه‏اى در آمـد و دهانش 
را بـازك ـرد، حشـره آن غـذا را روى زبـان قورباغـه گذاشـت. قورباغـه 

دهانش را بست و فرورفت.
خدا به حضرت موسى فرمود: با عصا به آب بزن تا راه باز شود. 
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چنانچـه وقتـ ىقـوم بنی‌اسـرائیل را م‏ىخواسـت از رود نیل ببرد، با 
نوك عصا به آب زد، دوازده راه خش ىكدر وسط آب باز شد. فرمود: 
برو و فرعونیان نیز به دنبال شما م‏ىآیند، وقت ىشما بیرون رفتید، 

من آب را دوباره به هم م‏ىآورم و همه غرق م‏ىشوند.
حضرت موسـى عصا را به آب زد، جاده باز شـد. از آنك وچه‏اى 
كه در آب باز شـد پایین رفت. دید قورباغه‌ای نیز آن پایین اسـت. 
در سـنگ چهارگـوش سـیاه ىدرك ـف آب، سـوراخ ىشـبیه بـه لانـه 

مورچگان بود.
مورچـه‏اى سـر خـود را از ایـن لانـه بیرونك ـرد، قورباغـه آن غذا را به 
مورچـه داد. مورچـه رفـت و قورباغـه برگشـت. خطـاب رسـید: نوك 
عصا را به این سنگ بزن تا باز شود. نوك عصا را زد، سنگ باز شد، 
كـرمك ـورى در ایـن لانـه بـود، خطاب رسـید: هـر روز غـذاى اینك رم 

كور را این‌گونه م‏ىدهم.19

گروه سوم: خوشحالان ناآگاه
یْهِ وَ هُوَ 

َ
وْ سَاخِطٌ عَل

َ
نِّی رَاضٍ عَنْهُ أ

َ
 یَدْرِی أ

َ
»وَ عَجِبْتُ مِنْ عَبْدٍ ل

یَضْحَك دسته سوم: بنده‌ای که نمی‌داند من از او راضی هستم 

کم و در عین‌حال او همواره شاد و خندان است.«‏ یا خشمنا

امام صادق می‌فرمایند: 
اسَ بِسَخَطِ اللَّه‏20؛ 

َ
 یُرْضِیَ النّ

َ
نْ ل

َ
مُسْلِمِ أ

ْ
مَرْءِ ال

ْ
ةِ یَقِینِ‏ ال »مِنْ‏ صِحَّ

از درسـتی یقین شـخص مسـلمان این اسـت که مردم را خشـنود 

نکند به خشم خدا.«
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از جمله‌هایـی  بـه خشـم خـدا«،  را خشـنود نکنـد  جملـه »مـردم 
اسـت کـه در برنامه‌هـای خودسـازی در مرحلـه مراقبـه نفـس گفته 
می‌شـود. اینکـه انسـان همیشـه توجـه داشـته باشـد، هـر کاری را 
می‌خواهـد انجـام دهـد، بـه دنبـال جلب رضایت خدا بـوده و به امر 

دیگری توجه نداشته باشد.
یزیـد  مجلـس  در  جمعـه  خطیـب  بـه   سـجاد امـام  هنگامـی 

اعتراض کرد فرمود: 
بِسَـخَطِ  ـوقِ 

ُ
مَخْل

ْ
ال مَرْضَـاةَ  یْتَ  اشْـتَرَ خَاطِـبُ 

ْ
ال هَـا  یُّ

َ
أ ـكَ 

َ
»وَیْل

خَالِـق21ِ؛ وای بـر تـو ای خطیـب! خشـنودی مخلـوق را در برابـر 
ْ
ال

خشم و غضب خدا خریدی؟«

برخی افراد برای اینکه دوستان و دیگران را خوشحال کنند، خدا 
را فرامـوش می‌کننـد؛ اما انسـان‌های مؤمن دغدغه‌ای جز رضایت 

حضرت حق ندارند.
یکـی از آن انسـان‌های مؤمـن حضـرت خدیجـه  بـود کـه پیغمبر 
کـرم دربـاره ایـن بانـوی بـزرگ اظهـارات شـگفتی دارد و در  ا

روایتی در شأن وی فرمود: 
 بِنْـتُ 

ُ
اطِمَـة

َ
 بِنْـتُ خُوَیْلِـدٍ وَ ف

ُ
رْبَـعٌ خَدِیجَـة

َ
ـةِ أ

َ
جَنّ

ْ
‏ نِسَـاءِ ال

ُ
ضَـل

ْ
ف

َ
»أ

ةُ 
َ
 بِنْـتُ مُزَاحِـمٍ امْـرَأ

ُ
یَـمُ بِنْـتُ عِمْـرَانَ وَ آسِـیَة ـدٍ ص وَ مَرْ مُحَمَّ

فِرْعَـوْن‏22؛ برتریـن زنـان بهشـت، چهـار زن می‌باشـند. خدیجـه 

دختـر خویلـد، فاطمـه دختـر محمـد، مریـم دختـر عمـران، 

آسیه دختر مزاحم همسر فرعون.«
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امـا نقـل شـده زمانـی کـه ایـن بانـوی گران‌قـدر اسالم، بیمـار شـد و 
بیماریـش شـدت گرفـت، پیغمبـر نـزد او رفـت وك نـار بسـترش 
گریـه مك‏ىـرد. پیغمبـر فرمـود: خدیجـه   نشسـت. خدیجـه
جـان! چـرا گریـه مك‏ىنـى؟ عـرضك ـرد: الآنك ه لحظـات آخر عمرم 
گریـه مك‏ىنـم و آن ایـن اسـتك ـه  اسـت، فقـط بـراى یـك مسـئله 
نم‏ىدانـم الآنك ـه دارم م‏ىمیـرم، آیـا خـدا از مـن راض ىاسـت یا نه؟ 
جبرئیل نازل شـد و فرمود: یا رسـول‏الله! خدا م‏ىفرماید، سالم 
من را به خدیجه برسان و بگو، من از تو راض ىهستم. خدیجه 

شاد شد.23
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1 . روش ابهام در موضوع.

2 . اسراء / 55.
3 . تفسیر صافی، ج 3، ص 198.

4 . اسراء / 1.
5 . نجم/ 7 تا 10.

6 . بحار الأنوار، ج‏18، ص 369.
کوی دوست )شرح حدیث معراج(، آیت‌الله مصباح یزدی، ص 17. 7. به نقل از راهیان 
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حْسَنَ 
َ
ذی ا

َّ
 ال

َ
 بِكَ لا

ّ
جاه وَلا تُسْتَطاعُ اِلا

َ
ینَ لِی النّ

َ
»اِلهی! ... وَمِنْ ا

مْ یرْضِكَ 
َ
یكَ وَل

َ
سآءَ وَاجْتَرَءَ عَل

َ
ذی ا

َّ
 ال

َ
اسْتَغْنی عَنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَتِكَ وَلا

دْرَتِكَ« 
ُ
خَرَجَ عَنْ ق

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگݡیزه1
بـا حیله‌هـای  مثاًل  ب�ه خواس�ته‌ای می‌رس�د،  کودک�ی  ک�ه  آن�گاه 
کودکان�ه اس�باب‌بازی دلخ�واه خ�ود را ب�ه دس�ت م�ی‌آورد؛ شـادمان 
می‌شود و گمان می‌کند که دیگر این شیء برای خود  اوست، هیچ 
کس�ی نمی‌توان�د از او بگیـرد و ب ـهگمان�ش می‌توانـد بـا آن هـر کاری 
انجام دهد، حتی کارهایی که به ضرر خود و دیگران باشد! او فکر 
می‌کنـد همـه چیـز بـرای او تمـام شـده اسـت؛ امـا تـا می‌خواهـد با آن 
ک�ی انج�ام ده�د، م�ادرش آن وسـیله را از او  اسـباب‌بازی کار خطرنا

می‌گیرد. گرفتنِ اسباب بازی همانا و شروع گریه همانا.
همین کودک وقتی بزرگتر می‌شود، باز هم دست به انجام کارهایی 
می‌زند و گمان می‌کند این کارها و چیزها برای خودش هست و هیچ 
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کسی نمی‌تواند جلوی او را بگیرد. همسایه‌آزاری می‌کند، می‌گویی 
چـه می‌کن�ی! می‌گوی�د »چه�ار دی�واری، اختی�اری!« ب�ه او می‌گویی: 
قوانیـن رانندگـی را رعایـت کـن! اینقـدر تنـد رانندگـی نکـن! می‌گوید 
دویسـت میلیون پول ماشـین نداده‌ام که فقط نگاهش کنم! به او 
می‌گوی�ی ب�ه نیازمن�دان کمک ک�ن، می‌گوید جان کن�ده‌ام، زحمت 

کشیده‌ام، پول در آورده‌ام، علف خرس که نیست!2
م ـانی�ز چنی�ن حالات�ی را ی�ا در خ�ود و ی�ا در دیگ�ران دیده‌ایـم! امـا چرا 

این اتفاقات رخ می‌دهد؟
ریشـه این حالات بدی که در آدمیان مشـاهده می‌شـود، »اسـتغناء 
و بی‌نیازی از خداوند متعال« اس�ت. زمانی که شـخصی احسـاس 

استقلال کرد، طغیان می‌کند: 
 كه انسان سركشى 

ً
نْ رَآهُ اسْتَغْنى3؛‏ حقّا

َ
یَطْغ‏ىأ

َ
نْسانَ ل ِ

ْ
 إِنَّ ال

َّ
لا

َ
»ك

م‏ىكند، همین كه خود را بى‏نیاز پندارد.«

در تاریخ می‌بینیم، کسانی که موجب فساد شده‌اند، این ویژگی را 
داش�ته‌اند. بـه روش حکومـت فرعون نگاه کنید که خواسـته‌های 

مستانه فراوانی داشته: 
 یَسْـتَضْعِفُ 

ً
هـا شِـیَعا

َ
هْل

َ
 أ

َ
رْضِ وَ جَعَـل

َ ْ
»إِنَّ فِرْعَـوْنَ‏ عَال فِـی ال

كانَ مِـنَ  ـهُ 
َ
بْناءَهُـمْ وَ یَسْـتَحْی‏ی نِسـاءَهُمْ إِنّ

َ
ـحُ أ بِّ

َ
 مِنْهُـمْ یُذ

ً
طائِفَـة

مُفْسِـدین4َ؛ فرعـون در سـرزمین‏]مصر[ سـر برافراشـت، و مـردمِ 
ْ
ال

آن را طبقـه طبقـه سـاخت؛ طبقـه‏اى از آنـان را زبـون م‏ىداشـت: 

پسرانشـان را س�ر م‏ىبرید، و زنانش�ان را ]براى بهره‏كشـ‏ى[ زنده بر 

جاى م‏ىگذاشت، كه وى از فسادكاران بود.«
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آی�ا حقیقت�اً مـا مسـتقل هسـتیم و در عالـم هسـتی همـه چیـز به خود 
مـا سـپرده شـده اسـت؟ آیـا در عالـم برنامه‌هـای مـا بـدون حسـاب و 
کتـاب اسـت و می‌توانیـم دسـت بـه هـر کاری بزنیـم یـا اینکـه تحت 

فرمان و کنترل می‌باشیم؟

متن و محتوا
بسـیار واضح اسـت که نه به وجود آمدن ما، دسـت خودمان بوده 
و نـه از دنیـا رفتنمـان، نـه می‌توانیم سالمتی خـود را تضمین کنیم 
نـه می‌توانیـم بـه اراده خـود از بیماری‌هـا رهـا شـویم! از چگونگـی 
گاه نیستیم و نمی‌دانیم کجا دفن می‌شویم.  مرگ و زندگی خود آ
می‌خوابیم در حالی که معلوم نیسـت، دیگر بیدار شـویم. این چه 

استقلالی است که برخی از افراد ادعای آن را  دارند؟
گـر دمـی  چطـور می‌توانیـم بگوییـم مسـتقل هسـتیم در حالـی کـه ا
رفت، در تحقق بازدمش استقلال نداریم و تا خدا نخواهد بازدمی 

محقق نمی‌شود؟
گر قبول کرده‌ایم که خالقی داریم، باید بدانیم، خالق کسی  آری، ا
نیست که بسازد و برود، بلکه لحظه‌لحظه وجودِ مخلوق وابسته 
به خالق اس�ت. ریشـه بسـیاری از اشـتباهات ما این اسـت که خود 
را جدای از خالقمان می‌بینیم، نمی‌فهمیم وابسته به او هستیم؛ 
برای درمان این حالت، شایسته است بدانیم خداوند قادر مطلق 
اسـت و  همـه قدرت‌هـا در برابـر قدرت بی‌نهایت الهی ناچیز اسـت. 
نکته دیگر اینکه باید خود را تحت فرمان و حکومت الهی بدانیم. 
کمیت مقتدرانه الهی در عالم نشانه‌های متعددی وجود  برای حا

دارد که به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود.
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نشانه‌های گریز ناپذیری بنده از حکومت الهی
1. ضعف و ناتوانی انسان

انسان ضعیف خلق شده و ضعف صفت ذاتی اوست: 
»خُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِیفًا5«

یعنی انسان در برابر خداوند و قدرت نامحدود او، هیچ است.
خداوند متعال در آیه‌ 54 سوره‌ روم می‌فرماید: 

ـمَّ 
ُ
هً ث ـوَّ

ُ
 مِـنْ بَعْـدِ ضَعْـفٍ ق

َ
ـمَّ جَعَـل

ُ
ـمْ مِـنْ ضَعْـفٍ ث

ُ
قَك

َ
ـذِی خَل

َّ
»الُلَّه ال

قَدِیرُ؛ 
ْ
عَلِیمُ ال

ْ
قُ ما یَشاءُ وَ هُوَ ال

ُ
 وَ شَیْبَهً یَخْل

ً
هٍ ضَعْفا وَّ

ُ
 مِنْ بَعْدِ ق

َ
جَعَل

خداست که شما را از ناتوانی آفرید، سپس بعد از ناتوانی، قوّتی 

بخشـید، آنـگاه بعـد از توانایـی و قـوّت، ضعف و پیری قـرار داد؛ او 

هر چه بخواهد می‌آفریند، و اوست دانای توانا.«

گـر کسـی ضعـف خـود در برابـر خـدا را درک کنـد، سـبب پرهیـز او از  ا
سرکشـی ش�ده و ب�ه ریس�مان محکـم اله�ی چن�گ می‌زنـد. مـا بایـد 
گر عالِم دهر هم باشـیم، ممکن اسـت در یک لحظه همه  بدانیم ا

علوممان را فراموش کنیم. 
شـیخ  آقـا  »مرحـوم  می‌فرمایـد:   بهجـت آقـای  مرحـوم 
محمدحس�ین اصفهان�ی غ�روی درسـی را برگـزار کردنـد کـه بزرگانی 
چـون مرحـوم آقـای میلانـی، مرحـوم آقـای طباطبایـی و مرحـوم 
آقاشـیخ علـی محمـد بروجـردی در آن درس شـرکت می‌کردنـد. امـا 
سـه روز متوالـی مطالـب درس ایشـان کام التکـراری بـود. آقـا شـیخ 
عل�ی محم�د بروج�ردی ک�ه ب�ا ایش�ان خودمانی‌ت�ر بودن�د از ایشـان 
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حکمت این کار را س�ؤال کردند. ایش�ان فرمودند: سـه روز اسـت که 
مغز من جامد است و هیچ فکر جدیدی به ذهنم نمی‌آید.« 

ایشان این ماجرا را این‌گونه تفسیر می‌کردند که: »خدا می‌خواست 
به ایشان بفهماند که چه قدر محتاج به خداست و تفضل هر علم 
جدیدی به دس�ت اوس�ت، فهمیدن اینکه عبد چه قدر نیازمند به 
گردان‌شـان از هـر  خداسـت، هـم بـرای خـود ایشـان و هـم بـرای شا

درسی مفیدتر بود«
خـدا گاهـی نعمتـی را از بنـده‌اش می‌گیـرد و او مرتکـب اشـتباهات 
پیـش پـا افتـاده‌ای می‌شـود تـا بـه او بفهمانـد کـه ایـن نعمـت مـال 
او نیسـت و نبایـد مغـرور شـود. ایـن کار نوعـی ادب الهـی اسـت کـه 
خداونـد در حـق بنـدگان خالصش اِعمال می‌کند. گاه برای تأدیب 
آن‌هـا بـا کوچک‌تریـن اشـتباه، آن‌هـا را مؤاخـذه می‌کنـد و آنـان را از 

نعمت‌هایی که به آن‌ها داده، محروم می‌کند. 
حضرت یوسف لحظه‌ای در زندان از یاد خدا غافل شد: 

نْسـاهُ 
َ
أ

َ
ـكَ ف رْنـی‏ عِنْـدَ رَبِّ

ُ
ك

ْ
ـهُ نـاجٍ مِنْهُمَـا اذ

َ
نّ
َ
ـذی ظَـنَّ أ

َّ
 لِل

َ
»وَ قـال

ـجْنِ بِضْـعَ سِـنین6َ؛ و به آن یكى  بِـثَ فِـی السِّ
َ
ل

َ
ـهِ ف ـرَ رَبِّ

ْ
ـیْطانُ ذِك

َ
الشّ

از آن دو نفـر، كـه م‏ىدانسـت رهایـى م‏ىیابـد، گفـت: »مـرا نـزد 

صاحبت ]سـلطان مصر[ یادآورى كن!« ولى شـیطان یادآورى او 

را نـزد صاحبـش از خاطـر وى بـرد و بـه دنبـال آن، )یوسـف( چنـد 

سال در زندان باقى ماند.« 

امـا او بعـد از آزاد شـدن بـه طـور کلـی یوسـف را فرامـوش کـرد. بنابـر 
برخی روایات، علت این فراموشی و طولانی شدن زندانی حضرت 
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این بود که خدا می‌خواست به ایشان بفهماند که خطا کردی که 
به غیر خدا امید بستی.

خداونـد حضـرت یونـس را نیـز بـه خاطـر ارتکاب یک تـرک اولی 
مدتی در شکم ماهی حبس کرد. او سال‌های سال مردم را هدایت 
نمـوده و بارهـا بی‌مهری‌هـا آن‌هـا را تحمـل کـرده بـود. امـا بـا ظاهـر 

شدن آثار عذاب آن‌ها را رها کرد 
نـادى‏ فِـی 

َ
یْـهِ ف

َ
ـنْ نَقْـدِرَ عَل

َ
نْ ل

َ
ظَـنَّ أ

َ
 ف

ً
هَـبَ مُغاضِبـا

َ
 ذ

ْ
ـونِ إِذ

ُ
ا النّ

َ
»وَ ذ

الِمین7؛ 
َ

نْتُ مِنَ الظّ
ُ

نْتَ سُـبْحانَكَ إِنِّی ك
َ
 أ

َّ
نْ لا إِلهَ إِلا

َ
ماتِ أ

ُ
ل

ُ
الظّ

و ذا النون ]یونس‏[ را )به یاد آور( در آن هنگام كه خشـمگین )از 

میـان قـوم خـود( رفـت و چنیـن م‏ىپنداشـت كـه مـا بـر او تنـگ 

نخواهیـم گرفـت )امّـا موقعـى كـه در كام نهنـگ فـرو رفـت،( در 

كـم( ص�دا زد: »)خداونـدا!( جـز تو معبودى  آن ظلمت‌ه�ا )ى مترا

نیست! منزّهى تو! من از ستمكاران بودم!«

شـاید اسـتحباب خواندن این آیه در نماز غفیله هر شـب برای این 
اسـت که این داسـتان را فراموش نکنیم و بدانیم که خدا با کسـی 
تعارف ندارد و حتی پیامبر خویش را به خاطر یک کوتاهی کوچک 

که تکلیف شرعی هم نبود تنبیه می‌کند.8
2. قدرت بی نهایت الهی

کـه خداونـد، همـه صفـات نیـک را  مـا مسـلمانان اعتقـاد داریـم 
داراس�ت. خدایـی کـه حقیقتـش بـی نهایـت اسـت، پـس علمـش، 
قدرتـش و ... بایـد بـی نهایـت باشـد. ایـن در ناحیـه اعتقـاد اسـت. 
اما برای باور کردن این مسـئله بهتر اسـت نشـانه‌های قدرت الهی 
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را مشاهده کنیم.
نقل شده: نمرود همواره با مركب سلطنت، تاخت و تاز مك‏ىرد و به 
ش�یوه‏هاى طاغوت ىخود ادامه م‏ىداد تا اینکه خداوند فرشـته‏اى 
را به صورت انسان، براى نصیحت نزد نمرود فرستاد، این فرشته 
پس از ملاقات با نمرود، به او چنین گفت: »... اینك بعد از آن همه 
خیره سرى‏ها و آزارها و سپس سرافكندگ‏ىها و شكست‏ها، سزاوار 
 اسـتك ـه از مركـب سـركش غـرور فرود آیى، و به خـداى ابراهیم
كـه خـداى آسـمان‏ها و زمیـن اسـت ایمـان بیاورى، و از ظلم و سـتم 
و شـرك و اسـتعمار، دسـت بـردارى، در غیـر ایـن صـورت فرصـت و 
گر به روش خود ادامه دهى، خداوند داراى  مهلت به آخر رسیده، ا
سـپاه‏هاى فـراوان اسـت وك افـ ىاسـتك ـه بـا ناتوانتریـن آن‏هـا تـو و 

ارتش عظیم تو را از پاى در آورد.«
نمـرود ایـن نصایـح را بـه بـاد مسـخره گرفـت و بـاك مـال گسـتاخ ى
و پرروی ـىگف�ت: »در سراسـر زمی�ن، هیچ‌كس�ی همچـو مـن داراى 
گر خداى ابراهیم داراى سـپاه هست،  نیروى نظام ىنیسـت، ا

بگو فراهمك ند، ما آماده جنگیدن با آنان هستیم.«
كنونك ه چنین است سپاه خود را آمادهك ن. فرشته گفت: ا

نمـرود سـه روز مهلـت خواسـت و در ایـن سـه روز آن چـه توانسـت 
آمـاده کـرد. آنـگاه نمـرود، ابراهیـم را طلبیـد و بـه او گفـت: ایـن 

لشگر من است!
كنـون سـپاه مـن نیز فرا  ابراهیـم جـواب داد: شـتاب مكـن، هـم ا

م‏ىرسند.
ك ىـه نمـرود و نمرودیـان، سرمسـت غـرور بودنـد و از روى  در حالـ
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گاه از طرف آسـمان انبوهی از پشـه  مسـخره قاه قاه م‏ىخندیدند، نا
ظاهر شد و به جان سپاهیان نمرود افتادند )آن‏ها آن قدر زیاد بودند 
كه مثلًا هزار پشه روى یك انسان م‏ىافتاد، و آن قدر گرسنه بودندك ه 
گویـ ىماه‏هـا غذا نخورده‏اند( طول ىنكشـیدك ه ارتش عظیم نمرود 

در هم شكست و به طور مفتضحانه به خاك هلاكت افتاد.
شخص نمرود در برابر حمله برق آساى پشه‏ها به سوى قصر خود 
گریخـت، وارد قصـر شـد و در آن را محكـم بسـت، و وحشـت‏زده بـه 
اطـراف نـگاهك ـرد. در آنجـا پشـه‏اى ندید، احسـاس آرامـشك رد، با 

خود م‏ىگفت: نجات یافتم، آرام شدم، دیگر خبرى نیست...
در همین لحظه باز همان فرشته ناصح، به صورت انسان نزد نمرود 
كنون  آمد و او را نصیحتك رد و به او گفت: لشكر ابراهیم را دیدى! ا

بیا و توبهك ن و به خداى ابراهیم ایمان بیاور تا نجات یابى!
نمـرود بـه نصایـح مهرانگیز آن فرشـته ناصح، اعتنا نكـرد. تا اینكه 
روزى یكـ ىاز همـان پشـه‏ها از روزنـه‏اى بـه سـوى نمـرود پرید، لب 
پایین و بالاى او را گزید، لب‌هاى او ورمك رد، سرانجام همان پشه 
از راه بینـ ىبـه مغـز او راه یافـت و همیـن موضـوع بـه قـدرى باعـث 
درد شـدید و ناراحت ىاو شـد،ك ه گماشـتگان سـر او را مك‏ىوبیدند تا 
آرام گیـرد، سـرانجام او بـا آه و نالـه و وضعیـت بسـیار نكبت‏بارى به 

هلاكت رسید، و طومار زندگ ىننگینش پیچیده شد.9
به تعبیر قرآن ‏

خْسَـرین10؛ نمرودیـان بـا تزویـر و 
َ ْ
ناهُـمُ ال

ْ
جَعَل

َ
 ف

ً
یْـدا

َ
رادُوا بِـهِ ك

َ
»وَ أ

گون خواستند تا ابراهیم را شكست دهند، ولى  نقشه‏هاى گونا

خود شكست خوردند.«
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به گفته پروین اعتصامى:

خواست تا لاف خداوندى زند 
برج و باروى خدا را بشكند

پشه‏اى را حكم فرمودمك ه خیز
خاكش اندر دیده خودبین بریز

اسـت: »خداونـد  فرمـوده  نمـرود  دربـاره قضیـه   امـام صـادق
ناتوان‏تریـن خلـق خـود، پشـه را به سـوى ی ىكاز جبـاران خودكامه 
)نمرود( فرستاد، آن پشه در بین ىاو وارد گردید، تا به مغز او رسید، 
و او را بـه هلاكـت رسـانید، و ایـن یكـ ىاز حكمت‏هـاى الهـ ىاسـت 
كـه بـا ناتوان‏تریـن مخلوقاتـش، قلدرتریـن موجـودات را از پـاى در 

م‏ىآورد.«11
در روایـت دیگـری آمـده: »آن پشـه نیمـه فلـج بـود، و یـك قسـمت از 
بدنـش قـوت نداشـت، وقتـك ىـه وارد مغـز نمـرود شـد به زبـان حال 
گر م‏ىتوان ىمرده را زندهك نى، این نیمه  چنین گفت: اى نمرود! ا
مرده مرا زندهك ن، تا با قوت آن قسمت از بدنمك ه فلج ىآن خوب 
شـده، از بینـ ىتـو بیـرون آیـم، و یا این قسـم بدنم راك ه سـالم اسـت 

بمیران تا خلاص شوى.«12
ق�ارون یک�ی دیگ�ر از انس�ان‌هایی بـوده کـه بـا خیـال خامـش خـود 
را ق�ادر مطل�ق م�ی دانس�ت و فکـر مـی کـرد دسـتی بـالای دسـت او 

نیست.
کـرد، ولـی قـارون فقـط  حضـرت موسـی باره�ا او را نصیحـت 
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موسـی را مسـخره می‌کـرد. تـا آنکـه آن حضـرت در خشـم شـد و 
ب�ه زمی�ن ام�ر ک�رد ت�ا ب�ه اذن الهـی ق�ارون را بگی�رد. زمیـن شـکافته 
شـد و قـارون بـا تختـش تـا سـاق پـا فـرو رفتنـد. قـارون بـه التمـاس 
افت�اد، ولـی موسـی نپذیرفـت و زمیـن قـارون را بـا همراهـان و تمـام 
خزائن�ش در خ�ود فرو برد. خطاب ش�د یا موس�ی! قـارون چند بار به 
ت�و التمـاس کـرد ت�ا نج�ات یابد. عرض ک�رد: هفتاد بار. خطاب شـد 
گ�ر یکب�ار از م ـنتقاضـای عف�و می‌کـرد او را  ب�ه ح�ق جبـروت خـودم ا

می‌بخشیدم.13
م�ا نی�ز ام�روزه در کش�ورِ ایرانِ اسالمی زندگی می‌کنیم. کشـوری که 
در سـال پنجـاه و هفـت، کاری کـرد کـه بـا هیـچ کـدوم از ضوابـط و 

قواعد حکومتی سازگار نبود.
کـه جـز بـه قـدرت خـدا  کسـی ایسـتاد  امـام خمینـی در مقابـل 
تمامـی  نداشـت. خداونـد متعـال  امـکان  او  مقاومـت در مقابـل 

شوکت و قدرت شاه را یک باره در زمین دفن کرد.

گر نگهدار من آنست که من می‌دانم
شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد

این داستان‌ها همه نشانه‌هایی از اراده و قدرت الهی است. آیا جا 
نـدارد بـاور کنیـم، خدای متعالی به راحتـی می‌تواند قاعده بازی را 

زیر و رو کند؟
امام سجاد اینگونه با خداوند قادر مناجات می کنند: 

حْسَنَ 
َ
ذی ا

َّ
 ال

َ
 بِكَ لا

ّ
جاه وَلا تُسْتَطاعُ اِلا

َ
ینَ لِی النّ

َ
»اِلهی! ... وَمِنْ ا

مْ 
َ
یكَ وَل

َ
سـآءَ وَاجْتَرَءَ عَل

َ
ذی ا

َّ
 ال

َ
اسْـتَغْنی عَنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَتِكَ وَلا



55 ویژه‌نیــــــــــمه‌دوم‌ماه‌مبارک‌رمضـــــــــان

دْرَتِك14َ؛ پروردگارا! از كجا نجاتی برایم باشد 
ُ
یرْضِكَ خَرَجَ عَنْ ق

بـا اینكـه نجاتـی نتـوان یافـت جـز بـه كمـك تـو. نـه آن كسـی كه 

نیك�ی كنـد بـی نی�از اس�ت از كم�ك ت�و و رحمت�ت و نه آن كسـی 

كـه بـد كنـد و دلیـری بـر تو كند و خوشـنودی تـو را نجوید از تحت 

قدرت تو بیرون رود.«

یکـی از جاهایـی کـه خداونـد اراده می‌کنـد و قـدرت خـود را بـر همـه 
قدرت‌هـا غلبـه می‌دهـد، جریـان ظهـور امـام زمـان اسـت. در 
ایـن زمـان کـه فسـاد و تباهـی همـه جـا را در بـر می‌گیـرد، و مؤمنـان 
تضعیـف می‌شـوند و ظالمـان غلبـه پیـدا می‌کننـد، خداونـد منجـی 
عالـم بشـریت را می‌فرسـتد و حکومـت در اختیـار مؤمنـان ضعیـف 

شده قرار می‌گیرد: 
ه  ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
رْضِ وَ نَجْعَل

َ ْ
ذِیـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِی ال

َّ
ـی ال

َ
نْ نَمُـنَّ عَل

َ
یـدُ أ »نُرِ

وارِثِینَ«15
ْ
هُمُ ال

َ
وَ نَجْعَل

گر کسی ضعف و ناتوانی خود را بشناسد و از طرف دیگر به قدرت  ا
بـی نهایـت خـدا ایمـان و بـاور داشـته باشـد، قطعـا دسـت از گنـاه و 
خطا برمی‌دارد و به سـوی اطاعت و فرمانبرداری از دسـتورات خدا 

هدایت می‌شود.
روزی جوانـی خدمـت امـام حسـین رسـید و گفـت، مـن مـردی 
گناهـان بـاز دارم، مـرا  گناه�کارم و نمی‌توانـم خـود را در انجـام 

نصیحتی فرما.
امـام حسـین فرمودن�د: »پن�ج کار را انجـام بـده و آنـگاه هـر چـه 
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می‌خواهی گناه کن.
اول: روزی خدا را مخور و هر چه می‌خواهی گناه کن؛

دوم: از حکومت خدا بیرون برو و هر چه می‌خواهی گناه کن؛
سوم: جایی را انتخاب کن تا خداوند تو را نبیند و هر چه می‌خواهی 

گناه کن؛
چهـارم: وقتـی عزرائیـل بـرای گرفتـن جان تو آمـد او را از خود بران و 

هر چه می‌خواهی گناه کن؛
پنجـم: زمانـی کـه مالـک دوزخ تـو را به سـوی آتش می‌بـرد در آتش 

وارد مشو و هر چه می‌خواهی گناه کن.«
جـوان اندکـی فکـر کـرد و شـرمنده شـد و در برابـر واقعیت‌هـای طرح 

شده چاره‌ای جز توبه نداشت.16
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
1 . روش ابهام در موضوع.

وْ یَشاءُ الُلَّه 
َ
 نُطْعِمُ مَنْ ل

َ
ذینَ آمَنُوا أ

َّ
كَفَرُوا لِل ذینَ 

َّ
 ال

َ
ا رَزَقَكُمُ الُلَّه قال نْفِقُوا مِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
2 . »وَ إِذا قیلَ ل

 فی‏ ضَلالٍ مُبینٍ« )یس/ 47(
َ
نْتُمْ إِلّا

َ
طْعَمَهُ إِنْ أ

َ
أ
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یْکَ 
َ
عْتَمِدُ إِل

َ
قُرْآنِ أ

ْ
یْکَ وَ بِحُرْمَةِ ال

َ
 إِل

ُ
ل تَوَسَّ

َ
سْلامِ أ ِ

ْ
ةِ ال هُمَّ بِذِمَّ

َّ
»الل

دَیْکَ« 
َ
 ل

َ
فَة

ْ
ل رْجُو الزُّ

َ
یَّ ... أ مِّ

ُ ْ
بِیَّ اال ی النَّ وَ بِحُبِّ

)دعای ابو حمزه ثمالی(

ایجاد انگیزه1
خداونـد متعـال در سـوره لقمـان می‌فرمایـد: دو رزق بـرای همـه 
انسـان‌ها مقـرر شـده اسـت. یـک روزی ظاهـری و دیگـری روزی 

باطنی: 
2؛ نعمت‌هـای ظاهـری و  ً

ـمْ نِعَمَـهُ ظَاهِـرَةً وَبَاطِنَـة
ُ

یْك
َ
سْـبَغَ عَل

َ
»أ

باطنی را برایتان ارزانی داشت.« 

امـا آنچـه مهـم و قابـل دقـت می‌باشـد ایـن اسـت کـه هیچ‌کـدام از 
ایـن دو نعمـت بـدون واسـطه بـه انسـان نمی‌رسـند. هیـچ جـاده 
و  مـادی  رزق  گرفتـن  در  پـروردگار  و  انسـان  بیـن  بی‌واسـطه‌ای 

معنوی وجود ندارد. خود حضرت حق در قرآن می‌فرماید: 
3»

َ
ة

َ
وَسِیل

ْ
یهِ ال

َ
 إِل

ْ
»وَابْتَغُوا
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امام صادق در روایتی فرمودند: 
سْـبَاب و نَحنُ تِلکَ الاسـبَاب‏؛4 

َ
 بِأ

َّ
شْـیَاءَ إِل

َ ْ
نْ‏ یُجْرِیَ‏ ال

َ
بَى‏ الُلَّه‏ أ

َ
»أ

خداوند متعال ابا دارد که امور بدون واسطه جاری بشوند.«

کـه  بنابرایـن مـا واسـطه لازم داریـم. عمـل و اسـباب نیـاز داریـم 
فیوضـات مـادی و معنـوی خداونـد بـه مـا برسـد. ایـن یـک قانون و 
قاعـده اسـت کـه هـم قـرآن و هـم روایـات بـه آن اشـاره کرده‌انـد کـه 
هیـچ اتفاقـی در عالـم بـدون اسـباب و واسـطه رخ نمی‌دهـد، حتـی 

در عالم مادیات.
عالـم بـرای حیـات خـود نیازمنـد بـاران اسـت. بـرای رسـیدن ایـن 
فیـض، چندیـن واسـطه بایـد دسـت بـه دسـت همدیگـر بدهنـد و 
وطیـف ویـژه خـود را انجـام دهنـد تـا قطـرات بـاران رحمـت بـر عالم 
ببارد؟ دریا، خورشید، حرارت به‌اندازه خورشید، تبدیل شدن آب 
بـه بخـار، تبدیـل شـدن بخـار بـه ابـر، بـارش ابـر، جـاری شـدن آب. 
همه اینها واسـطه‌هایی اسـت که بین خدا و عالم برای یک قطره 

باران وجود دارد. 
کـه هـر نیازمنـدی بـه  گرفتـه  اراده پـروردگار عالـم بـه ایـن تعلـق 
وجـود مقـدس او نیـازش را بـا واسـطه تأمیـن کنـد. در روایـات آمـده 
انبیـاء الهـی هـم از این قاعده مسـتثنا نیسـتند. نقل شـده: حضرت 
موسـی بـن عمـران دنـدان او درد گرفـت و از خداوند متعال شـفا 
خواسـت؛ امـا در جـواب، حضـرت حـق فرمودنـد: در فالن جـا فالن 
گیـاه را قـرار داده‌ام، درمـان دنـدان تـو آن گیـاه اسـت. آن حضـرت 
 چنان کرد و دندان مبارکش خوب شد. بار دیگر دنـدان مـوسی
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درد گــرفت و همـان دوا را بـه کار بـرد، ولـی دندانـش خـوب نشـد! 
وی از خدا دلیل این اتفاق را پرسید. از جانب خداوند نـدا آمد: ای 
موسی! دفعه قبل به امید ما رفتی؛ اما این بار به امید گیاه رفتی و 

به ما توجه نکردی.«5 
در سـوره بقـره می‌خوانیـم، توبـه حضـرت آدم بی‌واسـطه پذیرفتـه 

نشد. لذا صریحاً می‌فرماید: 
اب  ـوَّ

َ
التّ ـهُ هُـوَ 

َ
إِنّ یْـهِ  

َ
تَـاب عَل

َ
کلِمَـتٍ ف ـهِ  بِّ

رَّ ـی ءَادَمُ مِـن 
َ
قّ

َ
تَل

َ
»ف

حِیـم6ُ؛ اول جـان و عقـل آدم بـه کلمـات پیوند خورد بعد توبه  الرَّ

وی پذیرفته شد.«

از این‌رو جایگاه و اهمیت واسطه‌ها مشخص شد و اینکه بر اساس 
سـنت الهـی، در عالـم هیـچ رزق مـادی و معنـوی بـدون واسـطه بـه 

انسان نمی‌رسد.  

متن و محتوا
در ذیل آیه شریفه 

« مصادیـق فراوانـی برای وسـیله ذکر شـده 
َ

ة
َ
وَسِـیل

ْ
یـهِ ال

َ
 إِل

ْ
»وَابْتَغُـوا

است. نظیر نماز و روزه که خود قرآن درباره آن‌ها فرموده است: 

خَاشِـعِین7َ؛ 
ْ
ى ال

َ
 عَل

َّ
بِیرَةٌ إِلا

َ
ك

َ
هَا ل

َ
إِنّ ةِ وَ

َ
ال بْـرِ وَالصَّ  بِالصَّ

ْ
»وَاسْـتَعِینُوا

از نماز و روزه کمک بگیرید.«

امام صادق می‌فرمایند: 
»شـیوه علی چنان بود که چون مشـکل مهمی برای او پیش 
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ْ
می‌آمـد، بـه نمـاز می‌ایسـتاد و ایـن آیـه را می‌خوانـد: وَاسْـتَعِینُوا

ةِ«8
َ
لا بْرِ وَالصَّ بِالصَّ

کـه نمـاز واسـطه دفـع بسـیاری از  در بعضـی از روایـات وارد شـده 
بلاهاست. امام صادق می‌فرمایند: 

ی مِنْ شِـیعَتِنَا  ِ
ّ
 یُصَل

َ
نْ ل ی‏ مِنْ‏ شِـیعَتِنَا عَمَّ ِ

ّ
عُ‏ بِمَنْ‏ یُصَل

َ
»إِنَّ الَلَّه یَدْف

وا9؛ همانا خداوند به‌وسـیله 
ُ

ك
َ
هَل

َ
ةِ ل

َ
ل ى تَرْكِ الصَّ

َ
جْمَعُوا عَل

َ
وْ أ

َ
وَ ل

کـه نمـاز به‌جـا می‌آورنـد، از شـیعیان ب‌ینمـاز )بال(  شـیعیانی 

گـر همـه تـارک نمـاز بودنـد، هرآینـه همـه  را دفـع میک‌نـد، ولـی ا

هلاک می‌شدند.«

واسطه‌های بسیاری در روایات و آیات ذکر شده‌اند مانند نیکی به 
والدین، صدقه دادن، ایمان به خدا و....

باعظمت‌ترین واسطه‌ها 
در میان واسطه‌های عالم، دو واسطه وجود دارند که نزد پروردگار 
متعـال باعظمت‌تـر از ایـن دو پیـدا نخواهـد شـد. ایـن دو واسـطه 
کـرم بـوده اسـت. آن حضـرت در  کیـد پیامبـر ا همـواره مـورد تأ
آخریـن روزهـای حیـات مبـارک خویـش، بـرای بیان همیـن روایت 
کـه  شـریف بـه مسـجد آمدنـد و به‌انـدازه‌ای حـال ایشـان بـد بـود 
گرفتـه بودنـد و  نمی‌توانسـتند راه برونـد، لـذا زیـر بغل‌هایشـان را 
کشان‌کشان به مسجد آمدند. چون قادر به ایستاده نماز خواندن 
نبودنـد، نمـاز را نشسـته خواندنـد. بعـد از نمـاز روی پلـه اول منبـر 
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نشستند و فرمودند: 
تُمْ 

ْ
ـک ـوا بَعْـدِی مَـا إِنْ تَمَسَّ

ُّ
ـنْ تَضِل

َ
یْـنِ ل مْرَ

َ
ـمْ أ

ُ
ـتُ فِیک

ْ
ـدْ تَرَک

َ
ـی ق »إِنِّ

 بَیْتِی10؛ همانا من دو چیز در میان 
َ

هْل
َ
بِهِمَا، کِتَابَ الِلَّه وَ عِتْرَتِی أ

شما می‌گذارم که پس از من هرگز گمراه نشوید، مادامى که به 

آن دو چنگ زنید، کتاب خدا، و عترتم که اهل‌بیت و خاندان 

من هستند‌.«

الف( قرآن
کـرم درباره این واسـطه  قـرآن از اعظـم وسـایط اسـت. پیغمبـر ا

می‌فرماید: 
ِ شَـیْ‏ءٍ دُونَ اللَّه‏11؛ قـرآن افضـل از هـر چیـزی 

ّ
ل

ُ
ك  

ُ
ضَـل

ْ
ف

َ
قُـرْآنُ أ

ْ
»ال

است، جز ذات اقدس الهی.«

در روایتی هم فرمودند: 
ع‏12؛ پـس بـر شـما بـاد به قرآن، 

َ
ـهُ شَـافِعٌ مُشَـفّ

َ
إِنّ

َ
قُـرْآنِ ف

ْ
ـمْ بِال

ُ
یْك

َ
عَل

َ
»ف

کـه خداونـد در قیامـت شـفاعتش را قبـول  زیـرا شـافعی اسـت 

میک‌ند.«

خداونـد متعـال نیـز از قـرآن تعابیـر قابـل توجهـی دارد، کـه هرکـدام 
اشـاره بـه بخشـی از حقیقـت قـرآن می‌کنـد. تعابیـری همچـون، 
»شـفا«، »رحمـت«، »موعظـه«؛ امـا یکـی از آن تعابیر والا این اسـت 

که خداوند متعال می‌فرماید: 
دُورِ«13 »شِفاءٌ لِما فِی الصُّ
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خداونـد در ایـن آیـه، قـرآن را بـه شـفا تعبیـر می‌کند. قـرآن داروخانه 
پـروردگار اسـت و داروهـای خوبـی هـم دارد. هیـچ جـای دیگـر، 
نمی‌شـود.  یافـت  داروخانـه  ایـن  از  مؤثرتـر  و  داروهایـی سـالم‌تر 
کسـی بـا قـرآن در ارتبـاط باشـد چـون قـرآن داروسـت حسـود  گـر  ا
کار نمی‌شـود؛  نمی‌شـود؛ حریـص نمی‌شـود؛ بخیـل نمی‌شـود، ریـا
گـر آیـات قـرآن در کشـور وجـود کسـی وارد شـود، در  ظلـم نمی‌کنـد. ا
وجـودش هیـچ تاریکـی باقـی نمی‌مانـد. وقتی آدم با قـرآن معالجه 
شـود در عمـرش بـه کسـی شـری نمی‌رسـاند و از سـود رسـاندن هـم 

دریغ نمی‌ورزد.
پیامبـر اسالم در روایتـی تالوه قـرآن را بـه عنـوان واسـطه‌ای 

برای افزایش روزی معرفی کرده است: 
وَةُ 

َ
ثُـرَ فِیـهِ تِال

َ
ا ك

َ
بَیْـتَ إِذ

ْ
ـإِنَّ ال

َ
قُـرْآنِ ... ف

ْ
وَةِ ال

َ
ـمْ بِتِال

ُ
رُوا بُیُوتَك »نَـوِّ

مَا تُضِی‏ءُ 
َ

ـمَاءِ ك هْلِ السَّ
َ
ضَـاءَ لِ

َ
ـهُ وَ أ

ُ
هْل

َ
سَـعَ أ

َ
ثُـرَ خَیْـرُهُ وَ اتّ

َ
قُـرْآنِ ك

ْ
ال

نْیَـا14؛ خانه‏هاى خـود را به خواندن قرآن 
ُ

هْـلِ الدّ
َ
ـمَاءِ لِ نُجُـومُ السَّ

روشـن كنیـد .. چـون تالوت قـرآن در خانـه زیـاد شـود، خیـر آن 

افزایـش پیـدا م‏ىكنـد و اهـل آن را برخـوردار م‏ىسـازد و آن خانـه 

به اهل آسـمان نور م‏ىدهد، همان گونه كه سـتاره‏هاى آسـمان 

به اهل زمین نور م‏ىدهند.«

 ب( اهل‌بیت
کـه  بـر اسـاس آیـات و روایـات اهل‌بیـت  واسـطه‌های هسـتند 
نـزد پـروردگار متعـال ارزش و عظمـت والایـی دارنـد. در رابطـه بـا 
واسـطه بـودن اهـل بیـت روایـات فراوانـی وجـود دارد کـه شـاید 
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بیـان ایـن یـک روایـت کافـی باشـد کـه رسـول گرامـی اسالم بـه 
امیرالمؤمنیـن فرمودنـد: »یـا علـی! آنچـه بـر تـو امالء می‌کنـم 
بنویس. علی عرض نمود: ای رسول خدا آیا از فراموشی بر 
من بیم دارید؟ حضرت فرمودند: از فراموشـی بر تو بیم ندارم؛ زیرا 
خـودم از خـدا خواسـتم کـه تـو را از فراموشـی در امان نگـه دارد، )لذا 
 می‌بینیـم حتـی وقتـی شمشـیر ابـن ملجـم فـرق امیرالمؤمنیـن
را شـکافت، زهـر وارد خـون شـد، قاعدتـاً بایـد حضـرت هیچ‌چیـز 
یـادش نیایـد، امـا در همیـن فاصلـه ضربـت خـوردن و شـهادتش، 
وصیت‌نامه‌ای را به فرزندش امام مجتبی فرمودند که گواه بر 
این مطلب اسـت که حضرت در آن حالت چیزی از حقایق عالم را 

فراموش نکرده بودند(
کرم فرمودند: از فراموشـی بر تو بیم ندارم؛  لذاسـت که پیغمبر ا
امـا بـرای شـرکای خـود بنویـس، علـی عـرض نمـود: ای پیامبـر 
خدا شرکای من کیستند؟ پیامبر فرمودند: امامان از نسل تو.
کـرم واسـطه بـودن ائمـه را این‌چنیـن شـرح  بعـد پیامبـر ا
دادنـد: امامـان از نسـل تـوك ـه امتـم بـه یمـن وجـود آنـان از بـاران 
بنوشـند و دعایشـان مسـتجاب شـود و به‌وسـیله آن‌هـا خـدا ب الرا از 
امتـم دورك نـد و به‌وسـیله آن‏‌هـا رحمـت از آسـمان نـازل شـود و ایـن 
اول آن‌ها اسـت. با دسـت خود به امام حسـن اشـارهك رد سـپس 

به امام حسین اشارهك رد و فرمود امامان از فرزندان اویند.«15
بر اساس این روایت هر تفضلی از سوی پروردگار به عالم می‌رسد، 
از یمـن و برکـت وجـود ایـن انـوار مقـدس و نورانـی اسـت، از ایـن رو، 

درباره وجود مبارک امام عصر وارد شده است: 
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ـمَاء16ُ؛ به یمن  رْضُ وَ السَّ
َ ْ
بَتَتِ ال

َ
وَرَى وَ بِوُجُودِهِ ث

ْ
زِقَ ال »وَ بِیُمْنِهِ رُ

و واسـطه اوسـت که به موجودات روزی داده می‌شـود و آسـمان 

و زمین ثابت و برقرار است.«

در میـان اهل‌بیـت، مقام امیرالمومنیـن مقام عجیب و جایگاه 
باعظمتی است.

مرحـوم آیـت‌الله شـاه‌آبادی نقـل کرده‌انـد کـه یکـی از علمـای اهـل 
سـنت کتابـی علیـه شـیعه نوشـته و گفتـه اسـت که این کتـاب مثل 
صاعقـه شـیعه را می‌سـوزاند. امـا خـود ایـن عالـم سـنی در همیـن 
کتابـش از یکـی از همسـران پیامبـر  نقـل کـرده که شـبی که حضرت 
رسـول در حجـره مـن بودنـد، نیمـه شـب حضـرت را نیافتـم. 
حجره سایر همسرانشان را گشتم آنجا هم نبودند. بعد دیدم با سر 
و پـای برهنـه بـالای حجره خودم ایسـتاده و دسـت به آسـمان بلند 
کـرده و خداونـد را بـه حـق حضرت علی قسـم می‌دهند و عرضه 
می‌دارنـد: »اِلهـی بِحـقِّ علـیٍ، اِلهـی بِحـقِّ علـیٍ« و دعـا می‌کننـد. 
عرض کردم یا رسول الله کسی را بهتر از علی نیافتید که خدا را 
به حق او قسم می‌دهید؟ فرمودند: قسم به آن کسی که جانم در 
دسـت اوسـت به آسـمان نگاه کردم بهتر از علی نبود، به زمین نظر 
کردم بهتر از علی نبود، به شرق و غرب عالم نگاه کردم کسی بهتر 

از علی نبود؛ لذا خدا را به حق علی قسم دادم.17
 امینـی علامـه  مرحـوم  نقـلك رده‎انـد؛  بهاءالدینـی  آیـت‌الله 
بـه محضـر  و  کـرده  پیـدا  نیـاز  الغدیـر  نوشـتن  بـهك تابـی جهـت 
خبـری  می‎گـذرد  مدتـی  ولـی  می‎شـوند  متوسـل   امیرمؤمنـان
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نمی‎شـود. در آن حیـن روزی در حـرم بوده‎انـد یـك عـرب بیابانـی 
گـر مـرد  می‌آیـد رو بـه ضریـحك ـرده و بـا جسـارت می‌گویـد: یـا علـی! ا
هسـتی مشـکل مـرا حـل کن و هفته بعد هنگامی کـه علامه در حرم 
بوده به همان مکان برمی‎گردد و می‌گوید: یا علی! تو جوان مردی 

خودت را ثابت کردی.
علامـه ناراحـت می‎شـوندك ـه چطـور حاجـت ایشـان روا نمی‎شـود. 
شـب در عالـم رؤیـا حضـرت را زیـارتك ـرده به ایشـان می‎گویند: آخر 
آن‌ها بدوی هستند و طبق طفولیتشان با ایشان برخورد می‎كنیم. 
نبایـد آن‌هـا را معطـلك ـرد. امـا شـماك ـه با ما آشـنایی داریـد، معطل 
هم بشوید از ارادت شماك استه نمی‎شود. روز بعد، پیرزنیك تابی را 
در دسـتمالی بسـته محضر علامه می‌آورد، علامه مشـاهده می‌کند 

كه همانك تابی استك ه از حضرت خواسته بودند.18
گـر افـراد مشـتاق فیوضـات معنـوی و حتـی مـادی هسـتند،  لـذا ا
گـر دیـن سـالم بخواهنـد، خیـر دنیـا و آخـرت را بخواهنـد، امـان از  ا
  دوزخ بخواهند، ورود به بهشت را بخواهند، باید به اهل‌بیت

متوسل شوند.
رسول خدا فرموده‌ است: 

هُنَّ عظیمهٌ 
ُ
هوال

َ
»حُبّـی و حـبُّ اهـلِ بیتـی نافعٌ فی سَـبْعَهِ مَواطِن أ

عِند الوفاه و فی القبرِ و عندَ النُشورِ و عند الکتابِ و عند الحسابِ 

ـراط19ِ؛ محبـت من و خاندانم در هفت  و عنـد المیـزانِ و عنـد الصِّ

جـا، کـه هـول و هـراس آنهـا عظیم اسـت سـود می‌بخشـد. هنگام 

مرگ، در قبر، هنگام رستاخیز، هنگام گرفتن نامه اعمال، وقت 

حساب، کنار میزان و سنجش اعمال و هنگام عبور از صراط.«
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 پیوند با قرآن و اهل‌بیت
اینکـه در شـب قـدر بـه مـا دسـتور داده می‌شـود: قـرآن را بـالای سـر 
بگیریـم و خداونـد را بـه چهـارده معصـوم  قسـم دهیـم و واسـطه 
  قـرار دهیـم، در حقیقـت می‌خواهنـد بیـن مـا و قـرآن و اهل‌بیـت
پیونـد برقـرار کننـد. پـس بیاییـد رابطـه خـود بـا ایـن دو واسـطه را 
قوی‌تر کنیم. قرآن را نه فقط بر روی سر بگیریم، بلکه در شب قدر 
قـرآن بایـد در وجـود مـا هـم نزول پیدا کند و با قرآن مأنوس شـویم. 
انـس بـا قـرآن یعنـی اینکـه قرائت و تلاوت و تدبـر در آیات قرآن جزء 

برنامه‌های روزانه انسان باشد. 
در روایت از امام صادق به ما رسیده است که حضرت فرمودند: 
 مِنهُ فی 

َ
ن یَقرَأ

َ
لقُرآنُ عَهدُ الِله اِلی خَلقِهِ یَنبَغی لِلمَرءِ المُسلِمِ ا

َ
»ا

20؛ قرآن پیمان خداوند اسـت با بندگانش،  ً
ِ یَومٍ خَمسـینَ آیَة

ّ
ل

ُ
ک

شایسـته آن اسـت که انسـان مسـلمان هر روز پنجاه آیه از آن را 

بخواند.« این همان انس با قرآن است.

یـک نمونـه ایـن انـس در روز تاسـوعا و شـب عاشـورا جلـوه پیـدا 
کننـد،  کـرد. وقتـی دشـمنان بـا حملـه‌ای خواسـتند جنـگ را آغـاز 

سیدالشهدا به ابالفضل العباس فرمودند: 
عَهُــمْ‏ 

َ
غُــدْوَةِ وَ تَدْف

ْ
ــى ال

َ
رَهُــمْ‏ إِل نْ‏ تُؤَخِّ

َ
ــإِنِ اسْــتَطَعْتَ أ

َ
یْهِــمْ ف

َ
»ارْجِــعْ إِل

هُــوَ 
َ
 وَ نَدْعُــوهُ وَ نَسْــتَغْفِرُهُ ف

َ
ــة

َ
یْل

َّ
نَــا الل ــی لِرَبِّ ِ

ّ
نَــا نُصَل

َّ
عَل

َ
 ل

َ
ة عَشِــیَّ

ْ
ــا ال

َ
عَنّ

عَــاءَ وَ 
ُ

كِتَابِــهِ وَ الدّ وَةَ 
َ

ــهُ وَ تِــا
َ
ةَ ل

َ
ــا حِــبُّ الصَّ

ُ
ــدْ أ

َ
ــی ق نِّ

َ
ــمُ أ

َ
یَعْل

گــر می‌توانــی کار را بــه فــردا  الِسْــتِغْفَار21َ؛ به‌ســوی آنــان بــرو و ا

گــذار، تــا امشــب را بــه نمــاز و نیایــش و طلــب آمــرزش از  وا
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کــه مــن نمــاز، تــاوت قــرآن،  کنیــم. خــدا می‌دانــد  او ســپری 

بســیاری دعــا و درخواســت آمــرزش را دوســت دارم.«

امـام حسـین از جنـگ نمی‌ترسـیدند و بسـیار مشـتاق شـهادت 
بودنـد؛ زیـرا آن حضـرت شـهادت را دیـدار بـا انبیاء و جـدش پیغمبر 
کـرم و امیرالمؤمنیـن و مـادرش فاطمـه زهـرا و بـرادرش  ا
امـام مجتبـی می‌دیدنـد، خـود حضـرت هـم فرمودنـد: »مـرگ 
گلـوی بنـی‌آدم اسـت و مـن  گردنبنـد دختـران، آویـزه  همچـون 
همچون اشتیاق یعقوب به یوسف، مشتاق دیدار گذشتگان خود 

را مشتاقم!«22 
امـا چـرا جنـگ را عقـب می‌انـدازد؟ علتش را خود حضـرت فرمودند 

که: دوست دارم قرآن تلاوت کنم.
مگر 57 سـال قرآن کم خوانده اسـت؟ این در حقیقت جوشـش به 

قرآن است که 57 سال از خواندن قرآن سیر نشده‌اند.
پـس شـب قـدر شـب پیونـد بـا قـرآن اسـت. شـب قـدر همان‌طـور که 
قـرآن بـر روی سـر گذاشـته می‌شـود، بایـد بـر جـان و عقـل آدمـی هم 
برود. اس�تادی تمثیل زیبایی داش�تند. ایش�ان می‌فرمودند: »یک 
گـر بـر سـر نهـاده و در کوچـه و بـازار راه بیفتـی،  سـبد سـیب سـرخ را ا
نه‌تنهـا نیـرو و انـرژی بـه تـو نمی‌بخشـد؛ بلکـه رمـق و توان تـو را هم 
گر از میان آن همه سیب، تنها یکی را قاچ زده و  خواهد گرفت، اما ا

در دهان نهاده و مصرف کنی تو را نیرو و نشاط می‌بخشد.«
قرآن کریم همان سبد سیب سرخ است که با تمام تأسف برخی از 
مـا آن را در شـب‌های قـدر بـر سـر گرفتـه و احتـرام می‌کنیـم؛ بی‌آنکه 
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حتـی آیـه‌ای در جـان و دلمـان جاری شـود و یا در زندگی خود به کار 
بندیم. قرآن باید توی سر قرار گیرد نه روی سر و باید در دل و جان 

ما جای گیرد و نه فقط بر زبان.
کـه غـذا را بـه دهـان  کودکـی  متاسـفانه برخـی از افـراد همچـون 
گذاشـته و به‌جـای آنکـه فروبـرد بـه بیـرون می‌ریـزد، آیـات قرآنـی را 
تنها در زبان و دهان دارند و آن با تجوید و ترتیل و زیبا می‌خوانند؛ 
امـا بـه جـای آنکه در دل و جان جای دهند، فرسـنگ‌ها از حقیقت 

آن دورند و فاصله دارند.23
خوش به حال کسانی که در طول سال هم با قرآن مأنوس هستند 
و هـم بـا اهل‌بیـت  ارتبـاط قـوی دارنـد و زمانـی کـه ایـن دو نـور را 

واسطه قرار می‌دهند شرمنده نیستند.

گریز و روضه
شب نوزده ماه رمضان است؛ شب ضربت خوردن امیر المؤمنین. 
گویـا امشـب دعـای علـی ه�م مس�تجاب ش�د. در بعضـی نقل‌هـا 
آمـده: دیشـب آقـا لحظاتـی خوابیدنـد و بعـد بیـدار شـدند. اشـک در 
چشـم‌های مـولا حلقـه زد. مگـر دختـر می‌تواند اشـک بابـا را ببیند. 
سـؤال کـرد: بابـا، چـرا گریـه می‌کنـی؟ فرمـود: رسـول خـدا را در 
خواب دیدم، فرمود: هَلُمَّ اِلَینَا؛ علی جان، پیش ما بیا، ما مشتاق 

و منتظریم.
فرمود: بابا، شما چه عرض کردی؟ عرض کردم: یا رسول الله، وَ اَنا 
مُشـتَاقٌ اِلَیهِ؛ من هم مشـتاقم. من هم از این بی‌مهری‌ها، از این 

سختی‌ها، از این رنج‌ها و از آن غصب‌ها خسته شده‌ام.24
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مگـر می‌شـود کسـی بیسـت و پنـج سـال نگاهـش بـه نـگاه قاتالن 
کنـد؟! امیـر المؤمنیـن خیلـی  همسـرش بیفتـد و بـرای خـدا صبـر 
سختی کشید. سی سال انتظار شب نوزدهم را می‌کشید. آن شبی 
کـه فاطمـه‌اش را در قبـر گذاشـت، گفـت: فاطمـه جـان! کاش علـی 
جـان مـی‌داد. فاطمـه جـان! کاش مـرگ علـی هـم می‌رسـید. مبادا 

عمر علی بعد از تو طولانی شود!
سی سال گذشت، مثل دیشبی در محراب عبادت صدا زد: 

هُ وَ صَـدَقَ الله وَ 
ُ
ـزتُ و رَبِّ الکعبـه! هـذا مـا وَعَـدَ الله وَ رَسُـول

ُ
»ف

ه.«25
ُ
رَسُول

مـن نمی‌دانـم چه شـد؟ اما همین قـدر می‌دانم بعد از نماز صبح دو 
فریـاد بلنـد شـد، یک فریاد می‌گفـت: وا اِماماه! یک فریاد می‌گفت: 
وا ابتـاه! یـک فریـاد می‌گفـت: وا محمـداه! یـک فریـاد می‌گفـت: وا 
سـیداه! یـک فریـاد از زینـب بود که می‌گفـت: بابای خوبم. یک 
فریـاد از یـاران بـود کـه می‌گفـت: آقـای خوبـم، اربـاب خوبـم، امـام 

خوبم.
صدای وا سیداه، وا اماماه، در کوفه پیچید. بچه‌های علی آمدند 
مسـجد، بابـا را بـه منـزل آوردنـد.26 امـام حسـن  رو بـه پـدر کـرد و 
گفـت: بابـا، »و انقَطَـعَ ظَهـرِی«؛27 بابـا کمـرم شکسـت. بابـا! کاش 

مرده بودم؛ »لَیتَ المُوتَ اَعدَمَنِی الحَیاةَ.«28
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مْتَهُ« 
َّ
ذِی عَل

َّ
 ال

ُ
جَاهِل

ْ
نَا ال

َ
یْتَهُ وَ أ بَّ ذِی رَ

َّ
غِیرُ ال نَا الصَّ

َ
»أ

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگݡیزه1
هنگامـی کـه ادعیه مأثور شـیعه را بررسـی می‌کنیـم، در فرازهایی از 
ایـن دعاهـا بـا جملاتـی روبرو می‌شـویم کـه نهایت ذلت و مسـکنت 
انسـان را در برابر خداوند ابراز می‌کنند. امام سـجاد در فرازی از 
دعای ابوحمزه ثمالی چنین به خواری و فقر خویش اقرار می‌کند: 
 

ُّ
ـال

َ
نَـا الضّ

َ
مْتَـهُ وَ أ

َّ
ـذِی عَل

َّ
 ال

ُ
جَاهِـل

ْ
نَـا ال

َ
یْتَـهُ وَ أ بَّ ـذِی رَ

َّ
غِیـرُ ال نَـا الصَّ

َ
»أ

ـذِی آمَنْتَـهُ وَ 
َّ
خَائِـفُ ال

ْ
نَـا ال

َ
عْتَـهُ وَ أ

َ
ـذِی رَف

َّ
وَضِیـعُ ال

ْ
ـذِی هَدَیَتْـهَ وَ ال

َّ
ال

ـذِی 
َّ
عَـارِی ال

ْ
وَیْتَـهُ وَ ال رْ

َ
ـذِی أ

َّ
عَطْشَـانُ ال

ْ
شْـبَعْتَهُ وَ ال

َ
ـذِی أ

َّ
جَائِـعُ ال

ْ
ال

 
ُ

لِیـل
َّ

یْتَـهُ وَ الذ وَّ
َ
ـذِی ق

َّ
عِیـفُ ال

َ
نَیْتَـهُ وَ الضّ

ْ
غ

َ
ـذِی أ

َّ
فَقِیـرُ ال

ْ
سَـوْتَهُ وَ ال

َ
ك

عْزَزْتَـه‏؛ آقـاى مـن! منـم كودكـى كـه پروریدى، منـم نادانى 
َ
ـذِی أ

َّ
ال

كـه دانـا نمـودى، منـم گمراهى كه هدایت كردى، منم افتاده‌ای 

كه بلندش نمودى، منم هراسانى كه امانش دادى و گرسنه‌ای 
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كه سیرش نمودى و تشنه‌ای كه سیرابش كردى و برهنه‌اى كه 

لباسـش پوشـاندى و تهیدسـتى كه توانگرش سـاختى و ناتوانى 

كه نیرومندش نمودى و خوارى كه عزیزش فرمودى.«

چـرا معصومیـن  در برابـر خداونـد این‌چنیـن فروتنـی می‌کننـد؟ 
معنای این اظهار عجر و ناتوانی چیسـت؟ این همه ابراز عجز چه 
پیامـی دارد؟ خضـوع در برابـر خداونـد چـه آثـاری در پـی دارد؟ مـا 
به‌عنـوان محـب و پیـرو معصومان  چگونـه می‌توانیم به چنین 

تواضعی برسیم؟

متن و محتوا
این افتادگی‌ها و ذلیل شدن‌ها نشانه »تواضع و فروتنی« انسان در 
برابـر خداونـد متعـال اسـت. تواضع همان هیچ دیـدن خود در برابر 

خالقی است که از همه‌چیز و همه‌کس برتر و بهتر است: 
2؛ آیا  ً

ورا
ُ
ک

ْ
 مَذ

ً
نْ شَیْئا

ُ
مْ یَک

َ
هْرِ ل

َ
نْسانِ حینٌ مِنَ الدّ ِ

ْ
ی ال

َ
تی‏ عَل

َ
 أ

ْ
»هَل

زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟!«

علـت ایـن تواضـع را می‌تـوان در نتایـج رذیلـه مخالـف آن، یعنـی 
کـرد. تکبـر همـان سـبب سـقوط ابلیـس اسـت.  »تکبـر« جسـتجو 
کـرم در دعایـش  کبـر و منبّـت همـان چیـزی اسـت کـه پیامبـر ا

می‌خواهد حتی یک لحظه به خودش وا‌نگذارد؛ 
کید بر تواضع، خبر از حقیقت و واقعیتی می‌دهد مبنی  این همه تأ
بـر اینکـه انسـان هیـچ شـأنی بـرای خـود در برابـر خداونـد نـدارد و او 
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همچون افتادن قطره‌ای در اقیانوس، فنای در ذات مطلق الهی 
می‌شود و همواره باید خود را هیچ و صفر بداند.

سعدی چقدر زیبا سروده آنجا که می‌گوید:

یکی قطره باران ز ابری چکید
خجل شد چو پهنای دریا بدید

که جایی که دریاست من کیستم
گر او هست حقا که من نیستم

چو خود را به چشم حقارت بدید
صدف در کنارش به جان پرورید

بلندی از آن یافت که او پست شد
در نیستی کوفت تا هست شد

همان‌طـور کـه در ایـن شـعر هم اشـاره شـد، خضوع در برابـر خداوند 
گـر مـا نسـبت بـه آن آثار شـناخت پیدا کنیم، سـبب  آثـاری دارد کـه ا
تمایل ما به این فضیلت خواهد شد و به دنبال کسب آن خواهیم 
رفت. تواضع در برابر خداوند، عالی‌ترین و مهم‌ترین درجه تواضع 
اسـت. برخـی از مهم‌تریـن آثـار تواضـع و فروتنـی در برابـر خداونـد 

عبارت ‌است از:

ثار تواضع و فروتنی در برابر خداوند آ
1. بلند رفعتی و بزرگ شدن در چشم مردم

یکی از آثار تواضع در برابر خداوند بلند رفعتی و بزرگ‌شدن در چشم 
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 و امامـان مـردم اسـت. ایـن مطلـب از گفتـار متعـدد پیامبـر
کرم می‌فرمایند:  گرفته شده، از جمله رسول ا

اسِ 
َ
عْیُنِ النّ

َ
هُوَ فِی نَفْسِهِ ضَعِیفٌ وَ فِی ا

َ
عَهُ الُلَّه ف

َ
ِ رَف

»مَنْ تَوَاضَعَ لَِّ

ـاسِ صَغِیـرٌ وَ فِـی 
َ
عْیُـنِ النّ

َ
هُـوَ فِـی ا

َ
ـرَ وَضَعَـهُ الُلَّه ف بَّ

َ
عَظِیـمٌ وَ مَـنْ تَک

بِیر3ٌ؛ کسی که برای خداوند فروتنی کند، خدا او را بالا 
َ

نَفْسِهِ ک

می‌برد. پس او در نزد خویش ناتوان و ناچیز است، ولی در دید 

مردم بزرگ جلوه میک‌ند؛ و کسی که تکبر ورزد، خدا او را پایین 

می‌آورد. پس او در چشم مردم کوچک است و در نزد خود ]به 

خیالش[ بزرگ جلوه میک‌ند.«

امیرالمؤمنین علی می‌فرمایند: 
رَف4ِ؛ تواضع و فروتنی نردبان بزرگی است.«

َ
مُ الشّ

َّ
واضُعُ سُل

َ
»التّ

البتـه رفعـت مقـام متواضـع به اندازه تواضع او نیسـت، بلکه همراه 
با عنایت و عظمت و بزرگی خداوند است. امام کاظم فرمود: 

عَهُمْ 
َ
کِنْ رَف

َ
مُتَوَاضِعِینَ بِقَدْرِ تَوَاضُعِهِمْ وَ ل

ْ
عِ ال

َ
مْ یَرْف

َ
نَّ الَلَّه ل

َ
مْ أ

َ
»وَ اعْل

کـه خداونـد متواضعیـن را بـه  بِقَـدْرِ عَظَمَتِـهِ وَ مَجْـدِه5ِ؛ و بـدان 

اندازه تواضعشان بالا نمی‌برد، بلکه به اندازه عظمت و بزرگی 

خود، آن‌ها را بالا می‌برد.«

حضرت امام خمینی در برابر خداوند متواضع به معنای واقعی 
كلمه بودند. با آن همه مقام و عظمت و علم و دانشك ه جهانیان 
را خیـرهك ـرده اسـت، خـود را تنهـا، یـك طلبـه می‌دانسـت و بـا ایـن 
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همه خدمت به اسالم و زندهك ردن تشـیّع هیچ‌گونه حریمی برای 
خویـش قائـل نبـود و بـاك مـال فروتنـی، خطاب بـه جوانـان رزمنده 
جبهه‌ها می‌گوید: »من دسـت و بازوی شـما راك ه دسـت خدا بالای 

آن است می‌بوسم و بر این بوسه افتخار می‌کنم.«6
امیرالمؤمنین علی می‌فرمایند: 

7؛ فروتنـی بـر تـو هیبـت و بزرگـی  َ
مَهَابَـة

ْ
سُـوکَ ال

ْ
وَاضُـعُ یَک

َ
»التّ

می‌پوشاند.«

حجـه الاسالم و المسـلمین سـید محمّـد باقـر حجّتـی نقـلك ردنـد: 
از  یكـی  بروجـردی  آقـای  زمـان  در  اینكـه  بـا   امـام »حضـرت 
استوانه‌های حوزه بودند، در مجلس روضه‌ایك ه در ایّام فاطمیّه 
در بیت آقای بروجردی برقرار شـده بود، ایشـان متواضعانه از اول 
تـا آخـر مجلـس دو زانـو در بیـن مـردم عادی دورتر از آقا نشسـته و به 
سخنان مرحوم تربتیك ه منبر رفته بودند، گوش فرا می‌دادند.«8
ثمـره ایـن تواضـع، هیبـت و ابهـت خـاص و وقـار در بین مـردم بود، 
کشـورهای غربـی از حضـرت امـام به‌عنـوان  حتـی امـروزه نیـز در 

فردی بزرگ و قابل احترام یاد می‌کنند.

2. محبوب شدن در بین مردم
کـردن اسـت؛ همـان  اثـر دیگـر فروتنـی، محبوبیـت مردمـی پیـدا 
چیـزی کـه بسـیاری تالش می‌کننـد از راه‌هـای ناصحیح به دسـت 
آورنـد، ولـی اسالم توصیـه کـرده کـه تحصیـل محبوبیـت و جایگاه 
اجتماعی در گرو فروتنی است. امیرالمؤمنین علی می‌فرمایند: 
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9؛ میـوه فروتنـی،  ُ
ة مَسَـبَّ

ْ
کِبْـرِ ال

ْ
مَـرَةُ ال

َ
، ث

ُ
ـة مَحَبَّ

ْ
واضُـعِ ال

َ
مَـرَةُ التّ

َ
»ث

محبوبیت در میان مردم است و میوه تکبر، بدگویی مردم.«

یکـی از دلایـل محبوبیـت م الاحمـد مقـدس اردبیلـی فروتنـی 
ایشـان اسـت. در احـوالات ایشـان آمـده اسـت: »در سـفری زیارتـی، 
یكـی از زوّارك ـه او را نمی‌شـناخت بـه او گفـت: جامه‎هـای مـرا ببـر 
نزدیـك آب و بشـوی و چـرك آن‌هـا را بگیـر! م الاحمـد قبـولك ـرد و 
جامه‌های آن مرد را بُرد و شست و آورد تا به او بدهد؛ در این هنگام 
آن مـرد او را شـناخت و خجالـتك شـید. دیگـران هـم او را توبیـخ 
كردنـد. مقـدس اردبیلـی فرمـود: چـرا او را ملامـت می‌کنیـد؟ چیـزی 

نشده! حقوق برادران مؤمن بر یكدیگر بیش از این‌هاست.«10
یکـی از رزمنـدگان نقـل می‌کند: »روزی تمـام گردان‌ها در نمازخانه 
جمـع  خیبـر  عملیـات  توجیـه  بـرای  »دارخوییـن«  اتمـی  انـرژی 
شـده بودنـد. بنـده و دوسـتم هـم در میـان جمعیـت درسـت در 
وسـط ازدحـام بودیـم و داشـتیم راجـع بـه فرمانـده لشـکر و جایـگاه 
فرمانده‌هـا و شـخصیت‌ها صحبـت می‌کردیـم کـه بلندگـو از شـهید 
زین‌الدین فرمانده لشکر درخواست کرد، برای سخنرانی و توجیه 
عملیـات بـه جایـگاه سـخنرانی بیایند. همچنان کـه منتظر بودیم 
کمال تعجب و حیرت مشـاهده کردیم، فردی بالباس بسـیجی  با

ساده از کنار ما بلند شد و به جایگاه رفت.«11
گر شـهدا همواره محبوب دل‌ها هسـتند و عاشـقان فراوانی هر  آری ا
ساله، سال جدید خود را در محل شهادت این عزیزان آغاز می‌کنند، 

به خاطر تواضع و فروتنی آن‌ها در برابر خدا و خلق او بوده است.
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3. قبولی اعمال
یکی دیگر از آثار فروتنی در برابر خداوند این است که سبب قبولی 

اعمال انسان می‌شود. امام صادق می‌فرمایند: 
وَاضُع12ُ؛ 

َ
 وَ بَابُهَا التّ

َّ
هَا وَ یَرْضَاهَا إِل

ُ
 عِبَادَةٌ یَقْبَل

َّ
ِ عَزَّ وَ جَل

یْسَ لَِّ
َ
»وَ ل

و هیـچ عبادتـی بـرای خـدا مـورد رضـا و قبـول نخواهـد بـود، مگـر 

اینکه باب آن تواضع است.«

در سـیره علما و بزرگان دین نیز به مواردی برمی‌خوریم که حکایت 
از خضـوع و فروتنـی آنـان در نمـاز می‌کـرده و بسـیار چشـم‌گیر بـه 
نظـر می‌رسـیده اسـت. بـرای نمونـه مرحـوم میـرزا محمـد تنکابنـی 
می‌نویسد: »در اوایل ورودم به نجف اشرف برای نماز مغرب و عشا، 
بـه مسـجد شـیخ طوسـی کـه صاحـب جواهـر در آنجـا اقامـه جماعت 
می‌کرد، می‌رفتم و پشت سر ایشان نماز مغرب و عشا را می‌خواندم، 
ولـی نمـاز صبـح را به مرحوم سـید شـفتی اقتـدا می‌کردم و بـرای درک 
نماز صبح او هر روز نزدیکش می‌ایسـتادم. ایشـان زمانی که تکبیرة 
الاحرام می‌گفت کمی مد می‌داد. من از شـاگردانش سـؤال کردم که 

در کلمه »اللّه« جای مد نیست، چرا سید مدّ می‌دهد؟
در پاسـخ گفتنـد: مـا ایـن امـر را از ایشـان سـؤال کردیـم. در جـواب 
کبر« را می‌گویم از حالت اختیار  فرمود: زمانی که کلمه مبارک »الله‌ا

بیرون می‌روم و این مد دادن، اختیاری نیست.13
برخـی از افـراد معتقـد بودنـد نمـاز متواضعانـه سـید مقبـول اسـت و 
بـه همیـن علـت سـختی‌های زیـادی را متحمل می‌شـدند تـا اینکه 

بتوانند پشت سر سید نماز بخوانند.
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4. چشیدن لذت عبادت و مناجات 
یکـی دیگـر از آثـار تواضـع در برابـر خداونـد، چشـیدن لـذت عبـادت 
از ویژگی‌هـای  کـه  کلـی عبـادت خـدا  و مناجـات اسـت. به‌طـور 
جدایـی نشـدنی هـر بنـده خداشـناس اسـت، وقتـی کامل اسـت که 
دارای طعـم و شـیرینی باشـد و عبادت‌کننـده از آن لـذت ببـرد، نـه 
اینکه احسـاس خسـتگی کند، خصلت تواضع در برابر خدا، چنین 

امتیازی را به عبادت‌کننده خواهد داد.
روایت شده روزی رسول خدا به اصحاب فرمود: 

عِبَادَةِ؛ من چرا حلاوت و شیرینی 
ْ
وَةَ ال

َ
مْ حَل

ُ
یْك

َ
رَى عَل

َ
 أ

َ
»مَا لِی ل

وَةُ 
َ

عبـادت را در شـما نمی‌بینـم؟« آن‌هـا عـرض کردند: »وَ مَا حَل

عِبَـادَةِ؛ شـیرینی عبـادت در چیسـت؟« پیامبـر در پاسـخ 
ْ
ال

وَاضُـع‏14؛ تواضـع.« تواضـع و فروتنـی موجـب کسـب 
َ
فرمـود: »التّ

شیرینی و لذت عبادت خواهد شد.

گـر امـام سـجاد در برابـر خداونـد متواضـع نبـود، هرگـز لـذت  ا
مناجـات و دعـا را درک نمی‌کـرد و ایـن دعاهـای پـر مضمـون را در 

اختیار ما قرار نمی‌داد.

5.کسب مقام عبودیت
یکی دیگر از آثار تواضع، کسـب مقام عبودیت اسـت. رسـول مکرم 

اسلام در خطبه‌ای می‌فرمایند: 
عَـة15ٍ؛ ای 

ْ
 النّـاسِ عَبْـدا مَـنْ تَواضَـعَ عَـنْ رِف

َ
ضَـل

ْ
ف

َ
هَـا النّـاسُ اِنَّ ا یُّ

َ
»ا

مـردم، همانـا برتریـن مـردم از جهـت بندگـی، کسـی اسـت که با 

وجود برتری مقام، تواضع کند.«
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امیر مؤمنان علی در گفتاری، پیامبران را چنین تعریف می‌کند: 
صَقُوا 

ْ
ل
َ
أ

َ
وَاضُعَ ف

َ
هُمُ التّ

َ
ابُرَ وَ رَضِیَ ل

َ
ك

َ
یْهِمُ التّ

َ
هَ إِل رَّ

َ
هُ سُبْحَانَهُ ك

َ
كِنّ

َ
»وَ ل

ـرَابِ وُجُوهَهُـمْ وَ خَفَضُـوا 
ُ
التّ ـرُوا فِـی 

َ
عَفّ وَ  رْضِ خُدُودَهُـمْ 

َ ْ
بِـال

بـرای همـه  را  مُؤْمِنِیـن‏16؛ خداونـد تکبـر ورزیـدن 
ْ
لِل جْنِحَتَهُـمْ 

َ
أ

پیامبـران منفـور شـمرده اسـت و تواضـع و فروتنـی را برایشـان 

گونه‌هـا را بـر زمیـن می‌گذاردنـد و صورت‌هـا  پسـندیده، آن‌هـا 

ک می‌سـاییدند و پـر و بـال خویشـتن را بـرای مؤمنـان  را بـر خـا

می‌گسترانیدند.«

پیامبر اسالم که بزرگ‌ترین و بی‌نظیرترین انسـان‌ها و خلایق 
کل هسـتی اسـت، آن‌چنـان در برابـر عظمـت خـدا متواضـع بـود کـه 
وقتـی از سـوی خـدا بـه او خطـاب شـد تـو را بیـن پادشـاهی و رسـالت 
یـا بندگـی و رسـالت مخیر نمودم، کـدام را برمی‌گزینی؟ آن حضرت 

بندگی و رسالت را برمی‌گزیند. 
 

ْ
 بَل

َ
قَال

َ
 ف

ً
 مَلِكا

ً
نْ نَبِیّا

ُ
ك

َ
 وَ إِنْ شِـئْتَ ف

ً
 عَبْدا

ً
نْ نَبِیّا

ُ
ك

َ
إِنْ شِـئْتَ ف

َ
»ف

 عَبْدا17«
ً
ونُ نَبِیّا

ُ
ك

َ
أ

امام صادق در وصف پیامبر فرمود: 
ـى 

َ
 حَتّ

ً
 نَبِیّـا

َّ
 بَعَثَـهُ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـل

ُ
 مُنْـذ

ً
كِئـا

َ
 الِلَّه مُتّ

ُ
 رَسُـول

َ
ل

َ
ك

َ
»مَـا أ

ِ عَـزَّ وَ جَـل18‏؛ از آن هنـگام که پیامبر 
 لَِّ

ً
یْـهِ مُتَوَاضِعـا

َ
بَضَـهُ الُلَّه إِل

َ
ق

اسالم از طـرف خـدا مبعـوث بـه رسـالت شـد تـا هنـگام 

رحلت برای رعایت تواضع در پیشگاه خدا هرگز در حال تکیه 

بر چیزی، غذا نخورد.«
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روزی آن حضـرت بـا گروهـی از بـردگان روی خـاک نشسـته بـود، و 
هماننـد بـرده‌ای بـا آنـان گفتگـو می‌کـرد، بانویـی کـه از آنجـا عبـور 
گفـت: ای محمـد! چـرا روی خـاک  می‌کـرد، به‌عنـوان اعتـراض 
نشسـته‌ای و بـا بـردگان هم‌نشـین و هم‌غـذا شـده‌ای؟ )تـو پیغمبـر 

هستی، باید با بزرگان بنشینی!( آن حضرت در پاسخ فرمودند: 
ـی‏19؛ وای بـر تـو، کـدام بنـده‌ای، بنده‌تـر  عْبَـدُ مِنِّ

َ
یُّ عَبْـدٍ أ

َ
»وَیْحَـكِ أ

از من است.«

6. رسیدن به قرب الهی
یکـی از آثـار تواضـع در برابـر حق‌تعالـی، رسـیدن بـه مقام قـرب الهی 
گر کسـی  اسـت. بیـن تواضـع و قـرب، رابطه معناداری وجود دارد. ا
از خداونـد فاصلـه بگیـرد، از مقـام تواضـع پاییـن می‌آیـد و برعکـس 
گـر تواضـع بنـده بیشـتر شـود بر قرب بنـده افزوده خواهد شـد. امام  ا

سجاد در مناجات خویش می‌فرمایند: 
كَ 

َ
خْضَعُهُـمْ ل

َ
مُهُـمْ بِـكَ، وَ أ

َ
عْل

َ
ـكَ أ

َ
قِـكَ ل

ْ
خْشَـى خَل

َ
»سُـبْحَانَكَ! أ

هُمْ بِطَاعَتِك20‏؛ اى خداوند، منزهى تو. از آفریدگانت آنکه 
ُ
عْمَل

َ
أ

تو را بیشـتر شناسـد، بیشـتر از تو ترسـد و آنکه تو را بیشـتر فرمان 

برد، خضوعش در برابر تو بیشتر باشد.«

امـام سـجاد در پایـان دعـاى اظهـار خشـوع و خضـوع بـه درگاه 
خداوند این‌چنین قرب الهی را تقاضا می‌فرمایند: 

مِیـن‏21؛ و مـرا در جـوار خـود 
َ
عَال

ْ
نِی، یَـا رَبَّ ال

َ
»وَ فِـی جِـوَارِكَ مَسْـك

مسكن ده. یا رب‌العالمین.«
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امام صادق فرمودند: 
كمـا أنّ أقـرب النـاس إلـى الله  »أوحـى اللَّه إلـى داود: یـا داود، 

المتواضعـون كذلـك أبعـد الناس مـن اللَّه المتكبّرون22؛ خداوند 

كسـان بـه  كـه نزدیک‌تریـن  كـرد: همان‌طـوری  بـه داود وحـى 

خداونـد، افـراد متواضـع و فروتـن هسـتند، دورتریـن مـردم هـم از 

خداوند اشخاص متكبر و خودخواه م‏ىباشد.«

تقرب الهی همان غایت بندگی است که در ادعیه مکرراً درخواست 
شـده و معصومـان  بـا اظهـار فقـر و عجـز خویـش به دنبـال همان 
بودنـد: امیرالمؤمنیـن علـی در مناجـات خویـش در مـاه شـعبان 

می‌فرمایند: 
یْكَ 

َ
عُهُ‏[ إِل

َ
 یرفع ]یَرْف

ً
هُ وَ لِسَانا

ُ
 یُدْنِیهِ‏ مِنْكَ شَوْق

ً
با

ْ
ل

َ
هِی‏ هَبْ‏ لِی‏ ق

َ
»إِل

ـه‏23؛ پـروردگارا! مـرا قلبـی ده کـه 
ُ
بُـهُ مِنْـكَ حَقّ  یُقَرِّ

ً
ـهُ وَ نَظَـرا

ُ
صِدْق

مشـتاق مقام قرب تو باشـد و زبانی که سـخن صدقش به‌سـوی 

تو بالا رود و نظر حقی که موجب تقرب تو گردد.«

اما چگونه تواضع خود را افزایش دهیم؟
انس بیشتر با ادعیه و مناجات‌های معصومان  که پر از مفاهیم 
متواضعانـه اسـت و نمازهـای خاشـعانه و مخلصانه و سـجده‌های 
طولانـی هـر کـدام کافـی اسـت کـه عالی‌تریـن درس تواضـع را بـه مـا 
بیاموزند، برای درک این معانی کافی اسـت، صحیفه سـجادیه را 
ورق بزنیـم و بـا مطالعـه فرازهـای آن، حقیقـت تواضـع در برابـر خدا 
را دریافـت نماییـم. یکـی از دعاهـای امـام سـجاد در صحیفـه 
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سـجادیه دعاى اظهار خشـوع و خضوع به درگاه خداوند اسـت که 
حضرت در مضامین پر محتوایی این‌گونه اظهار خضوع می‌کنند: 
بِی مِنْ 

ْ
ل

َ
یْـضَ دَمْعِی مِنْ خِیفَتِـكَ، وَ وَجِیبَ ق

َ
هِـی، ف

َ
ـدْ تَـرَى یَـا إِل

َ
»ق

لِكَ حَیَاءٌ مِنْكَ 
َ
 ذ

ُّ
ل

ُ
خَشْیَتِكَ، وَ انْتِقَاضَ جَوَارِحِی مِنْ هَیْبَتِكَ ك

 لِسَانِی 
َّ

ل
َ

یْكَ، وَ ك
َ
رِ إِل

ْ
جَأ

ْ
اكَ خَمَدَ صَوْتِی عَنِ ال

َ
لِسُوءِ عَمَلِی، وَ لِذ

عَنْ مُنَاجَاتِكَ؛ بار خدایا! م‏ىبینى كه چسان از خوف تو اشكم 

روان اسـت. چسـان از خشـیت تـو دلـم لـرزان اسـت. چسـان از 

هیبـت تـو اعضایـم درهم شكسـته اسـت. چگونه چنین نباشـم 

كردارهـاى ناپسـند خـود شـرمنده‏ام و آوازم بـه تضـرع بـر  كـه از 

نم‏ىآید و زبانم نم‏ىجنبد كه‏ آهسته‌آهسته راز و نیاز كنم.«

فرازهای مختلف دعای ابوحمزه گویای همین مطلب است.
یکـی دیگـر از اسـبابی کـه موجـب تواضـع می‌شـود، سـجده نمـاز و 
گرسنگی روزه است. امیرالمؤمنین علی در این‌باره می‌فرمایند: 
تِصَاقِ 

ْ
 وَ ال

ً
رَابِ تَوَاضُعا

ُ
وُجُوهِ بِالتّ

ْ
لِكَ مِنْ تَعْفِیرِ عِتَاقِ ال

َ
»وَ لِمَا فِی ذ

مُتُـون‏ مِـنَ 
ْ
بُطُـونِ بِال

ْ
حُـوقِ ال

ُ
 وَ ل

ً
ـرا

ُ
رْضِ تَصَاغ

َ ْ
جَـوَارِحِ بِـال

ْ
رَائِـمِ ال

َ
ك

ال24؛ وانگهـی سـاییدن پیشـانی کـه بهترین جاهای 
ُّ
ل

َ
یَـامِ تَذ الصِّ

ک در سـجده نمـاز، موجـب تواضـع اسـت  صـورت اسـت بـر خـا

و نهـادن اعضـای پـر ارزش بـدن بـر زمیـن دلیـل و نشـانه کوچکـی 

و چسبیدن شکم به پشت بر اثر روزه باعث فروتنی است.«

گریز و روضه
شـب قـدر شـب رحمـت الهـی اسـت و مـا نیـز بـرای اسـتجابت دعاها 
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گرامـی اسالم  و ائمـه اطهـار  را  بایـد وجـود مقـدس پیامبـر 
واسـطه قـرار دهیـم تـا خداونـد دعای مـا را به اجابت برسـاند. آری! 
پـس از نبـی مکـرم اسالم ایـن امیرالمؤمنینبـود کـه جایگاه 
نـزول ملائکـه الهـی در شـب قـدر و واسـطه بیـن مـردم و خداونـد 
متعال بودند، اما انسان‌های جاهل، اولیاء خدا را که واسطه تمام 
خیـرات هسـتند، بـه شـهادت رسـانده و بـا کمـال وقاحـت از این کار 

خویش دفاع می‌کنند. 
شیخ مفید و دیگران روایتك رده‏اند: 

چـون ابـن ملجـم را بـه حبـس بردنـد، امّك لثـوم گفـت: اى دشـمن 
خدا، امیر المؤمنین راك شتى؟ 

آن ملعون گفت: امیر المؤمنین را نكشته‏ام، پدر تو راك شته‏ام.
امّك لثـوم فرمـود: امیـدوارمك ـه آن حضرت از این ضربت شـفا یابد و 

حقّ تعال ىتو را در دنیا و آخرت معذّب دارد.
ابـن ملجـم گفـت: آن شمشـیر را بـه هـزار درهـم خریـده‏ام، و هـزار 
درهم دیگر داده‏امك ه آن را به زهر آب داده‏اند و ضربت ىبر او زده‏ام 
گر میان اهل زمین قسمتك نند، هرآینه همه را هلاكك ند.25 كه ا

 ابـو الفـرج نقـلك ـردهك ـه بـه جهت معالجـه زخم امیـر المؤمنین
اطبّـاءك وفـه را جمـعك ردنـد، و عالم‏تریـنِ آنـان در عمـل جرّاحـ ى
شـخص ىبـودك ـه او را اثیـر بـن عمـرو م‏ىنامیدنـد؛ چـون وی در 
جراحت امیر المؤمنین نگریسـت، شُـش گوسـفندى طلبیدك ه 
تـازه و گـرم باشـد؛ چـون آن شـش را حاضـرك ردنـد. رگـ ىاز آن بیرون 
كشید آنگاه رگ را در شكاف زخمك رده و در آن دمید تا اطرافش به 
اقصاى جراحت رسـید و لخت ىبگذاشـت، سـپس رگ را برداشـته و 
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در آن نظرك رد. بعض ىاز سـفیدىِ مغز سـر آن حضرت را در آن دید، 
آن وقت به امیر المؤمنین عرضك ردك ه وصیّت خود را بكنك ه 
ضربت این دشـمنِ خداك ار خود راك رده و به مغز سـر رسـیده و دیگر 

كار از تدبیر بیرون شده.26
گرچه انسان‌های ظالم و جاهل، قدر اولیاء خدا را ندانستند،  آری! ا
ولی تمام اشیاء و موجودات در خدمت امام هر عصر و زمانی است، 
لذا پس از شهادت امیرالمؤمنین  و هنگام تشییع پیکر آن امام 

مظلوم، محمّد حنفیّه فرزند آن حضرت نقل می‌کند:
بـه خـدا سـوگند مـن م‏ىدیـدمك ـه جنـازه آن حضـرت را از کنـار هـر 
دیوار و عمارت و درختك ىه م‏ىگذشـت، آن‌ها خم م‏ىشـدند و نزد 
جنـازه‌ی آن حضـرت خشـوع مك‏ىردنـد. بعضـ ىاز مـردم خواسـتند 
كـه همـراه بـا جنـازه از شـهر بیـرون آینـد، امـام حسـن ایشـان را 
برگردانید. امام حسـین م‏ىگریسـت و م‏ىگفت: لا حول و لا قوّة 
 بـا للّهالعلـىّ العظیـم، انّـا للّه و انّـا الیـه راجعـون، اى پـدرِ بزرگـوار، 

ّ
ال

پشـت مـا را شكسـتى، و بـه سـوى خـدا شـكایت مك‏ىنیـم مصیبـت 
تو را.27

مسجد، خموش و شهر پر از اشک بی‌صداست
ای چاه خون گرفته‌ی کوفه علی کجاست؟

ای نخل‌ها که سر به گریبان کشیده‌اید
 امشب شب غریبی و تنهایی شماست

دل‌ها تمام، خیمه آتش گرفته‌اند
 صحرای کوفه شام غریبان کربلاست
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امشب علی به باغ جنان پیش فاطمه است
 اما دل شکسته‌ی او در خرابه‌هاست

سجاده بی‌امام و زمین‌ لاله‌گون ز خون
 مسجد غریب مانده و محراب، بی‌دعاست

باید گلاب ریخت پس از دفن، روی قبر
 امشب گلاب قبر علی اشک مجتباست

تو از برای خلق جهان سوختی علی!
 اما هزار حیف که دنیا تو را نخواست

ای چاه کوفه اشک علی را چه می‌کنی
 دانی چقدر قیمت این درّ پربهاست؟

باید به گریه گفت: علی حامی بشر
 باید به خون نوشت: علی کشته خداست
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یبینَ«  د وَ الِهِ الابْرارِ الطَّ وْلِیآئِكَ الصّالِحینَ مُحَمَّ
َ
حِقْنی بِا

ْ
 ل

َ
»وَا

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگݡیزه1

تا صورت پیوند جهان بود علی بود 
تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

آن قلعه گشایی که در قلعه‌ خیبرم
برکند به یک حمله و بگشود علی بود

آن شیر دلاور که برای طمع نفس
بر خوان جهان پنجه نیالود علی بود

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود
سلطان سخا و کرم و جود علی بود

به هنگام منصوب شدن على به مقام خلافت و ولایت در غدیر 
خـم و پخـش شـدن ایـن خبر در شـهرها، بسـیار خشـمگین گشـت و 
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خدمـت رسـول خـدا آمـد و گفـت: ای رسـول خـدا! در 23 سـال 
گذشـته مـا را بـه یگانگـی خداونـد دعـوت کـردی که او را بپرسـتیم، 
مـا نیـز چنیـن کردیـم. دسـت از خدایـان قبلـی خـود برداشـتیم و الله 
جـل جلالـه را پرسـتیدیم. فرمودیـد مـن فرسـتاده خـدا هسـتم، مـا 
هـم قبـول کردیـم. بـرای مـا نمـاز آوردی، بـه جـا آوردیم. دسـتور به 
روزه دادی، انجـام دادیـم. دسـتور بـه حـج دادی بـه جـا آوردیـم. 
بارها در طول این 23 سـال دسـتور به جهاد دادی، ما نیز ملازم به 
رکابت بودیم. هر چه فرمودید اطاعت کردیم؛ اما شنیده‌ام که به 
این‌ها راضی نشدی و دست پسرعمویت را گرفتی و او را به‌عنوان 
رهبـر آینـده جهـان اسالم معرفی کـردی؟ پیامبـر فرمودند: بله 
معرفی کردم. گفت: این معرفی امری است از جانب تو یا از جانب 

خداوند؟ حضرت فرمودند: 
بّـی؛ بـه آن خدایـی  مـرِ رَ

َ
 هُـوَ انـه مِـن ا

ّ
ـذی نَفسـی بِیَـدِه لا اِلـهَ اِل

ّ
ل
َ
»ا

که جان من در دسـت اوسـت و معبودی جز او وجود ندارد، این 

امری است از اوامر الهی. خداوند دستور داد و من نیز آن را اجرا 

کـردم. »حـارث« سـر خـود را پاییـن انداخـت و بـا ناراحـت از نـزد 

گر  پیامبر برگشت. به هنگام بازگشت فریاد می‌زد: خدایا! ا

تـو علـی را معرفـی کـردی مـن نمی‌پذیرم، عذابی از آسـمان بر من 

نازل کن تا راحت شـوم. در این هنگام، سـنگی از آسـمان بر سـر 
او فرود آمد و هلاک شد.2 

این جریان در سوره مبارکه معارج آمده است: 
هُ دافِـعٌ، مِنَ الَلِّ ذِی 

َ
یْسَ ل

َ
كافِریـنَ ل

ْ
 بِعَـذابٍ واقِـعٍ، لِل

ٌ
 سـائِل

َ
ل

َ
»سَـأ
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مَعارِج3ِ؛ک افـری از خـدا درخواسـت عـذاب کـرد، خداونـد نیـز 
ْ
ال

درنگ نکرد، سنگی از آسمان فرود آمد و او به هلاکت رسید.«

علـی کسـی اسـت کـه خداونـد بـه خاطـر کینه و بغض نسـبت به 
او، این‌چنین عذاب نازل می‌کند.

ایـن شـأن نـزول هـم در کتـب شـیعه و هـم در کتـب اهل سـنت نقل 
شـده اسـت. »حسـکانی« در کتاب »شـواهد التنزیل«، »شـبلنجی« 
در کتـاب »نـور الابصـار« و در کتـاب »فیـض الغدیر مناوی« – که هر 
سه از منابع مهم اهل تسنن هستند - این واقعه را به‌عنوان شأن 

نزول این آیات مطرح کرده‌اند.

متن و محتوا
احتـرام و جایـگاه خـاص علـی در نـزد خداونـد، وظیفـه مـا را 
سنگین‌تر می‌کند. یکی از مهم‌ترین وظایف ما، دوستی با حضرت 
علـی و فرزندانـش می‌باشـد. راه رسـیدن بـه دوسـتی و محبّـت 
الهـی نیـز از طریـق دوسـتی بـا اهل‌بیـت  می‌باشـد، در زیـارت 
دَهُ ‏قَبِلَ ‏عَنْكُم‏؛   بِكُمْ وَ مَنْ ‏وَحَّ

َ
رَادَ الَلَّه بَـدَأ

َ
جامعـه می‌خوانیـم: »مَـنْ أ

کسی که اراده خدا کند، باید از شما شروع کند و کسی که خدا را به 
یکتایی بشناسد از شما قبول می‌کند.«

این محبّت از محبّت‌ها جداست
حبّ محبوب خدا حبّ خداست

در روایات تعبیرات عجیبی درباره آثار دوسـتی اهل‌بیت  وجود 
دارد که به دو نمونه اشاره می‌شود:
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الف( امام صادق می‌فرمایند: 
بَیْـت‏4؛ برای 

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
نَـا أ مِ حُبُّ

َ
سْال ِ

ْ
سَـاسُ ال

َ
سَـاسٌ وَ أ

َ
ِ شَـیْ‏ءٍ أ

ّ
ل

ُ
»لِـك

هر چیزی اساسـی اسـت اسـاس اسالم، بر دوسـتی ما اهل‌بیت 

استوار است.«

ب( امام صادق می‌فرمایند: 
یُنْتَفَـعُ بِـهِ فِی سَـبْعِ‏ مَوَاطِـنَ عِنْدَ الِلَّه وَ عِنْدَ 

َ
بَیْـتِ‏ ل

ْ
‏ ال

َ
هْـل

َ
نَـا أ »إِنَّ حُبَّ

مِیزَانِ«5؛ 
ْ
حَوْضِ وَ عِنْدَ ال

ْ
حَشْرِ وَ عِنْدَ ال

ْ
قَبْرِ وَ یَوْمَ ال

ْ
مَوْتِ وَ عِنْدَ ال

ْ
ال

دوستی اهل‌بیت در هفت جایگاه به کمک انسان می‌آید: نزد 

خـدا، هنـگام مـرگ، نـزد قبـر، روز محشـر، کنـار حـوض کوثـر، به 

هنگام حساب و پل صراط.«

علاقه به یک چیزی و محبت داشتن به آن، علائم و نشانه‌هایی 
دارد و بدون آن انسان نمی‌تواند به حقیقت ادعای دوستی کسی 
پی ببرد. از کجا بدانیم، دوسـتی ما نسـبت به امیرالمؤمنین تا 
گـر تنهـا ادعـا کنیـم که محـب علی هسـتیم  چـه حـد اسـت؟ آیـا ا

کافی است؟ نشانه محبت ما به حضرت علی چیست؟
امشب می‌خواهیم از زبان خود حضرت، این نشانه‌ها را بررسی کنیم 
تا ببینیم محبت و عشق ما حقیقی است یا فقط عشق زبانی می‌باشد.

نشانه‌های دوستی با امیرالمؤمنین و اولاد ایشان
1. همراهی محبت با پرهیزگاری

پـاک  دلـی  و  الهـی  تقـوای   امیرالمؤمنیـن داشـتن  دوسـت 
می‌خواهـد. دوسـتدار اهل‌بیـت  بایـد محبت خویـش را در عمل 
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گرنـه علاقـه ظاهـری نمی‌توانـد چنـدان تأثیـری در  نشـان دهـد و 
زندگی انسان داشته باشد.

حضرت علی می‌فرمایند: 
کـه مـا  ـوَرَع‏6؛ هـر 

ْ
بَـبِ ال

ْ
یَتَجَل

ْ
‏ بِعَمَلِنَـا وَ ل

ْ
یَعْمَـل

ْ
ل

َ
نَـا ف حَبَّ

َ
»مَـنْ‏ أ

کنـد و لبـاس پرهیـزگاری را  را دوسـت دارد بایـد مثـل مـا عمـل 

پوشش خود قرار دهد.«

 تقوی و دوری از گناه باید سرلوحه زندگی محبان امیرالمؤمنین
باشد تا بتوانند عشق حضرت را در دل خود جای دهند وگرنه دلی 
پـر از شـوق گنـاه را چطـور می‌تـوان جایـگاه و ظـرف محبـت اولیـاء 
الهی قرار داد. چطور یک عاشـق علی می‌تواند بگوید من عاشـقم؛ 
امـا سـر مـردم کلاه می‌گـذارد، در محـل کار خـود کـم‌کاری می‌کنـد، 
کـه در  گناهـی  دروغ می‌گویـد، آبـروی مـردم را می‌بـرد و هـزاران 

جامعه انجام می‌شود.
امام زمان نیز از ما چنین خواسته‌ای دارد:

گفتم شبی به مهدی، از تو نگاه خواهم
گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم

شـیفتگان امیرالمؤمنیـن و امـام زمـان بایـد همیشـه چنیـن 
زمزمه کنند:

دل جایگاه عشق تو باشد نه غیر تو
این خانه خداست به شیطان نمی‌دهم
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حضـرت علـی نشـانه‌های دوسـتان واقعـی خـود را این‌گونـه 
تبییـن می‌فرماینـد: »شـیعیان ما، کسـانی هسـتند کـه در راه ولایت 
مـا، بـه هـم بـذل و بخشـش می‌کننـد و بـه سـبب دوسـتی مـا، بـه 
همدیگـر محبـت می‌کننـد و در راه زنـده نگه‌داشـتن راه و روش 
گـر خشـمناک شـوند، بـه  مـا، بـه زیـارت یکدیگـر می‌رونـد. آنـان، ا
گـر خشـنود باشـند، اسـراف و زیـاده‌روی  ظلـم کشـیده نمی‌شـوند و ا
نمی‌کنند. مایه برکت همسایگان و موجب سلامتی و آسایش افراد 

مرتبط با آنان، هستند.«7

2. عشق به دوستان اهل‌بیت  و تنفر از دشمنان ایشان
نشانه دوم دوستی با امام علی و اولاد‌ش این است که محبین 
ایش�ان را نیز دوس�ت می‌دارد و از دشمنانش�ان بیزاری می‌جوید. در 
كُم‏8؛   مَـعَ ‏عَدُوِّ

َ
زیـارت جامعـه کبیـره می‌خوانیـم: »فَمَعَكُـمْ ‏مَعَكُـمْل ‏

]ای اهل‌بیـت پیامبـر![ مـن بـا شـما هسـتم، با شـما هسـتم، نه 
با دشمن شما«

امیرمؤمنان در حدیثی فرمودند: 
نَا  حَبَّ

َ
نَا وَ مَنْ أ حَبَّ

َ
بِیَ‏ أ

َ
حَبَ‏ النّ

َ
بِـیَ‏ وَ مَـنْ‏ أ

َ
حَـبَ‏ النّ

َ
حَـبَ‏ الَلَّه‏ أ

َ
»مَـنْ‏ أ

حَـبَّ شِـیعَتَنَا9؛ هـر کسـی خداونـد را دوسـت دارد پیامبـرش را 
َ
أ

دوست خواهد داشت و هر کسی پیامبر را دوست بدارد ما 

را دوست خواهد داشت و هر کسی ما را دوست بدارد شیعیان 

ما را دوست می‌دارد.«

 بـر اسـاس آموزه‌هـای دینـی، دوسـتدار حقیقـی امیرالمؤمنیـن
بایـد از دشـمنان آنـان تبـری جویـد و محبـت خویـش را خالـص و 
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بی‌آلایـش سـازد. عاشـق اهل‌بیـت  هیچ‌گاه در کنـار تولی، تبری 
را فرامـوش نمی‌کنـد و اساسـاً بـدون تبـری از دشـمنان، مـودت و 

محبت معنی ندارد.
حَکَـم بـن عُتَیبـه می‌گویـد: روزى در محضـر امـام باقـر نشسـته 
گهان پیرمردى که تکیه  بودیـم و اتـاق نیـز مملوّ از جمعیت بـود، نا
بر عصاى بلندى کرده بود وارد شـد؛ او پس از ادب و احترام، روى 
خود را به سمت امام باقر کرده گفت: اى فرزند رسول خدا! مرا 
نزدیک خود بنشان که به خدا سوگند من به شما و دوست‌دارانتان 
علاقه‌منـدم. بـه خـدا سـوگند این دوسـتی‌ها برای دنیا نیسـت و به 
خدا من دشمن دارم و از دشمنانتان بیزارم، به خدا این دشمن ىو 
بیـزارى، بـه ایـن دلیل نیسـت که آنـان فردی از اطرافیانم را کشـته 
باشند! به خدا سوگند من حلال شما را حلال می‌دانم و حرامتان را 
حرام می‌شمارم و چشم به فرمانتان دارم. قربانت گردم آیا ]با این 

ترتیب[ درباره من امید ]سعادت و نجات[ دارى؟
امـام باقـر فرمـود: »پیـش بیـا، پیـش بیـا«، سـپس او را نـزد خـود 
نشـانده و فرمـود: »اى پیرمـرد همانـا مـردى نـزد پـدرم علـ ىبـن 
حسـین شـرفیاب شـد و همین پرسـش را مطرح کرد. پدرم به او 
گر ]با این حال[ بمیرى؛ به رسـول خدا، على، حسـن،  فرمود: ا
حسـین و عل ىبن حسـین وارد شـوى و دلت خنک شـود، قلبت 
آرام گیرد، دیده‌ات روشـن گردد و به همراه نویسـندگان اعمالت با 
روح و ریحـان از تـو اسـتقبال شـود و ایـن در وقتـ ىاسـت کـه جان به 
گـر زنده  اینجـاى تـو رسـد- و بـا دسـت بـه گلویـش اشـاره فرمـود- و ا
بمان ىآنچه را موجب چشـم روشـنیت هسـت، ببین ىو در بالاترین 
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درجات بهشت با ما خواه ىبود.«
پیرمــرد گفــت: چــه فرمــودى اى ابــا جعفــر؟! ]پیرمــرد بــا تعجــب از 
امــام خواســت تــا کلامــش را تکــرار کنــد[ امــام همــان ســخنان را 

ب�ـراى او تک�ـرار ک�ـرد.
گــر بمیــرم؛ بــه رســول خــدا،  کبــر! اى ابــا جعفــر! ا پیرمــرد گفــت: ا للَّها
على، حســن، حســین و عل ىابن حســین درآیم و دیده‌ام روشــن 
گــردد، دلــم خنــک شــود، قلبــم آرام گیــرد و بــه همــراه نویســندگان 
اعمالــم بــا روح و ریحــان مــورد اســتقبال قــرار گیــرم، هنگامــ ىکــه 
گــر زنــده بمانــم ببینــم آنچــه را دیــده‌ام  جانــم بــه این‌جــا رســد! و ا
بــدان روشــن گــردد و بــا شــما باشــم در بالاتریــن درجــات بهشــت؟ 
.‌ �ـا نق�ـش ب�ـر زمی�ـن ش�ـد ای�ـن جمالت را گف�ـت و آن‌ق�ـدر گری�ـه ک�ـرد ت
حاضــران نیــز کــه حــال پیرمــرد را دیدنــد بــه گریــه و زارى پرداختند. 
ــا انگشــت خــود قطــرات اشــک را  ــد[ ب امــام باقــر ]کــه چنــان دی
از گوشـه�‌هاى چش��م آن پیرم��رد پ��اک کــرد. پیرمــرد ســربلند کــرد 
و عرضــه داشــت: دســتت را بــه مــن بــده قربانــت گــردم! حضــرت 
ــده و  ــر دی ــه پیرمــرد داد و او دستشــان را می‌بوســید و ب دســتش را ب
خ خــود می‌گــذارد. ســپس خداحافظــ ىکــرده بــه راه افتــاد، امــام  رُ
باقــر نگاهــ ىبــه پشــت ســر پیرمــرد کــرد و رو بــه حاضــران فرمــود: 
»هــر کــس می‌خواهــد مــردى از اهــل بهشــت را ببینــد بــه ایــن مــرد 

بنگــرد.«10

3. آمادگی برای محرومیت‌ها
کـه ادعـا می‌کنـد دلباختـه و شـیفته مولـی امیرالمؤمنیـن و  کسـی 
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اهل‌بیت  است، باید آمادگی رنج و محرومیت‌هایی را داشته باشد.
نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست

عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

حقیقـی بـودن علاقـه درونـی شـخص، هنگامـی نمایـان می‌شـود 
گیـرد و حوادثـی تلـخ و ناراحت‌کننـده  کـه فـرد مـورد امتحـان قـرار 
کـه دوسـتان حقیقـی از  در زندگـی انسـان رخ نمایـد، آنـگاه اسـت 
دوسـتان مجازی جدا می‌گردند و گرنه در هنگام راحتی و آسـایش 
هر کسی می‌تواند ادعای دوستی اهل‌بیت  را داشته باشد. آری 
راه عشق، راهی بس دشوار و رنج‌آور و بلاخیز است. عاشق صادق 
هرگـز از رنـج و بالی در راه دوسـت نمی‌ترسـد بلکـه با شـوق و رغبت 

به استقبال آن می‌شتابد.
امام علی می‌فرماید: 

کسـی مـا اهل‌بیـت  مِحَـنِ‏ إِهَابـا11؛ هـر 
ْ
بَـسْ‏ لِل

ْ
یَل

ْ
ل

َ
نَـا ف

َّ
»مَـنْ‏ تَوَل

پیامبـر را دوسـت بـدارد بایـد بـرای محنت‌هـا پوسـتی دیگـر 

بپوشد. کنایه از اینکه آماده انواع بلاها و مشکلات باشد.«

هر که در این بزم مقرب‌تر است
جام بلا بیشترش می‌دهند

عاشــق واقعــی بــرای اینکــه بــا معشــوق خــود هم‌نشــین شــود بایــد 
هســتی خویــش را در اختیــار محبــوب بگــذارد و خــود را از تمــام 

محبت‌هــا و تعلقــات دیگــر رهــا ســازد. بــه گفتــه حافــظ:
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بحری است بحر عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آنکه جان بسپارند، چاره نیست

در جای دیگر حضرت فرمود: 
بَابـا12؛ هـر کسـی مـا 

ْ
فَقْـرِ جِل

ْ
 لِل

َ
یَسْـتَعِدّ

ْ
ل

َ
بَیْـتِ‏ ف

ْ
‏ ال

َ
هْـل

َ
نَـا أ حَبَّ

َ
»مَـنْ‏ أ

اهل‌بیت را دوست بدارد پس باید فقر و محرومیت‌ها را چنان 

لباس رویین بپذیرد.«

رنـج و بالء و مشـقت، نقـش مهمـی در کشـف اسـتعدادها و رشـد و 
تکامـل آن دارد. بالء بـا مؤمن کاری می‌کند تا در یک بسـتر طبیعی 
اسـتعدادهای خـود را بـروز دهـد و در برابـر مصیبت‌هـا و مشـکلات 
زندگی خود افزون بر دست‌یابی به صبر، فرصت برون رفت را بیابد 
و توانایـی خـود را آشـکار سـازد. در منابـع دینـی بر نقـش مصیبت در 
زندگـی انسـان و کمـال یافتـن او توجـه شـده و ب الرا همچـون بادی 
اسـت کـه همـواره بـر گیـاه مـی‌وزد تـا او را بـه کمـال برسـاند: رسـول 
خـدا فرمودنـد: »حکایـت مؤمـن، حکایت سـاقه گیاه اسـت که 
بادهـا آن را بـه این‌سـو و آن‌سـو کـج و راسـت می‌کننـد. مؤمـن هـم 
به‌واس�طه بیماری‌ه�ا و درده�ا ک ـجو راسـت می‌شـود؛ امـا حکایـت 
منافق، حکایت عصای آهنین بی‌انعطافی اسـت که هیچ آسـیبی 
بـه آن نمی‌رسـد تـا اینکـه مرگـش بـه سـراغش می‌آید و کمـرش را در 

هم می‌شکند.«13
در هـر حـال، مؤمـن بایـد آمادگـی سـختی‌ها و مشـکلات را داشـته 
باشـد. البتـه عنایـات خداونـد و اهل‌بیت نیز شـامل حال مؤمن 
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می‌باشد و اجازه نمی‌دهند، سختی‌ها و مشکلات، ایمان و اعتقاد 
مؤمنین را به خطر بیندازد.

عالـم متقـی مرحـوم حـاج میـرزا محمـد صـدر بوشـهری نقـل کـرده، 
هنگامی‌کـه پـدرم مرحـوم حاج شـیخ محمدعلی از نجف اشـرف به 
هندوسـتان مسـافرتی نمود، من و برادرم شـیخ احمد در سـن شش 
هفـت سـالگی بودیـم، اتفاقـاً سـفر پـدرم طولانـی شـد، به‌طـوری که 
آن مبلغـی کـه بـرای مخـارج بـه مـادر مـا سـپرده بـود تمـام شـد و مـا 
درمانده شـدیم. هنگام عصر از گرسـنگی گریه می‌کردیم و به مادر 
خود می‌چسـبیدیم، پس مادرم به من و برادرم گفت وضو بگیرید 
و لبـاس مـا را طاهـر نمـود و مـا را از خانـه بیـرون آورد تـا وارد صحـن 
مقـدس شـدیم. مـادرم گفـت: مـن در ایوان می‌نشـینم شـما هم به 
حـرم برویـد و بـه حضـرت امیـر بگویید پدر ما نیسـت و ما امشـب 
گرسـنه‌ایم و از حضـرت خرجـی بگیریـد و بیاوریـد تـا برای شـما شـام 

آماده کنم.
گذاشـته عـرض  مـا وارد حـرم شـدیم، مثـل جوجـه سـر بـه ضریـح 
کردیم: آقا! پدر ما نیسـت و ما گرسـنه هسـتیم دسـت خود را داخل 
ضریح نموده گفتیم خرجی بدهید تا مادرمان شام آماده کند، بعد 
از مدتـی صـدای اذان مغـرب بلنـد شـد و صـدای قـد قامـت الصلـوة 
شـنیدیم. مـن بـه بـرادرم گفتـم حضـرت امیـر می‌خواهنـد نمـاز 
بخوانند )به خیال بچکی گفتم حضرت نماز جماعت می‌خوانند( 
پـس گوشـه‌ای از حـرم نشسـتیم و منتظـر تمـام شـدن نمـاز شـدیم، 
بعـد از مدتـی شـخصی مقابـل مـا ایسـتاد و کیسـه پولـی به مـن داد و 
فرمود به مادرت بده و بگو تا پدر شـما از مسـافرت بیاید هر چه لازم 
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داشـتید بـه فالن محـل )بنـده فرامـوش کـردم محلـی را کـه حوالـه 
فرمودند( مراجعه کن.

مسـافرت پـدرم چنـد مـاه طـول کشـید و در ایـن مـدت بـه بهتریـن 
وجهی مانند اعیان و اشراف‌زادگان نجف معیشت ما اداره می‌شد 

تا پدرم از مسافرت برگشت.14

گریز به روضه
گـر امشـب بـا پای دلمـان برویم کوفه، می‌بینیـم اعضای خانواده  ا
و  حسـنین  می‌کننـد.  دعـا  پـدر  مانـدن  بـرای   امیرالمؤمنیـن

زینبین... 
 ام�ا ی�ک وق�ت نفس‌هـای علـی   ب�ه شـماره افتـاد و چش�م‌ها بـه 

گودی رفت. چشمانش را به در اتاق دوخت، صدا زد: 
الم یـا رسـل ربـی.«15 ای فرسـتاده! خـوش آمدی.  »وَ علیکـم السَّ

جبرئیل! خوش آمدی. یا رسول الله! خوش آمدی. 

بعد شروع کرد به قرآن خواندن: 
ذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ.«15 

َّ
قَوْا وَ ال

َ
ذِینَ اتّ

َّ
»إِنَّ الَلَّه مَعَ ال

آخریـن کلامـی کـه از زبـان امیرالمؤمنیـن  خارج ش�د، همین آیه‌ 
قـرآن بـود. ضربـان قلـب علـی  ایسـتاد و صـدای شـیون از درون 

خانه بلند شد: وا محمداه! وا علیّاه!
خدایا، چه سـنّتی شـد؟ بدن فاطمه شـب دفن شـد. بدن رسول 
الله  شـب دفـن شـد. بـدن امیرالمؤمنیـن  شـب دفـن شـد. 
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گ�ر مح�ل دف�ن را می‌دانسـتند،  خ�وارج آن‌ق�در خبیـث بودن�د ک�ه ا
ممکن بود قبر را بشکافند و بدن را بیرون بکشند.

کنـار قبـرت  یـا امیرالمؤمنیـن! یـا ابـا الحسـن! بچه‌هایـت در 
نشسـتند، صعصعـه روضـه خوانـد و آن‌هـا گریـه کردنـد و بدنـت را 
داخل قبر گذاشتند. قربان آن آقایی که راوی درباره‌اش می‌گوید: 
  وارد قبر شد، بدن بی سر ابی عبدالله  دیدم علی بن الحسین
را به آرامی درون قبر گذاشت و شروع کرد به روضه خواندن. قبیله 
بنی اسـد دیدند امام سـجاد  بیرون نیامد، دیدند آقا لب‌ها را به 
رگ‌های بریده گذاشته... سنگ لحد را چید و با انگشت مبارکش 

روی قبر نوشت: هذا قبر حسین بن علی الذی قتلوه عطشانا.
هرکجا نشسته‌ای سه مرتبه بگو: یا حسین.

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد 
آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست
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نِی عَنّی 
َ

ی وَهُوَ غ
َ
بَ اِل ذی تَحَبَّ

َّ
حَمْدُ لِله ال

ْ
»ال

نْبَ لی« 
َ
نّی لا ذ

َ
ا

َ
ك مُ عَنّی حَتّی 

ُ
ذی یحْل

َّ
حَمْدُ لِلهِ ال

ْ
وَال

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگݡیزه1
چ�وب دس�تی‌اش را در دسـت گرفتـه بـود و بـه انبوه گوسـفندان که 
چمن‌ها را آرام می‌جویدند و فرو می‌دادند نگاه می‌کرد. باد سردی 

گهان ندایی شنید که می‌گفت:  وزید و تنش به لرزه افتاد. نا
»سبّوحٌ قدّوس ربّنا و ربّ الملائکةِ و الروح«

س�رش را برگردان�د و ب�ه دنب�ال صاح�ب صدا گش�ت. متوجه ش�د آن 
ن�دا م�ردی نوران�ی اس�ت ک�ه ب�ر بلندی‌ه�ای تپـه، نـام دوسـتش را 
می‌خوان�د. ب�ه س�متش دوی�د و ب�ا اش�تیاق گفـت: »تو بـودی که نام 
گر یک‌بار دیگر  دوس�تم را می‌ب�ردی؟« مرد گف�ت: »بله!« فرمود: »ا

بگویی، یک‌سوم گوسفندانم را به تو می‌بخشم.«
مرد صدایش را به آواز بلند کرد و دوباره خواند: »سبّوحٌ قدّوس ربّنا 
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کش در آسمان پیچید. و ربّ الملائکةِ و الروح« پژوا
در ای�ن لحظ�ه، حـال حضـرت ابراهیـم دگرگ�ون ش�د. شـوقی در 
دلش پرپر زد و می‌خواست دوباره و دوباره نام او را بشنود: »بازهم 

بگو تا نیمی از گوسفندانم را به تو بدهم.« مرد دوباره گفت: 
»سبّوحٌ قدّوس ربّنا و ربّ الملائکةِ و الروح«

لبخندی بر چهره منور ابراهیم نشست و شعفی سینه‌اش را در 
برگرف�ت. ب�ه التم�اس گف�ت: »یک‌ب�ار دیگر نـام دوسـتم را بخوان، 

تمام گوسفندانم را به تو می‌بخشم.« مرد، دوباره فریاد زد: 
»سبّوحٌ قدّوس ربّنا و ربّ الملائکةِ و الروح«

اشـک عشـق در چشـمان ابراهیـم حلق�ه زد. آن حض�رت به مرد 
قریب�ه نزدیک‌تـر شـد. گفـت: »چیـزی ندارم کـه به تو ببخشـم، مرا 
برده خود بگیر و نام دوستم را دوباره به آواز بخوان!« مرد خواند: 

»سبّوحٌ قدّوس ربّنا و ربّ الملائکةِ و الروح«

ابراهیـم، بـه مـرد گفـت: »اینـک مـن و گوسـفندانم در اختیار تو 
هستیم!«

گفـت: »مـن جبرئیـل امیـن هسـتم! نیـازی بـه ضبـط تـو  مـرد 
آخـر  بـه  را  کـه مراحـل دوسـتی خـدا  نـدارم. به‌راسـتی  اموالـت  و 
رس�انده‌ای. شایسـته توسـت کـه خداونـد تـو را به‌عنـوان »خلیـل« 

خود برگزید.«2
ــــ  ایـن چـه محبتـی اسـت کـه این‌چنین حضرت ابراهیـم را به خود 

مشغول کرده است؟
ــــ  آیـا در میـان مـا کسـی هسـت کـه باور داشـته باشـد، محبوبی بهتر 

از خدا وجود دارد؟
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ـــ  آیا کسـی هسـت که تمایل به محبت و دوسـتی با خداوند متعال 
نداشته باشد؟

ـــ  به نظر شما چرا دل ما کمتر برای خدا تنگ می‌شود؟ چرا ادعای 
محبـت او را داریـم؛ امـا بـا گنـاه و معصیـت او را نافرمانـی می‌کنیـم؟ 

چگونه می‌توان محبت خود را نسبت به خدا بیشتر کرد؟

راهکارهای افزایش محبت به خدا
برخی از راهکارهای کاربردی افزایش محبت به خدا عبارتند از:

1. مقدم شمردن محبت خدا بر سایر محبت‌های
بـه عبارتـی هـر جـا بیـن محبت یک شـخص و محبت خـدا تعارض 
صورت گرفت، آنجا خواسـته خدا را انجام بدهیم، چند مرتبه که 
ایـن کار را انجـام بدهیـم، ایـن محبت را به خودمان تلقین کنیم و 
به خودمان بفهمانیم که دل کندن از محبت‌های زمینی هرچند 

سخت است؛ ولی امری ممکن است.
گـوش  آری دلِ انسـان بـه ایـن سـادگی تـکان نمی‌خـورد و حـرف 

نمی‌کند. امام صادق می‌فرماید: 
»ج�ا بـه جـا کـردن کوه‌ها آسـان‌تر از این اسـت که قلبی بخواهد 

لـبٍ عَـن 
َ
ـةِ ق

َ
 الجِبـالِ أهـوَنُ مِـن إزال

ُ
ـة

َ
از جایـش تـکان بخـورد؛ إزال

مَوضِعِه3ِ«

کسی که محبت‌های دیگر را بر خشنودی خدا مقدم بدارد، کارش 
زار است؛ و همین سبب هلاکت و نابودی اوست.

یک ـیاز علم�اء نق�ل می‌کن�د: در مش�هد ب�ه تحصی�ل علـوم دینـی و 
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حـوزوی اشـتغال داشـتم، یکـی از طلبه‌هـا کـه از دوسـتان مـن بـود 
بیمـار ش�د و به‌قـدری بیماریـش شـدید گردیـد کـه بـه حالـت مـرگ 
افت�اد، در ای�ن هن�گام م�ا او را تلقی�ن ‌می‌کردی�م، ب�ه او می‌گفتی�م: 
کب�ر و...،« او در پاس�خ می‌گف�ت: نش�کن،  »بگ�و لا ال�ه الا اللّه، ا للّها

نمی‌گویم!
 مـا تعجـب کردیـم؛ زیـرا او طلبـه فاضلـی بـود، حـال چـرا پاسـخ مـا را 
نمی‌دهد و به‌جای تلقین به یگانگی خداوند، سخن بی‌ربطی به 
زبـان مـی‌آورد؟ تـا اینکه لحظاتی حالش خوب شـد، از او پرسـیدیم 
چرا در برابر تلقین ما، می‌گفتی: نشکن ‌نمی‌گویم؟ رازش چیست؟
در پاسخ گفت: ابتدا آن ساعت مخصوصم را بیاورید تا بشکنم، بعد 
ماج�را را ب�رای ش�ما تعریف می‌کنم. سـاعتش را نـزدش آوردند و به او 
دادنـد، او گفـت: مـن به این سـاعت علاقه بسـیاری داشـتم، هنگام 

احتضار، شنیدم شما به من می‌گویید: »بگو: لا اله الا ا للّهو...؛«
ولی شخصی )شیطانی( در برابرم ایستاده بود و همین ساعت مرا 
در دس�ت داش�ت و در دس�ت دیگ�رش چک�ش ب�ود. ت�ا می‌خواسـتم 
جـواب ش�ما را بگوی�م و هم‌نـوا بـا تلقی�ن شـما، ذکـر خـدا بـه زبـان 
کبـر و لا الـه الا ا للّه گـر ا للّها بی�اورم، آن شـخص ب�ه م ـنمی‌گف�ت: ا
بگویی، سـاعت تو را می‌شـکنم، من هم چون آن سـاعت را بسـیار 

دوست داشتم، به او می‌گفتم: نشکن ‌نمی‌گویم.4
گـر می‌خواهـد محبـت خـدا در دلـش زیـاد شـود، بایـد سـعی  انسـان ا
کنـد ایـن محبـت را بـر همه چیز حتی زن، فرزند، ثروت و بر خودش 
هـم مقـدم بـدارد. در آن صـورت لحظه به لحظه محبت او نسـبت 

به خدا بیشتر می‌شود.
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خداوند در آیه‌ای می‌فرماید: 
زْواجُکمْ وَ عَشیرَتُکمْ 

َ
بْناؤُکمْ وَ اِخْوانُکمْ وَ ا

َ
 اِنْ کانَ ابآؤُکمْ وَ ا

ْ
ل

ُ
»ق

کنُ تَرْضَونَها  تُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ کسادَها وَ مَسا
ْ
تَرَف

ْ
 اق

ٌ
مْوال

َ
وَ ا

صُ�وا حَتّ�ی  تَرَبَّ
َ
�نَ الِلّه وَ رَسُ�ولِهِ وَجِه�اد ف�ی سَ�بیلِهِ ف ی�کمْ مِّ

َ
حَ�بَّ اِل

َ
ا

گر پدرانتان  فاسِـقین5؛ بگـو ا
ْ
قَـوْمَ ال

ْ
مْـرِهِ وَالُلّه لایهْـدِی ال

َ
تِـی الُلّه بِا

ْ
یأ

و فرزندانتـان و برادرانتـان و همسـرانتان و خویشـاوندانتان و 

ک  کـه از کسـادش بیمنـا �که جم�ع آورده‌ای�د و تجارت�ی  اموال�ی 

هستید و منازلی که بدان دل بسته‌اید، نزد شما از خدا و رسول 

خدا و جهاد در راه خدا محبوب‌ترند، پس منتظر باشـید تا خدا 

فرمان )قطعی( خود را بیاورد و خداوند قوم تبهکار را هدایت 

نمی‌کند.«

گ�ر خصل�ت روح�ی فـردی به‌گونـه‌ای اسـت کـه اشـیاء دنیـا برایـش  ا
از خـدا محبوب‌ترنـد؛ بـه گونـه‌ای که، در سـر دو راهـی به جای خدا 
آن‌هـا را مقـدّم مـی‌دارد و برمی‌گزینـد؛ در ایـن صـورت، او فـردی 

فاسق است و باید توبه کند.
صُ�وا حَت�ی یأتِـی الُلّه بِاَمْـرِه« در آیـه فوق، تهدید اسـت و  جمل�ه »فَتَرَبَّ
نش�ان می‌دهد که چنین افرادی در یک موقعیت بسـیار خطرناک 

قرار گرفته‌اند.
در مناب�ع دین�ی ب�ر مراق�ب از دوس�تان و عش�ق و محبت‌ه�ای آن�ان 
س�فارش بس�یار ش�ده اس�ت. زیرا برخی هس�تند که به‌ظاهر دوستی 
‌می‌کنند و در واقع دشمنان شما هستند. چنین افرادی و در اطراف 
انسـان جم�ع می‌ش�وند بـه قصد اینکـه از او سوءاسـتفاده کنند! چرا 
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کث�ر آن‌ه�ا و یـا حداقـل بعضـی از به‌ظاهر دوسـتان، فقط دنبال  ک�ه ا
منافع خودشان هستند. پس مراقب خود باشید!

سعدی در تشبیهی زیبا ‌می‌فرماید:
محبّ�ت ش�دید ب�ه غی�ر خ�دا می‌توانـد مانـع محبّـت خـدا و عامـل 
اعراض از عمل به وظائف الهی شـود. از این رو، حدّ نصابی برای 
محبّـت خـدا تعییـن شـده کـه لازم اسـت، محبّـت انسـان بـه خـدا 
حداقـلّ غالـب باشـد بـر محبّـت نسـبت بـه اشـیاء دیگـر کـه فرمـوده 

است: 
 6»  لِّ

ً
ا  حُبَّ

ُ
شَدّ

َ
ذینَ امَنُوا ا

َّ
»وَال

امام سجاد در دعای ابوحمزه ثمالی چنین نجوا کرده است: 
ـذی 

َّ
حَمْـدُ لِلهِ ال

ْ
نِـی عَنّـی وَال

َ
ـی وَهُـوَ غ

َ
ـبَ اِل �ذی تَحَبَّ

َّ
حَمْ�دُ لِله ال

ْ
»ال

حْمَـدُ شَـیء عِنْـدی 
َ
بّـی ا رَ

َ
نْـبَ لـی ف

َ
نّ�ی لا ذ

َ
ا

َ
ك �مُ عَنّـی حَتّ�ی 

ُ
یحْل

كنـد در  ك�ه بـا مـن دوسـتی   بِحَمْ�دی؛ سـتایش خدایی� را 
ُ

حَ�قّ
َ
وَا

صورتی كه از من بی نیاز است و ستایش خدایی را كه نسبت 

بـه م�ن بردب�اری كن�د تـا بـه جایی� ك�ه گویـا گناهـی نـدارم. پـس 

پروردگار من سـتوده‌ترین چیزها اسـت نزد من و به سـتایش من 

سزاوارتر است.«

2. یادآوری نعمت‌های الهی
کـه می‌خواهنـد محبـت خـدا را در دل  کسـانی  بهتری�ن راه ب�رای 
خ�ود بیش�تر کننـد، همـان راهـی اسـت کـه خـدای متعـال آمـوزش 
داده اسـت. خداوند متعال در حدیثی قدسـی، خطاب به حضرت 
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موسی این‌چنین می‌فرماید:
 

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ـی قـال یا رَبِّ کیـفَ ا

َ
قـی اِل

ْ
ـبْ خَل قـی و حَبِّ

ْ
بْنـی اِلـی خَل »حَبِّ

ونـی؛ ای موس�ی! م�را پی�ش  کرْهُ�مْ آلائ�ی وَ نَعْمائ�ی لِیحِبُّ
َ
 ذ

َ
ق�ال

 خلق�م محب�وب سـاز و خلقـم را نـزد من محبوب سـاز. موسـی

کار را انجـام دهـم؟ خداونـد  کـرد، خدایـا! چگونـه ایـن  عـرض 

فرمود: مواهب و نعمت‌های مرا به یادشان بیاور تا مرا دوست 
بدارند.«7

ما از هر کسی که خیری دیده و بهره‌ای برده باشیم، به او علاقه‌مند 
می‌ش�ویم. یادک�رد نعمت‌ه�ا و برخورداری‌هـا، انسـان را به صاحب 
نعمـت متوجـه می‌سـازد و یـاد ولی‌نعمـت، محبـت او را در دل پدید 
م�ی‌آورد؛ زیـرا فط�رت انس�ان به‌گونه‌ای اس ـتکه وقتی کسـی به او 
خوبی کند، محبت او در دلش جای ‌می‌گیرد. خداوند نیز بر همین 
کید کرده و از موسـی می‌خواهد تا نعمت‌های الهی را  فطرت تأ

برای بندگان یادآوری کنند.
هرچقدر به نعمت‌ها و مواهبی که خدا به انسان عطا کرده‌ است، 
بیشتر توجه شود، بیشتر محبت خدا در دل‌ها جیان پیدا می‌کند.
گر مقداری به اطراف خود دقت کنید، چیزهای  عزیزی می‌گفت: ا
گـر  جالب�ی ب�ه ذهنت�ان خط�ور می‌کن�د. ت�ا ب�ه حـال دقـت کرده‌ایـد، ا
انگشـتانمان ترتیبـش برعکـس می‌شـد چـه اتفاقـی می‌افتـاد؟ آیـا 
گـر بـاران  گ�ر بینی‌ت�ان برعکـس بـود، چـه می‌شـد؟ ا فک�ر کرده‌ای�د، ا

می‌آمد، بینیتان پر از آب می‌شد! و ...
بسـیاری از نعمت‌هایـی کـه مـا داریـم، ایـن گونـه اسـت، مـا کمتـر 
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ب�ه آن‌ه�ا فک ـرمی‌کنی�م و به‌س�ادگی از کنـار آن‌ه�ا می‌گذری�م! دقـت 
گـر انگشـت کوچـک پا نبود، چه می‌شـد؟ مقـدار زیادی از  کرده‌ایـد ا

تعادل انسان برای همین یک تکه گوشت می‌باشد!
در اینج�ا لازم می‌بینی�م ک�ه بـه بعض�ی از نعمت‌هایـی کـه خـدا بـه 
واْ نِعْمَةَ الِلّه لَا 

ُ
بنـدگان خ�ود داده، اش�اره کنیم هرچند ک�ه »وَإِن تَعُدّ

حِیمٌ«8 تُحْصُوهَا إِنَّ الَلّه لَغَفُورٌ رَّ
بادهـای  حاصلخیـز؛  زمیـن  بـاران؛  نـزول  کریـم  قـرآن  آیـات  در 

حیات‌بخش به‌عنوان برخی از نعمت‌ها معرفی شده‌اند.
یرُ الِلَّه 

َ
 مِـنْ خالِقٍ غ

ْ
یکـمْ هَل

َ
کـرُوا نِعْمَـتَ الِلَّه عَل

ْ
ـاسُ اذ

َ
یهَـا النّ

َ
»یـا أ

کـون9َ؛ ای 
َ
ـی تُؤْف

َ
نّ
َ
أ

َ
 هُـوَ ف

َّ
رْضِ لا إِلـهَ إِلا

َ ْ
ـماءِ وَ ال کـمْ مِـنَ السَّ

ُ
یرْزُق

کنیـد. آیـا جـز خـدا هیـچ  مـردم! نعمـت خـدا را بـر خودتـان یـاد 

کـه از آسـمان و زمیـن شـما را روزی دهـد؟  آفریننـده‌ای هسـت 

هیـچ معب�ودی ج�ز او نیسـت، پ�س چگون�ه ]از ح�ق[ منصرفتـان 

میک‌نند؟«

نعمت فرصت دادن و عذاب نشدنی که بعد از انجام گناه به انسان 
گنهـکار داده می‌شـود و توفیـق توبـه و اسـتغفاری کـه پـاک کننده و 
مبدل کننده گناه به حسنات است! متاسفانه این نعمت‌ها کمتر 

دیده می‌شوند.
دوس�تان واقع�ی؛ رفق�ای صالـح و نیکـوکار، نعمتـی از نعمت‌هـای 

بی‌شمار الهی هستند: 
یهِمْ مِنَ 

َ
نْعَمَ الُلَّه عَل

َ
ذینَ أ

َّ
ولئِک مَعَ ال

ُ
أ

َ
 ف

َ
سُول »وَ مَنْ یطِعِ الَلَّه وَ الرَّ

ولئِـک 
ُ
الِحیـنَ وَ حَسُـنَ أ ـهَداءِ وَ الصَّ

ُ
یقیـنَ وَ الشّ دِّ بِییـنَ وَ الصِّ

َ
النّ
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رَفیقـا10؛ و کسـانی کـه از خـدا و پیامبـر اطاعـت کننـد، در زمـره 

کسانی از پیامبران و صدّیقان و شهیدان و شایستگان خواهند 

ب�ود �که خ�دا ب�ه آنان نعمت ]ایمان، اخلاق و عمل صالح[ داده 

و اینان نیکو رفیقانی هستند.«

محبـت بـه اهل‌بیـت یک�ی از بزرگ‌تری�ن نعمت‌هایی اسـت که 
تنها به برخی از انسان‌ها عطا شده است.

 در روایـات اسـت کـه مـردی از فقـر و تنگ‌دسـتی به امـام صادق
شـکایت کـرد. حضـرت فرمـود: تـو فقیر و بینوا نیسـتی. آن شـخص 
گـر می‌خواهـی  کـه فقیـرم و چیـزی در بسـاط نـدارم، ا کـرد  کیـد  تأ
کسـی را بفرسـت تـا وضـع زندگـی مـرا بررسـی کنـد. حضـرت فرمـود: 
آیـا حاضـری ایـن محبـت و ولایتـی را کـه بـه مـا اهل‌بیـت داری، در 
مقابـل مثاًل هـزاران دینار از دسـت بدهـی و از آنان بیزاری بجویی؟ 
ع�رض ک�رد: هرگ�ز و به هیچ قیمت! امام صـادق فرمودند: پس 
نگـو فقیـرم، چـون از نعمتـی برخـورداری کـه حاضر نیسـتی آن را در 

برابر ثروت زیاد، از دست بدهی!11

ک نمودن قلب و چشم‌پوشی از محارم الهی 3. پا
گر می‌خواهیم محبت خدا در دلمان اوج بگیرد، باید قلب خود را  ا
پـاک کنیـم و چشـم از نامحرمـان بپوشـیم. زیبایـی زیبا اسـت، چه 
گـر چشـممان را از زیبایی‌هـای حـرام  حالل باشـد چـه حـرام. پـس ا
نپوشیم، آن زیبایی حرام در دلمان جای می‌گیرد، در این صورت 
چگونه می‌خواهیم زیبایی واجبی همچون زیبایی خالق هسـتی 
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 :را در دل جای دهیم. امام صادق
یرَ اللَّه«12

َ
 تُسْکنْ حَرَمَ الِلَّه غ

َ
ل

َ
بُ حَرَمُ الِلَّه ف

ْ
قَل

ْ
»ال

یارب ز شراب عشق سرمستم کن 
وز عشق خودت نیست کن و هستم کن

از هر چه بجز عشق خود تهی دستم 
کن یک‌باره به بند عشق پابستم کن13

امام صادق فرمودند: 
کنـد،  کـه نافرمانـی خـدا را  کسـی  حَـبَّ الَلَّه مَـنْ عَصَـاهُ؛ 

َ
»مَـا أ

خداوند را دوست نمی‌دارد.« 

سپس آن حضرت به شعر زیر مثال زدند:
فِعَالِ بَدِیعُ

ْ
 فِی ال

ٌ
ا مُحَال

َ
هُ هَذ نْتَ تُظْهِرُ حُبَّ

َ
هَ وَ أ

َ
ل ِ

ْ
تَعْصِی ال

خ�دا را نافرمان�ی ‌میکن�ی، آن�گاه اظه�ار دوس�تی او می‌نمایی�! 

)این از کارهای ناممکن و شگفت‌آور است!(
مُحِبَّ لِمَنْ یحِبُّ مُطِیع14ُ

ْ
طَعْتَهُ إِنَّ ال

َ َ
 ل

ً
ک صَادِقا وْ کانَ حُبُّ

َ
ل

گر در دوستی او صادق بودی، پیروی‌اش ‌میکردی؛ زیرا محبّ،  ا
فرماندار محبوب است.

در روایت داریم: 
بَهُ 

ْ
ل

َ
رَ ق مَـنْ طَهَّ

َ
اهِـرَةُ مَوَاضِـعُ نَظَـرِ الِلَّه سُـبْحَانَهُ ف عِبَـادِ الطَّ

ْ
ـوبُ ال

ُ
ل

ُ
»ق

ک بندگان، جایگاه نظرِ خداوند سـبحان  یه15؛ دل‌های پا
َ
نَظَرَ إِل

ک گردد، بدو نظر کند.« است. پس هرکه دلش پا
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خداوند نظر لطفش را به قلب بندگانی که دل‌هایشان پاک است، 
معط�وف م�ی‌دارد. قلب‌هایشـان محـلّ دیـدگاه الهی قـرار می‌گیرد؛ 
و آن قلبـی کـه محـلّ دیـدگاه الهـی قـرار بگیـرد، نورانیّتـش موجـب 
می‌شود به ملکوت عالم نگاه کند، چشم دلش باز می‌شود. گوش 
دل�ش بـاز ‌می‌شـود. در ایـن صـورت عشـق و دوسـتی او بـه خالقـش 

بیشتر می‌گردد.
کـی دل و افزایـش  توبـه و بازگشـت به‌سـوی خداونـد نیـز سـبب پا
محبـت بـه خدا می‌شـود؛ زیرا خداوند گناهـان توبه‌کننده واقعی را 
می‌بخشد و به‌جای آن‌ها حسنات و نیکی‌ها قرار می‌دهد و همین 
امـر سـبب دوسـتی و محبـت نسـبت بـه خداونـد می‌شـود و رابطـه 

محب و محبوبی برقرار می‌کند.
مـردی بـه امـام صـادق عـرض کرد به خدا سـوگند همانا من دیر 
زمان�ی اس ـتک�ه دچ�ار گناه�ی ش�ده‌ام ک�ه در مـن به‌صـورت ملکه و 
عـادت گشـته و هـر چـه تلاش می‌کنـم کـه از آن گنـاه به‌سـوی کار 
کن�م، نمی‌توان�م. حضـرت  کار را ت�رک  نی�ک دیگ�ری ب�روم و آن 
گـر تـو قلبـاً راسـت بگوئـی و از گناه خـود مُنزجـر  در پاسـخ فرمودنـد: ا
باشـی، همانـا خـدا تـو را دوسـت دارد و طبـق نیـت تـو، بـا تـو رفتـار 
می‌کند و چیزی جلوگیر خدای تعالی نشده که تو را از گناه به‌سوی 
کار نیـک دیگری سـوق دهـد جـز آنکـه می‌خواهـد تـو از او در تـرس 

باشی و به خودت مغرور نشوی.«16 
روزی امـام باقـر ب�ه محمدب�ن مس�لم فرمودن�د: »ای محمّ�د! 
گناهان مؤمن که از آن توبه کرده، آمرزیده شـده اسـت و باید برای 
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آینده‌اش پس از توبه کار نیک کند.« 
گ�ر پـس از توبـه و  ک�ردم ا محم�د ب�ن مس�لم می‌گوی�د: مـن عـرض 
اسـتغفار از گناهـان، بـاز گنـاه کـرد و بـاز توبـه نمـود )چـی(؟ امـام در 
پاس�خ فرمودن�د: »ای محم�د! تو می‌پنـداری که بنده مؤمن از گناه 
خویـش پش�یمان گ�ردد و از آن آمـرزش خواهـد و توبـه کنـد. سـپس 

خدا توبه‌اش را نپذیرد.!«
عرض کردم: »هر چند بار این کار را کرده و از خدا آمرزش خواسـته 
باش�د )ب�از هـم خ�دا می‌بخش�د(؟ ام�ام فرمودن�د: »هـر قـدر مؤمـن از 
آم�رزش خواه�ی ب�ه خ�دا رو کن�د، و توبـه کنـد، خداونـد هـم همـان 
مقدار به آمرزش او باز می‌گردد، هر چند دفعاتش فراوان باشد. به 
راس�تی ک ـهخداون�د زی�اد آمرزنده و مهربان اس�ت و توبه را می‌پذیرد 
و از بدکرداری‌ها می‌گذرد. مبادا تو مؤمنین را از رحمت خدا نا امید 

سازی.«17

گریز و روضه
خداونـد وعـده داده: بـه آن‌هایـی که او را دوسـت دارند، پادشـاهی 
ونَه18ُ؛  هُـمْ وَ یُحِبُّ تِـی الُلَّه بِقَوْمٍ یُحِبُّ

ْ
کمیـت ببخشـد: »فَسَـوْفَ یَأ و حا

خداونـد جمعیّتـ ىرا مـ‏ىآوردك ـه آنهـا را دوسـت دارد و آنـان )نیـز( او 
را دوست دارند.«

سـال‌ها از عمـر مـا رفتـه؛ پدران ما پیر شـدند؛ اجداد مـا از دنیا رفتند؛ 
کنـون خبـری از این سـلطنت نشـده و ما همچنان در حسـرت  امـا تا

دیدار یار نسشته‌ایم و دست به دعا بر می‌داریم.
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گر که با تو شبم سر شود بس است یک بار ا
یا خاک پای حضرتت این سر شود بس است

احیا گرفته‌ام که تو احیا کنی مرا
گر که با تو مقدر شود بس است قدرم ا

خیری ندیده‌ام من از عمری که بی‌تو رفت
گر به دیدنت آخر شود بس است این عمر ا

اندازه چکیدن یک قطره اشک هم
گر تر شود بس است محض فراق، چشمم ا

نه من که روزه‌های همه روزگار با
یک روز، روزه تو برابر شود بس است

امشب مرا به خاطر جدت علی ببخش
آقا که راضی از دل نوکر شود بس است

ما عاشق امام زمان هستیم و همواره می‌گوییم: 
»یَابنَ الحَسَن رُوحِی فِدَاک مَتَ‏ى تَرَانَا وَ نَرَاك‏«

 مـا ای�ن جـا خط�اب ب ـهامـام زمانم�ان می‌گوییـم. یـک زمانـی هـم 
حضرت زهرا این جمله را به امام زمانش می‌فرمود: 

اء«  یعنی 
َ
»یَا عَلِی! رُوحِی لِرُوحِک الفِداء وَ نَفسِی لِنَفسِکَ الِرق

علی جان! من پیش‌مرگ توأم. 

نتَ مَعَکَ«؛ 
ُ

نتَ فِی شَرٍ ک
ُ

نتَ مَعَکَ وَ إن ک
ُ

نتَ فِی خَیرٍ ک
ُ

»إن ک

در سختی‌ها و راحتی‌ها همیشه با تو و پشتیبان توام.
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به خاطر عشق و دوستی نسبت به علی و این عهدی که بسته 
بود، همواره از حضرت علی پشتیبانی نمود. تا آنجا که:

در میان کوچه زهرا دامن حیدر گرفت
گفت نگذارم شود روح من از پیکر جدا

داد فرمان بر مغیره ثانی از بغض علی 
دست زهرا را بکن از دامن حیدر جدا

پیش چشم چهار ساله دختری، آن بی‌حیا 
کرد کاری تا که شد دلداده از دلبر جدا20
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تَنِی وَ مِنْ 
ْ
كَ أغفَل

َ
أنّ

َ
ك مِكَ أمهَلتَنِی وَ بِسِتْرِكَ سَتَرتَنِی حَتّی 

ْ
»وَ بِحِل

كَ اسْتَحیَیْتَنِی« 
َ
أنّ

َ
ك بْتَنِی حَتّی 

َ
عُقُوباتِ المَعاصِی جَنّ

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگݡیزه1
در تفسیر آیه شریفه: 

رْضِ وَلِیَکونَ مِنَ 
َ
ماوَاتِ وَالا وتَ السَّ

ُ
ک

َ
ذلِکَ نُرِى اِبرَاهِیمَ مَل

َ
»وَ ک

المُوقِنِیـن2َ؛ و این‌گونـه ملکـوت آسـمان‌ها و زمیـن را بـه ابراهیـم 

نمایاندیم و براى اینکه از زمره اهل یقین گردد.« 

نوشـته‌اند: هنگامـی کـه خداونـد متعـال همـه حجاب‌هـا را از دیده 
حضرت ابراهیم برداشـت و ایشـان توانسـت با چشم‌اندازی هر 
آنچه در زمین بود را مشاهده کند، دو نامحرم را در حال گناه دید، 
همـان لحظـه نفریـن کـرد، پـس هر دو هلاک شـدند، سـپس دو نفر 
دیگـر را در آن حـال دیـد، بـاز نفریـن کرد. آن دو نفر نیز نابود شـدند، 
آنـگاه کـه دو نفـر دیگـر را در آن حـال دیـد و خواسـت نفریـن کند، به 
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او وحـ ىشـد: نفریـن خـود را از بندگان و کنیـزان من بردار، یقیناً من 
آمرزنده و مهربان و بردبار و جبّارم، گناهان بندگانم به من زیان و 

ضرر نمى‌رساند، چنانکه طاعتشان به من سود‌‌ نمی‌دهد.
م�ن ب�ا بندگان�م یک ى�از س�ه کار را انجـام‌ می‌دهـم: ی�ا توب�ه‌ می‌کننـد 
و م ـنتوب�ه آن�ان را‌ می‌پذی�رم و گناهانش�ان را‌ می‌آمـرزم و عیوبشـان 
را‌ می‌پوشـانم. ی�ا ع�ذاب را از ایش�ان بازم�ی‌دارم، چـون‌ می‌دانـم 
از صل ـبایشـان فرزندان ى�مؤم�ن ب�ه وج�ود‌ می‌آیـد، پـس بـا پـدران 
ناسپاسشـان مـدارا‌ می‌کنـم تـا مؤمنـان از صلـب آنـان بـه دنیـا آینـد، 
وقتـ ىمؤمنـان بـه دنیـا آمدند در صورتـ ىکه پدرانشـان توبه نکرده 
گـر نـه ایـن بـود و نـه آن،  باش�ند، عـذاب را بـر آن�ان مق�رر‌ مـی‌دارم و ا
آنچـه از عـذاب در آخـرت بـراى آنان آماده کرده‌ام، بزرگ‌‌تر اسـت از 

آنچه تو براى آنان‌ می‌خواهی.
گـذار کـه منـم، بردبـار و دانـا و  اى ابراهیـم! مـرا بـا بنـدگان خـود، وا
حکیم و جبار، به دانای ىخود سوگند، زندگ ىآنان را تدبیر‌ می‌کنم 

و قضا و قدرم را بر آنان جارى‌ می‌سازم.3

متن و محتوا
عالـم،  پـروردگار  واسـعه  رحمـت  زیبـای  جلوه‌هـای  از  یکـی 
»عیب‌پوش�ی« خداون�د متع�ال اس�ت. اینک�ه انس�ان گن�اه‌ می‌كند و 
خود را به محرمات و نواهی آلوده‌ می‌سازد، بی‌حیایی و بی‌شرمی 
را به اعلا مرتبه‌ می‌رساند، روزى حق را‌ می‌خورد و در كمال جسارت 
و پررویى� ب�ا حض�رت ح�ق ب�ه مخالفت برمی‌خیزد، ع�دل و انصاف 
و عقل و وجدان حكم‌ می‌كنند كه حضرت زمینه‌ای فراهم آورد تا 
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آبروى گناهكار در بین اقوام و نزدیكان و مردم كوچه و بازار بریزد؛ 
ام�ا پ�روردگار ب�ر اس�اس مه�ر و محب�ت ب�ا بنـده گن�ه‌کار به‌طـور كام�ل 

برعکس این برنامه عمل می‌کند.
گـر آنچـه راك ـه خـدا م‏ىداند، دیگران م‏ىدانسـتند، یكدیگر را بین  ا
خـود راه نم‏ىدادنـد؛ مـردم از همدیگـر فـرار مك‏ىردنـد و هرگز جامعه 
و خانـواده‏اى تشـكیل نم‏ىشـد؛ امـا خداونـد بـه رحمـت خویـش بـا 
پوشـش بـر گناهـان و عیب‏هـا بیـن دل‏هـا عشـق و دوسـت ىو پـرده 
ك ىننـد. و ایـن پـرده جهـل و  حیـا قـرار داده تـا درك نـار هـم زندگـ
ب‏ىخبرى از حال مردم؛ نعمت و رحمتی گسترده استك ه خداوند 

بر انسان‏های گناهکار پهن نموده است. 
وگرنـه چنانچـه مـا از اشـتباهات همدیگـر خبـر داشـتیم، عالم غرق 
در کینـه و قهـر و غضـب و بی‌مهـری می‌شـد. آدمـ ىبـا آدمـ ىزندگـ ى
نمك‏ىـرد حتـ ىبـراى بدرقـه جنـازه و دفـن او هم شـركت نم‏ىنمود، 

همان‌گونهك ه امیرالمؤمنین على فرمود: 
گـر )پـرده برداشـته شـود و شـما آن  نْتُـم‏؛4 ا

َ
اشَـفْتُمْ‏ مَـا تَدَاف

َ
ـوْ تَك

َ
»ل

چنانک‌ـه هسـتید( ظاهـر شـوید، بـراى دفـن و بـه خـاك سـپردن 

یکدیگر اقدام نخواهید كرد.«

در بسـیاری از دعاهـا، عیب‌پوشـی خداونـد سـتایش شـده اسـت. 
بـرای مثـال، امـام سـجاد در فرازهایـی از دعـای ابوحمزه ثمالی 

نیز چنین با خداوند نجوا می‌کند:
مَا اسْـتَحَیْتُ وَ 

َ
ـیَّ ف

َ
مَـا ارْعَوَیْـتُ وَ سَـتَرْتَ عَل

َ
تَنِـی‏ ف

ْ
مْهَل

َ
ـذِی أ

َّ
نَـا ال

َ
 »أ

یْت‏ 
َ
مَا بَال

َ
سْـقَطْتَنِی مِنْ عَیْنِكَ ف

َ
یْتُ وَ أ

َ
تَعَدّ

َ
مَعَاصِی ف

ْ
تُ بِال

ْ
عَمِل
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تَنِـی وَ 
ْ
ـكَ أغفَل

َ
أنّ

َ
ك مِـكَ أمهَلتَنِـی وَ بِسِـتْرِكَ سَـتَرتَنِی حَتّـی 

ْ
وَ بِحِل

ـكَ اسْـتَحیَیْتَنِی؛ مـن 
َ
أنّ

َ
بْتَنِـی حَتّـی ك

َ
مِـنْ عُقُوبـاتِ المَعاصِـی جَنّ

کـه  گنـاه بـاز نایسـتادم و همانـم  کـه مهلتـم دادی و از  همانـم 

بـر زشـتک‌اری‌هایم، پـرده افکنـدی و شـرم نکـردم و همچنـان 

نافرمانی کردم و از حد گذراندم تا آنجا که وقتی مرا از چشمت 

انداختـی اعتنـا نکـردم؛ امـا تـو بـا بردبـاری ب‌یپایانـت بـاز مهلتـم 

دادی و با پرده اغماضت گناهانم را پوشـاندی که گویی از من 

غافـل شـده‌ای و از کیفـر گناهـان دورم داشـته‌ای و انـگار کـه تـو 

شرمسار منی!«

این‌همه پرده که بر کرده ما می‌پوشی
گر به تقصیر بگیری نگذاری دیار

فعل‌هایی که ز ما دیدی و نپسندیدی
به خداوندی خود پرده بپوش ای ستّار5

در دعاهای اهل‌بیت‌  نیز آمده است که: 
جَریـرَةِ 

ْ
 بِال

ْ
مْ‏یُؤاخِـذ

َ
قَبِیـحَ یـا مَـنْ ل

ْ
 وَ سَـتَرَ ال

َ
جَمِیـل

ْ
ظْهَـرَ ال

َ
»یـا مَـنْ أ

جـاوُز6ِ؛ اى خدایـى 
َ
عَفْـوِ یـا حَسَـنَ التّ

ْ
ـتْرَ یـا عَظِیـمَ ال مْ‏یَهْتِـكِ ‌السِّ

َ
وَ ل

كـه زیبایى‏هـا را آشـكار م‏ىكنـى و زشـت‏ىها را م‏ىپوشـانى و اى 

خدایى كه بندگان را بر جسارت پدید آوردن جنایت‏ها شتاب 

نم‏ىگیـرى و پـرده‏درى حرمـت بندگان را روا نم‏ىدارى، اى بزرگ 

آمرزنده و اى نیك درگذرنده.«
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شیخ بهایی در تفسیر دعاى فوق، از امام صادق نقلك رده 
اسـتك ـه فرمودنـد: »براى هر انسـان باایمانی در عـرش همانندى 
است، پس هرگاه او به ركوع و سجده و مانند آن مشغول گردد، آن 
صورت هم به مانند عمل او انجام م‏ىدهد، پس چون فرشـتگان 
آن صـورت را مشـغول بـه آن عمـل م‏ىبیننـد، بـراى آن مؤمن دعا و 
طلب مغفرت مك‏ىنند. پس هرگاه آن بنده به گناه ىسرگرم شود، 
خداوند پرده‏اى بر روى آن صورت مثال ىمك‏ىشـد تا آن فرشـتگان 

گاه نشوند.«7 از عمل زشت او آ
کـه  بـود  تاریـخ  جنایتـکاران  از  یکـی  عیـاض  بـن  فضیـل 
کـرد. توبـه  سـپس  و  بـود  انحـراف  و  گنـاه  در  غـرق  ‌زندگـی‌اش 
گـر در روز قیامـت خداونـد بـه تـو  روزی شـخصی بـه او می‌گویـد: ا

بگوید: 
یـم8ِ؛ چـه چیـز تـو را در برابـر پـروردگار  رِ

َ
ک

ْ
ـکَ ال کَ بِرَبِّ ـرَّ

َ
»مَـا غ

کریمت مغرور ساخته است؟!« 

در پاسخ چه می‌گویی؟ فضیل در جواب گفت: در پاسخ می‌گویم: 
پرده‌پوشی‌های‌ تو مرا مغرور کرده است.9

چنـان دامنـه ایـن محبـت الهـی توسـعه یافتـه کـه دسـتور داده‌انـد 
حتـی گنـاه خـود را بـرای کسـی بازگـو نکنیـد و بگذاریـد آن گنـاه بین 

شما و خدا باقی بماند.
أصبـغ بـن نباته م‏ىگویـد: »مردى خدمت امیرمؤمنان علی آمد 
و عـرضك ـرد: اى امیرمؤمنـان! مـن زنـاك ـرده‏ام، مـرا پـاك گـردان. 
امیرمؤمنـان رویـش را از او برگردانـد، سـپس فرمـود: بنشـین. آنگاه 
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گرك سـ ىاز شـما این گناه را  امـام علـى رو بـه مـردمك ـرد و فرمود: ا
مرتكـب شـود، مگـر نم‏ىتوانـد آن را بـر خـود بپوشـاند همچنـان کـه 

خدا بر او پوشانده است.«10 
از این برخورد حضرت معلوم می‌شودك ه اعتراف به گناه نزد مردم 

به‌طورکلی ناپسند و شكستن حرمت بنده خداست.
البتـه خـوب اسـت بدانیـم با توجه به آیات قـرآن، در قیامت پرده از 
اعمال انسـان برداشـته می‌شـود و برخی از انسـان‌ها در آن روز رسوا 
می‌گردنـد. یکـی از تلخ‏تریـن صحنه‏هـاى قیامـت همیـن اسـت که 
پـرده ‏از درون حقیقـ ىآدم برداشـته می‌شـود، پـرده‏اىك ـه از روى 
اسـرار نهـان انسـان،ك نـار مـ‏ىرود و او در مقابـل بـزرگان پاک‌نهـاد و 
دوسـتانك ىه پیوسـته در پوشـیدن حالات خود از آن‌ها مك‏ىوشید، 
از نام‌هـای روز  او آشـكار م‏ىشـود. یکـی  یک‌بـاره همـه رازهـاى 

قیامت در قرآن 
رائِرُ«؛11 »روزی که اسرار درون آشكار م‏ىشود.« ى السَّ

َ
»یَوْمَ تُبْل

آرى در آن روزك ـه »یـوم البـروز« و »یـوم الظهـور« اسـت، اسـرار نهان 
آشـكار م‏ىشـود، اعم از ایمان وك فر و نفاق، یا نیت خیر و شـر، یا ریا 
و اخالص و ایـن ظهـور و بـروز بـراى مؤمنـان مایـه افتخـار و مزیـد بـر 
نعمـت اسـت و بـراى مجرمـان مایـه سـرافكندگ ىو منشـأ خـوارى و 
خفت و چه دردناك استك ه انسان عمرى زشتی‌های درون ىخود 
را از خلق خدا مخفك ىرده باشد و با آبرو در میان مردم زندگك ىند؛ 
ولـ ىدر آن روزك ـه همـه اسـرار نهانـ ىآشـكار م‏ىگـردد، در برابـر همـه 
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خلایـق شرمسـار و سـرافكنده شـودك ـه گاه درد و رنـج ایـن عـذاب از 
آتش دوزخ دردناک‌تر است.

كـرم در سـفارش‏هاى  عبـدالله بـن مسـعود م‏ىگویـد: پیامبـر ا
حكیمانه‏اش به من فرمود:

ى 
َ
: »َوْمَ تُبْل

ُ
إِنَّ الَلَّه تَعالـ‏ى یَقُول

َ
ـرائِرِ ف یْـكَ بِالسَّ

َ
»یَـا ابْـنَ مَسْـعُودٍ! عَل

 تُنْشَرُ 
ً
رْ یَوْما

َ
نَاصِر12ٍ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِحْذ

َ
ةٍ وَ ل وَّ

ُ
هُ مِن ق

َ
مَا ل

َ
رائِرُ، ف السَّ

فَضائِح13ُ؛ اى پسر مسعود! بر تو باد 
ْ
حائِفُ وَ تَظْهَرُ فِیهِ ال صَّ

ْ
فِیهِ ال

بـه رازهـا؛ زیـرا خداونـد بـزرگ م‏ىفرمایـد: »روزى كـه رازهـا فـاش 

م‏ىشـود، پـس انسـان را )در آن روز در برابـر عـذاب( نـه نیرویـى 

اسـت و نه یاورى. اى پسـر مسـعود! بترس از روزى كه نامه‏هاى 

اعمال باز شود و رسوایى‏ها آشكار گردد.«

راهکارهایی برای استمرار پرده‌پوشی خداوند
چه کنیم که در دنیا و آخرت، پرده سـتاریت خدا کنار نرود و در روز 

رائِرُ« عیوبمان مخفی بماند؟ »یَوْمَ تُبْلَ ىالسَّ

1. توبه و استغفار
گـرك سـ ىدوسـت دارد، لطـف خـدا در دنیـا و آخـرت، حـال او را  ا
گیرد و بر اسـرار او پرده عفو بكشـد، باید از خدا شـرم داشـته باشـد  فرا
كانه عمل نكند؛ زیرا صبر و گذشتِ خداوند حلیم ‌اندازه‌ای  و ب‏ىبا
گـر بنـده‏اى افسـار سـركش نفـس امّـاره را رهـاك نـد، چنـان  دارد، ا
رسـواى دو عالـم م‏ىشـودك ـه حـق تعال ىهم نسـبت بـه او بی‌توجه 

م‏ىشود.
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هر چه داری در دل از مکر و رموز 
پیش ما پیدا بود مانند روز

گه بپوشیمش ز بنده‌پروری 
تو چرا رسوایی از حد می‌بری

لطف حق با تو مداراها کند 
چونکه از حد بگذرد رسوا کند14

کرم می‌فرمایند:  پیامبر ا
 انهَتَكَ عَنهُ سِترٌ، 

ً
، فإذا أذنَبَ ذنبا

ً
»لِلمؤمنِ اثنانِ و سَبعونَ سترا

 مَعـه15ُ؛ مؤمـن در پوشـش هفتاد و 
ً

یـهِ و سَـبعة
َ
ُ إل هُ اللّه 

َ
فـإن تـابَ رَدّ

گـر  دو پـرده اسـت و چـون گناهـى كنـد، یـك پـرده دریـده شـود و ا

توبه كرد خداوند آن پرده را با هفت پرده دیگر به او بازگرداند.«

از امام صادق روایت شده: 
یْفَ 

َ
تُ وَ ك

ْ
قُل

َ
یْهِ ف

َ
سَتَرَ عَل

َ
هُ الُلَّه ف حَبَّ

َ
 أ
ً
 نَصُوحا

ً
عَبْدُ تَوْبَة

ْ
ا تَابَ‏ ال

َ
»إِذ

یْهِ وَ یُوحِی الُلَّه 
َ
تُبَانِ عَل

ْ
انَا یَك

َ
یْهِ مَا ك

َ
ك

َ
 یُنْسِـی مَل

َ
ال

َ
یْهِ ق

َ
یَسْـتُرُ عَل

قَـى 
ْ
یَل

َ
نُوبَـهُ ف

ُ
یْـهِ ذ

َ
تُمِـی عَل

ْ
ك نِ ا

َ
رْضِ أ

َ ْ
ـى بِقَـاعِ ال

َ
ـى جَوَارِحِـهِ وَ إِل

َ
إِل

یْـهِ بِشَـیْ‏ءٍ مِـنَ 
َ
یْـسَ شَـیْ‏ءٌ یَشْـهَدُ عَل

َ
قَـاهُ وَ ل

ْ
 حِیـنَ یَل

َّ
الَلَّه عَـزَّ وَ جَـل

نُـوبِ؛16 هنگامـی کـه بنـده مومـن، توبه خالـص میک‌ند، خدا 
ُّ

الذ

بـه او محبـت مـی‌ورزد، پـس در دنیـا و آخـرت بـر او می‌پوشـاند، 

گفتم: چگونه بر او می‌پوشاند؟ فرمود: هر چه از گناهان كه دو 

فرشـته موكل بر او برایش نوشـته‌اند از یادشـان ببرد و به جوارح 

)و اعضـاء بـدن( او وحـى فرمایـد: كـه گناهـان او را پنهـان كنیـد 
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و بـه قطعه‌هـاى زمیـن )كـه در آنجاهـا گنـاه كـرده( وحـى فرماید: 

كـرده اسـت، پـس  كـه بـر روى تـو  گناهـان  كـه پنهـان دار آنچـه 

دیـدار كنـد خـدا را هنـگام ملاقـات او و چیـزى كـه بـه ضرر او بر 

گناهانش گواهى دهد نیست.«

امـام صـادق م‏ىفرماینـد: »خداى بلند مرتبـه و برتر، براى بنده 
مؤمـن خـود چهـل سـپر قـرار داده اسـت، هـرگاه گنـاه بزرگـ ىاز او سـر 
زنـد یـك سـپرك نـار مـ‏ىرود و چـون از بـرادر مؤمـن خود عیبـ ىبداند و 
او را بـه آن سـرزنشك نـد دیگـر سـپرهاك نـار روند و ب‏ىپـرده ماند و به 
ایـن ترتیـب در آسـمان بـه زبـان فرشـتگان و در زمین بـه زبان مردم 
رسـوا م‏ىشـود؛ و هـر گناهـك ىـه مرتكـب م‏ىشـود او را یـاد مك‏ىنند و 
فرشـتگان مـوكّل او م‏ىگوینـد: اى پـروردگار ما! بنـده تو بدون پرده 
مانده اسـت و تو ما را به نگه دارى از او فرمان دادى. پس خداوند 
گر خوب ىدر این بنده م‏ىخواسـتم  متعال م‏ىفرماید: فرشـتگانم! ا
او را رسوا نمك‏ىردم، بال‏هایتان را از او بردارید، به بزرگواریم قسم! 

هرگز به خیرى باز نگردد.«17

2. پوشاندن عیوب دیگران
یکی دیگر از مسـائلی که باعث مخفی ماندن عیوب و زشـتی‌های 

انسان می‌شود، پوشاندن و مخفی کردن عیوب دیگران است.
امام صادق می‌فرمایند: 

یْـهِ سَـبْعِینَ عَـوْرَةً 
َ
هَـا سَـتَرَ الُلَّه عَل

ُ
ـى مُؤْمِـنٍ عَـوْرَةً یَخَاف

َ
»مَـنْ‏ سَـتَرَ عَل

خِرَة«؛18 کسـی که عیب 
ْ

نْیَـا وَ ال
ُ

هَـا فِـی الدّ
ُ
تِـی یَخَاف

َّ
مِـنْ عَوْرَاتِـهِ ال
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کـه از آشـکار شـدن آن می‌ترسـد، بپوشـاند، خداونـد  مؤمنـی را 

ک است در دنیا  هفتاد عیب او را که از آشکار شدن آن‌ها بیمنا

و آخرت پنهان می‌سازد.«

درباره ابو عبدالرحمن، حاتم بن یوسف اصم که از بزرگان خراسان 
ع و تقـوا کمتـر نظیر داشـت، نوشـته‌اند: شـهرتش  بـود و در علـم و ور
بـه اصـم19، ب�رای ای�ن ب�ود ک�ه: زنى� ن�زد او آمد تا سـؤال شـرعی خود 
را از او بپرس�د، از  آن زن در هن�گام كلام، صدای�ی خ�ارج ش�د و آن 
زن ب�ه ش�دّت شـرمنده و خج�ل گش�ت. حات�م ب�ه گوش خود اشـاره 
�كرد، كنای�ه از اینک�ه كلام ت�و را‌‌ نمی‌ش�نوم، سـخنت را بلندت ـربگ�و تا 
بشـنوم. آن زن، بس�یار خوش�حال ش�د و خدا را بر این معنا شك�ر كرد 
�كه آبروی�ش نـزد آن عال�م نرفت�ه اس�ت. پ�س از ای�ن واقعه كه كسى� 
گاه نش�د مع�روف ب�ه حات�م اص�م گردی�د، چ�ون ت�ا آن زن  ه�م از آن آ
زنـده بـود او ب�ه همـان حال�ت ب�ا مـردم زیسـت، هنگامی‌ک�ه از دنی�ا 
رف�ت، یى�ك از بـزرگان او را خ�واب دی�د و پرس�ید: »مَ�ا فَعَ�لَ الُلَّه بِـكَ؛ 

»خدا با تو چگونه رفتار كرد؟«
گفت: به سبب آنکه یك شنیده را نشنیده گرفتم، بر تمام اعمال و 

شنیده‌هایم قلم عفو كشیده شد.«20
اینکـه در روایـات غیبـت از زنـا بدتـر شمرده‌شـده اسـت دلیلـش 
اسـت که در غیبت آبروی مؤمن ریخته می‌شـود و عیوب او آشـکار 

می‌شود.
چرا در قرآن غیبت را به خوردن گوشـت مرده تشـبیه کرده اسـت؟ 
نْ 

َ
حَدُكُمْ أ

َ
 یُحِـبُّ أ

َ
آنج�ا ک�ه فرم�ود: ».... وَ لا یَغْتَـبْ بَعْضُكُـمْ بَعْضـاً أ
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خیـهِ مَیْتـاً فَكَرِهْتُمُـوه21؛ هیچ‌یـک از شـما دیگـرى را 
َ
كُلَ لَحْـمَ أ

ْ
یَـأ

غیبـت نكنـد، آیـاك سـ ىاز شـما دوسـت داردك ـه گوشـت بـرادر مـرده 
خود را بخورد؟! )به‌یقین( همه شما از این امرك راهت دارید.«

آبـروى مسـلمان همچـون گوشـت تـن او اسـت و ریختـن ایـن آبـرو 
به‌وسـیله غیبت و افشـاى اسـرار پنهانى، همچون خوردن گوشت 
گر از بدن مرده قطعه‌ای از گوشـتش  تن او اس�ت و همان‌گونه که ا
را جـدا کنـی هیچ‌وقـت رشـد نخواهـد کـرد، گاهی غیبـت هم باعث 
می‌شود، آبرویی از مؤمن برود و عیبی از او فاش شود که هیچ‌وقت 

جبران نمی‌شود.
بسـیار لازم اسـت تـا از زبـان خویـش مراقبـت کنیـم تـا مبـادا باعـث 

ریخته شدن آبروی کسی شود و بر دل کسی زخمی نهد.
مرحـوم شوشـتری می‌فرماینـد: امـام حسـین در برابـر نیزه‌هـا 
نفریـن  می‌زدنـد،  زخم‌زبـان  وقتـی  ولـی  نمی‌کردنـد؛  نفریـن 
می‌کردنـد. زخـم شمشـیر خـوب می‌شـود، ولـی زخم‌زبـان به‌آسـانی 

خوب نمی‌شود. 
روز عاشـورا هنگامی‌که سـپاه عمر سعد به‌سـوی خیمه‌هـای ‌امـام 
حسین هجوم برد، یکی از سربازان در حالی که بر اسبی سوار بود، با 
دیدن آتش اطراف خیمه‌ها فریاد برآورد: »ای حسین! و ای اصحاب 

حسین! شادمان باشید به چشیدن آتشی که در دنیا افروخته‌اید.«
امام حسین فرمود: »این مرد کیست؟«

گفتند: »ابن جویریه مزنی«
امـام حسـین چنیـن دعـا کرد: »خداونـدا! عذاب آتـش را در دنیا 

به او بچشان.«
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هنـوز سـخن امـام تمـام نشـده بـود کـه اسـبش او را در آتـش خنـدق 
افکند.22

و نیز وارد شده است که: »در قیامت بنده‌ای را می‌آورند که گریزان 
اسـت، خـدای سـبحان از او می‌پرسـد چـرا گریـه می‌کنـی؟ می‌گویـد 
گریـه می‌کنـم بـر آنچـه از عیـوب و بدی‌هـای مـن در نـزد آدمیـان و 
فرشـتگان آشـکار خواهـد شـد. خداونـد می‌فرمایـد: ای بنـده مـن! 
تـو را در دنیـا بـا کشـف عیـوب و اعمـال ناشایسـت تو رسـوا نکـردم و 
حـال آنکـه گنـاه می‌کـردی و می‌خندیـدی! چگونه امروز تو را رسـوا 

می‌کنم و حال آنکه معصیت نمی‌کنی و گریانی.«23
بنابراین باید همچنان به پرده پوشی خدا امیدوار بود و از عواملی 

که زمینه کنار رفتن پرده‌ها را فراهم می‌کند، پرهیز نمود.

گریز و روضه
ای خدایم! ای خدایم! ای خدا!

منك یم، عبد ضعیف و بی‌حیا
توك ه‌ای، بخشنده و بنده نواز

كه در خانه به رویمك رده باز
منك یم؟ آنك ه سر خوانت نشست

خود نمك خورد و نمك دانت شكست
توك ه ای؟ مولای ستار العیوب

از برای من خدای خوب خوب
منك یم؟ این جا ز تو دم می‌زنم

می‌روم بیرون ز تو دل می‌كنم
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توك ه‌ای؟ هرچه بدی بینی ز من
می‌كشی بازم ز رحمت ناز من

منك یم؟ عبد گنه‌كار و بدم
امشبم با دست خالی آمدم

توك ه‌ای؟ دست مرا پر می‌كنی
پیش خوبانت مرا حر می‌كنی

منك یم؟ هر شب صدایت می‌كنم
هر وفا بینم جفایت می‌كنم

توك ه‌ای؟ نادیده می‌گیری خطا
می‌كنی جای خطا بر من عطا 

گـر  امشـب شـب قـدر اسـت، شـب نـزول قـرآن اسـت. شـبی اسـت ا
بنـده‌ای بیایـد در خانـه خدا نا امید نمی‌شـود. بگو خدا بنده فراری 
تـو آمـده، خـدا! بـا دسـت خالـی آمـدم؛ امـا نگذار با دسـت خالـی از در 

خانه‌ات بروم. 
خدایا! این بدن ضعیف من طاقت عذابت را ندارد.

وقتی آیات عذاب بر رسول خدا نازل شد: 
ِ بابٍ مِنهُم 

ّ
ل

ُ
بوابٍِِ لِک

َ
 ا

ُ
ها سَبعَة

َ
جمعین ل

َ
مَوعِدُهُم ا

َ
مَ ل

َ
»وَ اِنَّ جَهَنّ

جُزءٌ مَقسوم«24 

پیغمبـر بـه شـدّت گریـه کـرد. یـاران پیغمبـر گریـه کردنـد. زهـرای 
گاه شد، پرسید: بابا چرا گریه می‎کنی؟  فرمود:  مرضیه از گریه پدر آ
فاطمه جانم! آیات عذاب نازل شـده، آیات عذاب را پیغمبر برای 



14214

حبیبۀ خدا زهرا خواند. دختر رسول خدا از خوف الهی بر زمین 
افتاد.25

خدایا! تو را به حق فاطمه، تو را به حق اشـک‌های چشـم فاطمه، 
آن وقتی که دست عزیزانش را می‌گرفت می‌آمد بیت الاحزان، زیر 
درخـت می‌نشسـت و بـرای بابایـش گریـه می‌کـرد، بـرای مظلومـی 

علی گریه می‌کرد.

گریه بر درد فراوان نکنم پس چکنم
ناله از این دل سوزان نکنم پس چکنم

من ز بشکستن پهلو به کسی دم نزدم
ناله از این دل سوزان نکنم پس چکنم
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حْدِی 
َ
بْكِی لِضِیقِ ل

َ
بْرِی‏ أ

َ
مَةِ ق

ْ
بْكِی‏ لِظُل

َ
بْكِی لِخُرُوجِ نَفْسِی أ

َ
»أ

ایَ«  رٍ وَ نَكِیرٍ إِیَّ
َ

بْكِی لِسُؤَالِ مُنْك
َ
أ

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگیزه1

محیطـی کـه در آن زندگـی می‌کنیـم، جهـان علـت و معلـول و اثـر و 
مؤثـر اسـت. در ایـن عالـم، هـر چیزی و هـر فعل و انفعالـی اثر خاص 
خود را دارد. در علوم تجربی نیز این مطلب به اثبات رسیده است.
شگفت آنکه، در عالم مخلوقات شبیه به هم، از جهاتی متعددی 

با هم متفاوت هستند و آثار متعددی دارند!
گاه و بصیر، به  مثلًا، هر دوسـتی، دوسـت اسـت؛ اما دوسـت دانا و آ
انسـان معرفـت و شـناخت می‌دهـد و در تمـام مراحـل زندگی کمک 

کار اوست؛ ولی همانگونه که شاعر گفته: 

دشمن دانا بلندت می‌کند
بر زمینت می‌زند نادان دوست
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درس و کتــاب و برخــی تحصیــات هــم شــبیه دوســت و یــا دشــمن 
ــی برخــی از  ــد ول ــوان دارن ــک عن ــا اینکــه همــه ی ــد، ب عمــل می‌کنن
آن‌هــا ســبب رشــد و تعالــی فکــری انســان شــده و بــه انســان راه 
خــرد و حکمــت و دینــداری می‌آموزنــد؛ ‌و از برخــی دیگــر جــز تکبــر و 

منیــت و انســانگرایی زاده نمی‌شــوند.
بنابرایــن هــر کســی بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کنــد؛ زیــرا ممکــن 

ــرود! ــه خاطــر مشــابهت بســیاری از امــور، کلاه ســرش ب اســت ب
یکــی از اعمالــی کــه حــالات و انــواع متعــددی دارد؛ ولــی هــر کــدام از 

آن‌هــا آثــار خــاص خــود را دارنــد، »‌گریــه« می‌باشــد. 
کنــد و ممکــن اســت  گریــه، می‌توانــد برخــی از افــراد را ســبک 
ــن ســازد و در برخــی دیگــر باعــث  ــرادی را هــم محــزون و غمگی اف

افزایــش اســترس و غــم درونــی آن‌هــا ‌شــود.
گریه‌‌هــا باعــث ســبکی موقــت انســان می‌شــوند؛ ولــی  برخــی از 
از آنجــا کــه فاقــد شــرایط لازم هســتند، تأثیــری در کمــال انســان 
ندارنــد. برخــی از گریه‌هــا ممکــن اســت در ظاهــر کــم ارزش بــه نظــر 

برســد؛ ولــی در واقــع تعالی‌بخــش و اثرگــذار باشــد.
بنابرایــن مــا بایــد انــواع گریه‌هــا را بررســی و فرمــول ارزشــمندی 
کنیــم و بــه بیــان آثــار آن بپردازیــم و راه‌هــای  گریــه را نیــز بیــان 

ایجــاد چنیــن حالتــی را نیــز بشناســیم.
گریــه تأثیــری در آرامــش  حــال ســؤال اساســی ایــن اســت: آیــا 
مــا خواهــد داشــت یــا فقــط تداعی‌گــر غم‌هــا و شکســت‌ها و نــا 

بــود؟ خواهــد  کامی‌هــا 
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متن و محتوا
در قرآن کریم برای بیان حالت آرامش از عبارات مختلفی استفاده 

شده است:
وبُ«2

ُ
قُل

ْ
ـــ اطمینان قلب: »تَطْمَئِنُّ ال

یْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ«3
َ
 عَل

ٌ
ـــ عدم خوف و حزن:  »لا خَوْف

مُؤْمِنینَ«4
ْ
ى ال

َ
 الُلَّه سَكینَتَهُ عَل‏ى رَسُولِهِ وَ عَل

َ
نْزَل

َ
مَّ أ

ُ
ـــ سکینه:  »ث

در آیـات مذکـور، عامـل اصلـی آرامـش »یـاد و ذکـر خداونـد« معرفـی 
شـده و نمونـه آرامـش واقعـی در دوسـتان خدا و اولیـاء او وجود دارد 
کـه نـه تـرس و غصـه‌ای از گذشـته دارنـد و نـه نگرانـی و تشـویش 

نسبت به آینده!
کـه در  اسـت  آرامـش هدیـه‌ای خداونـدی  و  ایـن سـکینه  البتـه 
لحظات سـخت و نفس‌گیر زندگی به دوسـتان خود نازل می‌کند تا 

خاطر عاطرشان آزرده نشود. 
دوسـتان خداونـد نـه تنهـا در دنیـا آرامـش دارنـد؛ بلکـه در هنگامـه 
حول انگیز قیامت نیز‌ غم و غصه‌ای آن‌ها را فرا نمی‌گیرد و ملائکه 

الهی ملاقاتی دل انگیز و همراه تهیت و سلام با آنها دارند. 
�مُ 

ُ
 ه�ذا یَوْمُك

ُ
�ة

َ
مَلائِك

ْ
اهُ�مُ ال

َ
قّ

َ
بَ�رُ وَ تَتَل

ْ
ك

َ ْ
فَـَزعُ ال

ْ
»لا یَحْزُنُهُ�مُ ال

نْتُ�مْ تُوعَـدُون5َ؛ ]در آن روز[ بزرگ‌تری�ن تـرس و واهم�ه 
ُ

ك �ذی 
َّ
ال

آنـان را اندوهگی�ن نم‏ىكن�د و فرش�تگان ]ب�ا درود و سالم‏[ ب�ه 

استقبالشـان آین�د ]و گوین�د:[ ای�ن اس�ت روز شـما ك�ه شـما را ب�ه 

آن وعده م‏ىدادند.«

 ایـن تصویرگـری زیبـا و دل‌انگیـز از آرامـش واقعـی، در روایـت ما نیز 
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تجلـی خاصـی دارد؛ در حدیثـی از امـام صـادق آرامـش و وقـار به 
عنـوان بهتریـن زینـت انسـانی معرفـی شـده؛ البتـه آرامشـی کـه در 

سایه سار ایمان به خداوند به وجود آمده باشد. 
یمـان6ِ؛ همان�ا... 

ْ
 مَ�عَ ال

ُ
�كینَة جُ�لِ السَّ حْسَ�نَ زینَ�ةِ الرَّ

َ
... أ »اِنَّ

نیكوترین زیبایى فرد، آرامش خاطر به همراه ایمان است.«

بـا توجـه بـه مطالـب فوق می‌تـوان چنین نتیجه گرفـت که آرامش 
گـذرا و لحظـه‌ای را نمی‌تـوان آرامـش نامیـد و ممکـن اسـت برخـی 
از کارهـا و امـور مـادی در مـا اثـرات آرامـش بخـش لحظه‌ای داشـته 
گاهـی و  کـه بـا آ باشـند؛ ولـی آنچـه ارزشـمند اسـت آرامشـی اسـت 
شـناخت حاصل شـده و در تمامی حالات، همراه انسـان باشـد و در 
لحظـات هول‌انگیـز زندگـی قابلیت دسترسـی داشـته باشـد. علاوه 
بر آن نباید یک چیز توهمی باشـد؛ بلکه باید منشـاء واقعی داشـته 

باشد. 
بنابرایـن آرامشـی کـه برخـی داروهـای آرامـش بخش و مسـکرات و 
برخی موسیقی‌های خاص که حالت تخدیری داشته و بیشتر قوه 
خیـال انسـان را فعـال کـرده و بـه محـض فرو کش کـردن آن حالت 
هیجانـی، دیوارهـای غـم را همچـون آوار بـر سـر و روی روح و جـان 

آدمی فرود می‌ریزند، مصداق آرامش واقعی نیستند.
از این رو، تنها آرامشـی که می‌تواند ارزشـمند باشـد و زندگی انسـان 
کلیـد سـکینه و وقـار اسـت، همـان »ذکـر  را زینـت ببخشـد و شـاه 
خداوند« می‌باشـد و ذکر یعنی: »هر قول و فعلی که از انسـان صادر 
شـود و او را بـه یـاد جـان جانـان بینـدازد و یـادآور عظمـت او باشـد و 
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باعث شود آدمی در مسیر توجه خداوند قرار گیرد« و این ذکر قطعاً 
آرامش‌بخش خواهد بود.

حال سؤال این است: آیا گریه باعث آرامش ماندگار است یا اینکه 
حالتی زودگذر می‌باشد؟

در قرآن از چهار گریه سخن به میان آمده است:
1.اش�ك شـوق: گروهى� از مس�یحیان ب�ا ش�نیدن آیـات قـرآن اش�ك 

م‏ىریختند.  
مْعِ 

َ
عْیُنَهُ�مْ تَفی�ضُ مِنَ الدّ

َ
سُ�ولِ تَ�رى‏ أ ى� الرَّ

َ
 إِل

َ
نْ�زِل

ُ
»وَ إِذا سَ�مِعُوا م�ا أ

حَق«7
ْ
وا مِنَ ال

ُ
ا عَرَف مِمَّ

از  �كه  همی�ن  عاش�ق،  مسـلمانان  حس�رت:  و  ح�زن  اش�ك   .2
كرم م‏ىشنیدند كه امكانات براى جبهه رفتن نیست،  رسول‏ا

گریه مك‏ىردند.  
مْعِ حَزَنا«8

َ
عْیُنُهُمْ تَفیضُ مِنَ الدّ

َ
وْا وَ أ

َّ
»تَوَل

3. اش�ك قلابى و س�اختگى: برادران یوس�ف گریهك‏نان نزد یعقوب 
آمدند كه گرگ یوسف را درید.  

ونَ«9
ُ

بَاهُمْ عِشَآءً یَبْك
َ
»وَ جَآءُو أ

4. اش�ك خ�وف: هنگام�ی ک�ه آیات الهى براى اولیا تلاوت م‏ىش�د، 
گریهك‏نان به سجده م‏ىافتادند. 

ا«10  وَ بُكِیًّ
ً
دا وا سُجَّ حْمنِ خَرُّ یْهِمْ آیاتُ الرَّ

َ
»إِذا تُتْل‏ى عَل

از دیگر انواع گریه، می‌توان به گریه »عجز و زبونی«، ‌گریه »فراق«، 
گریه »حاصل از غم و اندوه« و ... اشاره داشت.

به نظر می‌رسد ملاک برای ارزش‌گذاری معنوی گریه را، می‌توان 
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کـه در یـادآوری بندگـی و وظایـف و  گریـه و تأثیـری  »منشـاء ایـن 
کـه برقـرار  تکالیـف مـا نسـبت بـه خـدا دارد و بـه میـزان ارتباطـی 

می‎کند«، برشمرد.
بـر اسـاس مالک فوق، می‌توان اینچنیـن نتیجه گرفت که گریه از 

خوف و خشیت خداوند، دارای بالاترین ارزش‌هاست. 
در روایـات پـاداش فـراوان و آثـار عجیبی برای این نوع گریان بیان 
کـه از حضـرات معصومیـن  رسـیده،  شـده اسـت. در ادعیـه‌ای 
نحوه بیان عذر تقصیر آدمی به درگاه خدا نیز تصویر شده و عوامل 

ایجاد این حالت در انسان نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
رهبـری معظـم انقالب )حفظـه‌الله( در بیـان حدیثـی اخلاقـی از 
از  گریـه  مـورد  در   امیرالمؤمنیـن بـه   پیامبـر توصیه‌هـای 
خشـیت الهـی بیاناتـی به این مضمون  دارنـد: »اصل گریه، معلول 
فعـل و انفعـالات درونـی اسـت، گریـه زورکـی نیـز یـا امـکان نـدارد و 
گـر انسـان خـود را در برابـر عظمـت الهی  یـا فایـده نخواهـد داشـت. ا
احسـاس کنـد و در او حالتـی از خشـوع و تذلـل بـه وجـود بیایـد، ایـن 
موجب می‌شـود اشـک جاری شـود. پس وظیفه انسـان، ایجاد آن 
حالتـی اسـت کـه دگرگونـی قلبـی برایـش حاصـل شـود و راهـش نیـز 
گـر انسـان احسـاس کنـد در مقابل  توجـه بـه خـدای متعـال اسـت. ا
خدا قرار گرفته، ‌این احسـاس حضور در محضر او، انسـان را متغیر 

خواهد کرد و اشک را جاری می‌کند.«11
 آیـت الله قرهـی نقـل کـرده: »شـبیك ـه از پاریس با امـام خمینی
عـازم ایـران بودیـم؛ امـام در هواپیمـا بـرای نمـاز شـب برخاسـتند و 
�ك ه خدم�ه فرانسـوی، تعجّـبك ـرده بودنـد و  چنـان می‌گریسـتند
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پرس�یدند: »آیـا امـام از چیـزی ناراحـت هسـتند؟« مـن گفتـمك هك ار 
هر شب امام است.12

باشد فزون زگوهر غلطان بهای اشگ
خلد برین نهفته بود لابلای اشگ

ای دل! بکوش سنگ جهان بشکند ترا
آری دل شکسته بود رهنمای اشگ 

نشکن بخیره قیمت این پربها گهر
زیرا که فوق عرش برین است جای اشگ 

یک قطره‌اش هزار در بسته وا کند
غافل مشو ز پنجه مشگل گشای اشگ

هرگز کسی به قیمت او پی نمی‌برد
نشناخت قدر اشگ کسی جز خدای اشگ13

امـام زیـن العابدیـن، سـید السـاجدین در دعـای ابوحمـزه ثمالـی 
لحظاتی از معاشـقه عبد با مولای خود را در فضای گریه به تصویر 
کشیده و با حالت گریه، فقر و ناداری و نیاز حقیقی خود را در درگاه 
الهـی بیـان نمـوده و قطعـاً سـپهر چشمانشـان نیـز مزیـن بـه مروارید 

اشک بوده است. حضرت در این فقرات چنین نجوا می‌کند: 
رَى نَفْسِـی 

َ
ـونُ مَصِیـرِی وَ أ

ُ
ـى مَـا یَك

َ
دْرِی إِل

َ
بْكِـی وَ مَـا أ

َ
 أ

َ
»وَ مَـا لِـی ل

 
ُ

جْنِحَـة
َ
سِـی أ

ْ
ـدْ خَفَقَـتْ عِنْـدَ رَأ

َ
نِـی وَ ق

ُ
امِـی تُخَاتِل یَّ

َ
تُخَادِعُنِـی وَ أ

مَـةِ 
ْ
بْكِـی‏ لِظُل

َ
بْكِـی لِخُـرُوجِ نَفْسِـی أ

َ
بْكِـی أ

َ
 أ

َ
مَـا لِـی ل

َ
مَـوْتِ ف

ْ
ال

بْكِی 
َ
ایَ أ رٍ وَ نَكِیـرٍ إِیَّ

َ
بْكِـی لِسُـؤَالِ مُنْك

َ
حْـدِی أ

َ
بْكِـی لِضِیـقِ ل

َ
بْـرِی‏ أ

َ
ق



15414

؛ و مرا چه شده كه گریه نكنم، 
ً

لِیل
َ
 ذ

ً
یَانا بْرِی عُرْ

َ
لِخُرُوجِی مِنْ ق

و ح�ال آنك�ه نمی‌دانـم بازگشـت مـن به جانب چـه خواهد بود، 

ك�ه ب�ا م�ن نیرن�گ می‌بـازد، و روزگار را  م�ن نفس�م را مى‌نگـرم 

مش�اهده می‌كن�م ك�ه م�را می‌فریبد، و ح�ال آنكه بال‌های مرگ 

بالاى سرم به حركت درآمده، پس مرا چه شده كه گریه نكنم، 

گری�ه می‌كنـم ب�راى بی�رون رفتن جان از بدنم، گریه مى‌كنم براى 

تاریكى� قب�رم، گری�ه مى‌كن�م ب�رای تنگى� لح�دم، گری�ه مى‌كنـم 

ب�راى پرسـش دو فرش�ته قب�ر منكـر و نكی�ر از مـن، گری�ه مى‌كنـم 

براى درآمدنم از قبر عریان و خوار.«

امام سـجاد در این فقرات تمام فقر ذاتی انسـان را در مقابل آن 
گـر چه فـردی مانند امام باشـد؛ ولی  ذات مسـتغنی بیـان کـرده کـه ا
تقصیـر در کمـال معرفـت نیـز خـود قصـوری قابـل توجـه اسـت. چـه 
رسـد بـه مـا کـه واقعـاً ‌گرفتاریـم و بـه گریـه سـزاوار. مایـی کـه سـر تـا پا 

تقصیریم و نا آماده برای سفر در پیش.
در دعای کمیل اینچنین نجوا می‌کنیم: 

و وَ لِمَـا 
ُ
شْـك

َ
یْـكَ أ

َ
مُـورِ إِل

ُ ْ
یِّ ال

َ
یَ لِ

َ
دِی وَ مَـوْل ـی وَ سَـیِّ بِّ هِـی وَ رَ

َ
»یَـا إِل

بْكِی‏«
َ
ضِجُّ وَ أ

َ
مِنْهَا أ

در حـالات امـام حسـن مجتبـی آم�ده: هنگامى� �كه در س�اعات 
گف�ت: اى  گری�ه می‌�كرد، یى�ك از حاض�ران  گرف�ت،  آخ�ر عم�ر ق�رار 
پس�ر رس�ول خ�دا! ب�ا این�كه در محض�ر خـدا، داراى مق�ام ارجمن�دى 
هس�تى، و آن حض�رت در ش�أن و مق�ام ت�و، س�خن بس�یار فرم�وده، و 
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بیس�ت ب�ار پی�اده از مدین�ه ب�ه م�كه ب�راى انج�ام حج رفتى و س�ه بار 
هم�ه ام�وال خ�ود را ب�ه فقی�ر دادى، در عی�ن ح�ال گری�ه می‌کنى! تو 
باید شادمان باشى كه با آن‌همه مقامات ارجمند، از دنیا می‌روى 

نه گریان! 
آن حضرت فرمودند: 

ـِة؛ بـدان ك�ه  حِبَّ
َ ْ
�عِ وَ فِ�رَاقِ ال

َ
ل مُطَّ

ْ
تَیْ�نِ لِهَ�وْلِ ال

َ
بْكِ�ی‏ لِخَصْل

َ
مَ�ا أ

َ
»إِنّ

ك�ه  گری�ه‌ام بـراى دو موضـوع اس�ت: بـراى وحش�ت روز قیـام 

ه�ر ك�س ب�ه اط�راف مى‌نگ�رد، ت�ا از اوض�اع اطالع یاب�د، و ب�راى 
جدایى از دوستان.«14

در احـوالات امـام حسـین در روز عرفـه آمده که دو چشـم ایشـان 
همچون دهانه مشک، ریزان از اشک بوده است.

مرحـوم شـیخ عبـاس قمـی در شـرح حـال آق�ا سـید صدرالدی�ن 
كثی�ر  و  البكّ�اء  ای�ن سـید، »جلی�ل  عامل�ی اصفهان�ی می‌نویس�د: 
المناجـات« بـود. نق�ل شـده شـبی از ش�ب‌های مـاه رمضـان داخ�ل 
حرم امیرالمؤمنین شد، بعد از زیارت، نشست پشت سر مقدس 
و ش�روع �كرد ب�ه خوان�دن دع�ای ابوحم�زه، همین كه ش�روع كرد به 
گرفت و پیوسته این  كلمه »الهی لاتؤدّبنی بعقوبتك« گریه او را فرا
كلم�ه را تکـرار كـرد و اش�ک ریخ�ت ت�ا غ�ش كـرد و او را از حـرم مطهّ�ر 

بیرون آوردند.15
قطعاً می‌توان گفت که این گریه‌ها حاصل از خشـیت الهی اسـت. 

حضرت علی در اواخر دعای کمیل می‌فرمایند: 
بُکاءُ« 

ْ
جاءُ وَ سِلاحُهُ ال »اِرْحَمْ مَنْ رَأسَ مالِهِ الرَّ
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گویـا مؤمـن در برابـر خداونـد بـا دو سالح دعـا و بـکاء می‌توانـد تقرب 
یابد؛ یعنی خواسـته‌های خود را با خاضعانه‌ترین شـکل ممکن به 

درگاه الهی عرضه کند تا ندای 
اعِ إِذا دَعـانِ«16 و ن�وای » ادْعُونِـی 

َ
جِیـبُ دَعْـوَةَ الـدّ

ُ
یـبٌ أ رِ

َ
ـی ق إِنِّ

َ
»ف

م‏«17 را به گوش جانش بشنود.
ُ

ك
َ
سْتَجِبْ ل

َ
أ

گناهـان خـود  بـر اینکـه  کـه عالوه  اثـری دارد  گریـه چنـان  ایـن 
شخص آمرزیده می‌شود و ارزش اشک حاصل از آن قابل شمارش 
گـر یـک فـرد در دل جمعیتـی دلـش بشـکند و اشـکش  نمی‌باشـد، ا

جاری شود امید است که همه آن جمعیت بخشیده شوند.
در حدیث نورانی دیگری پیامبر آثار انواع گریه را بیان کرده که 

بشارتی برای همه ما می‌باشد: 
هُ الُلَّه 

َ
عَاذ

َ
ارِ أ

َ
 النّ

َ
ى خَوْف

َ
هُ وَ مَنْ بَك

َ
فَرَ الُلَّه ل

َ
نْبٍ غ

َ
ى مِنْ ذ

َ
»مَنْ بَك

 
ً
مَانا

َ
هُ أ

َ
تَبَ ل

َ
ك نَهُ الُلَّه فِیهَا وَ 

َ
سْك

َ
ةِ أ

َ
جَنّ

ْ
‏ى ال

َ
 إِل

ً
ى شَوْقا

َ
مِنْهَا وَ مَنْ بَك

ینَ  بِیِّ
َ
ى مِنْ خَشْیَةِ الِلَّه حَشَرَهُ الُلَّه مَعَ‏ النّ

َ
بَرِ وَ مَنْ بَك

ْ
ك

َ ْ
فَزَعِ ال

ْ
مِنَ ال

كند آمرزیده  گریه  گناهى  كه بر  هَداء18؛ هر 
ُ

یقِینَ وَ الشّ دِّ وَ الصِّ

م‏ىشود، و هر كه از ترس آتش بگرید خداوند از آتش به او پناه 

كند، خداوند او را در  گریه  كه از شوق بهشت  م‏ىدهد، و هر 

بهشت جاى م‏ىدهد و امانى از ترس بزرگ براى او م‏ىنویسد، و 

هر كه از ترس خدا بگرید، خداوند او را با پیامبران و صدّیقان و 

شهیدان و صالحان كه نیكو رفیقانى هستند، محشور م‏ىكند.«

بـرای گریـه از خـوف خداونـد، عالوه بـر رحمـت و غفـران الهـی، آثـار 
دیگری نیز از قبیل نظر کردن خداوند به انسـان، ‌گریان نبودن در 
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روزی کـه همـه چشـم‌ها گریاننـد، تقـرب به خداونـد و جای گرفتن 
در رفیق اعلی و ... آمده است.

یکـی از بالاتریـن مراتـب گریـه، گریـه‌ای اسـت کـه از روی محبـت و 
شوق نسبت به خداوند ایجاد شود.

در احــوالات شــعیب پیامبــر آمــده: آنقــدر از محبــت خداونــد 
گریــه کــرد تــا اینکــه کــور شــد، خداونــد، بینایــی‌اش را بــر گردانــد؛ امــا 
او بــاز هــم آنقــدر گریــه کــرد تــا کــور شــد و مجــدداً خداونــد بینایــی را 
بــه او برگردانــد و تــا ســه مرتیــه ایــن کار تکــرار شــد و خداونــد بینایــی 
را بــه برگردانــد! در مرتبــه چهــارم کــه مجــدد کــور گردیــد، خداونــد 
بــه شــعیب وحــی کــرد کــه تــا چــه زمانــی می‌خواهــی گریــه کنــی! 
گــر از شــوق  گــر گریــه تــو از تــرس دوزخ اســت، تــو را نجــات دادم و ا ا

بهشــت اســت آن را بــه تــو بخشــیدم! 
او در جواب گفت: 

 
ً
 شَوْقا

َ
 مِنْ نَارِكَ وَ ل

ً
یْتُ خَوْفا

َ
نِّی مَا بَك

َ
مُ أ

َ
نْتَ تَعْل

َ
دِی أ هِی وَ سَیِّ

َ
»إِل

رَاك؛ 
َ
وْ أ

َ
صْبِـرُ أ

َ
سْـتُ أ

َ
ل

َ
بِی ف

ْ
ل

َ
ى ق

َ
ـكَ عَل كِـنْ عَقَـدَ حُبُّ

َ
تِـكَ وَ ل

َ
ـى جَنّ

َ
إِل

خداونـدا تـو می‌دانـی کـه مـن نـه از ترس آتش گریـه میک‌نم و نه 

از شـوق بهشـت؛ ولـی خدایـا! قلـب مـن در گـرو محبـت توسـت 

و صبر و قرار را از من گرفته است و نمی‌توانم تحمل کنم.«

خداوند به خاطر این عمل، به حضرت شعیب وحی کرد: حال 
که اینگونه اسـت و تو فقط به خاطر محبت من اینچنین بیقراری 
می‌کنـی، مـن دوسـت و رفیـق خـودم، موسـی بـن عمـران را بـه 

خدمت تو می‌فرستم.«19
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 طبیعتـاً  ایـن فعـل و انفعـالات درونـی کـه در اثـر یـاد خداونـد و توجه 
بـه عظمـت او در درون انسـان ایجـاد می‌شـود، باعـث خواهـد شـد 
کـر قلبش مطمئن  کر او باشـد، و ذا کـه گریـه کننـده از خـوف الهـی ذا
خواهـد بـود و از  اولیـاءالله بـه شـمار می‌آیـد و قطعـاً نـه غـم و غصـه 

گذشته را خواهد خورد و نه ترس آینده، بر او غلبه خواهد کرد.
چه خوب است که ما نیز فرصت‌ها و به ویژه هنگام سحر را غنیمت 
بشماریم و با یاد و ذکر الهی و یادآوری عظمت خداوندی این حالت 
بـکاء را در خـود ایجـاد کنیـم و بـار گناهان و غم وغصـه خودمان را در 
آسـمان بارانی چشـمان خویش شستشـو دهیم و در چشمه جوشان 

غفران الهی غوطه ور شویم تا به آرامش واقعی برسیم.

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند

همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود
که زبند غم ایام نجاتم دادند20
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عْدائى... 
َ
بْصارِ ا

َ
سْماعِ وَ ا

َ
 عَنّى بِا

ْ
دى ... وَخُذ »یا سَیِّ

بِی« 
ْ
ل

َ
حْ ق رِّ

َ
قِرَّ عَیْنِی وَ ف

َ
یْهِمْ وَ أ

َ
وَ انْصُرْنِی عَل

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگݡیزه1
یکـی از وقایعـی کـه در سـال‌های اخیـر بنیان‌هـای نظـام اسـتکبار 
را بـه مخاطـره انداختـه، پیـروزی انقالب اسالمی ایـران و حركـت 
دلایـل  از  یکـی  مسـئله  اسـت. همیـن  آن  مقتدرانـه  و  باصلابـت 

دشمنی استكبار جهانی و آمریكا با انقلاب اسلامی است.
»اینكـه ملاحظـه  فرمودنـد:  الله(  رهبـری )حفظـه  مقـام معظـم 
كنـون آمریکایی‌هـا از دشـمنی با  میك‏نیـد بعـد از پیـروزی انقالب تا
ملـت وك شـور و نظـام جمهـوری اسالمی هرگـز دسـت نكشـیده‏اند و 
یک‌لحظـه از دشـمنی بازنایسـتاده‌اند، علّـت همیـن اسـت. اینجـا 
پایـگاه سیاسـی و اقتصـادی امـن و امـان آمریکایی‌هـا بـود، امـا فكر 
اسالمی و ایمان اسالمی این ملت را بیدارك رد و آن‌ها توانسـتند به 
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بركت اسالم، دسـت این سـلطه‏طلبِ زیاده‌خواه زورگوی چپاولگر 
راك وتاهك نند، در حقیقت اسالم درك شـور ما بزرگ‌ترین ضربه را به 
اسـتكبار آمریكایـی زده اسـت؛ بنابراین آن‌ها هـم بزرگ‌ترینك ینه 

را دارند و بی‏مهار اقداماتی میك‏نند.«2
ریچـارد مورفـی، معـاون پیشـین وزیـر خارجـه آمریـكا، خطـاب بـه 
نماینـدگانك نگـره آمریـكا می‌گویـد: »اولویت‌هـای آمریـكا مبتنـی 
بـر حفـظ جریـان آزاد نفـت از خلیج‌فـارس، مهـارك ردن نفوذ روسـیه 
و جلوگیـری از رادیكالیسـم اسالمی اسـت. پدیـده انقالب اسالمی 
ایـران دیگـر تنهـا یـك مسـئله اسـتراتژیك متعـارف نیسـت، مسـئله 
امواجی استك ه این انقلاب پدید آورده و بنیادهای تمدن معاصر 

كاپیتالیستی و سوسیالیستی غرب را به لرزه انداخته است.«3
آری انقالب اسالمی منافـع غـرب و به‌ویـژه آمریـكا را در منطقـه 
استراتژیك خاورمیانه به خطر انداخته است و این یکی از بارزترین 

عوامل دشمنی با آن‌ها با ما است.
برژنسـكی نظریه‌پـرداز مشـهور آمریكایی می‌گویـد: »تجدید حیات 
اسالم بنیادگـرا در سراسـر منطقـه بـا سـقوط شـاه و تشـنجات ناشـی 
از ایـران )امـام( خمینـی یـك مخاطره مسـتمر بـرای منافع ما در 
منطقه‌ایك ه حیات جهان غربك املًا به آن وابسته است، ایجاد 
كرده. بنیادگرایی اسالمی پدیده‌ای اسـتك ه امروزه آشـكار نظم و 

ثبات موجود را تهدید می‌کند.«4
آنچـه امـروزه در حـوزه سیاسـت بـرای هـر ایرانـی اهمیـت دارد، 
شناخت دشمنان است. اینکه ریشه‌ها و عوامل دشمنی دشمنان 
ما در چیسـت؟ دشـمنان ما از چه راه‌های قصد نفوذ دارند و اینکه 
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بدانیـم چگونـه و از چه راه‌هایی می‌توانیم نقشـه‌های دشـمنان را 
خنثی کنیم؟

امیر مؤمنان علی در کلامی ضرورت شناخت دشمن را اینگونه 
تبیین کرده است: 

ایِد5ُ؛ کسـی که در برابر دشـمنش 
َ

مَك
ْ
نْبَهَتْهُ‏ ال

َ
هِ‏ أ »مَن نَامَ‏ عَنْ‏ عَدُوِّ

بـه خـواب رود )از او غافـل بمانـد( حیله‌هـای )غافلگیرانـه 

دشمن( او را از خواب بیدار میک‌ند.«

امام خمینی در همین رابطه می‌فرمایند: »نباید غافل باشیم، 
مـا بایـد بیدارباشـیم و توطئه‌هـای آن‌ها را قبـل از اینکه باهم جمع 

بشوند، خنثی کنیم.«6

متن و محتوا
برای دشمن‌شناسـی از قرآن آغاز می‌کنیم؛ زیرا قرآن هم جامعیت 
دارد و هـم جاودانگـی و هیـچ موضـوع مهمـی در راسـتای هدایـت 
انسان نیست؛ مگر اینکه در قرآن از آن سخن به میان آمده است. 
بـا تأملـی دقیـق در آیـات در می‌یابیـم کـه تـا چـه انـدازه قـرآن کریـم 
نسـبت بـه »شناسـاندن دشـمن« حساسـیت نشـان داده اسـت، 
به‌طـوری کـه بیـش از هـزار و پانصـد آیـه از آیـات این کتاب آسـمانی 
انـواع دشـمنان  پیرامـون موضـوع »دشـمن« اسـت. ایـن آیـات، 
مؤمنین و نظام اسالمی، ابزار و شـیوه‌های آن‌ها و راه‌های مقابله 
بـا آنـان را بـه مسـلمانان می‌آمـوزد. بر اسـاس آیات قران، انسـان دو 

گونه دشمن دارد:
دشمن درونی یا دشمن نزدیك )نفس انسان(
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دشمن بیرونی یا دشمن دور )شیطان‌های جن و انس(

1. دشمن درون
فرمایـش  بـه  اوسـتك ـه  نفـس  آدمـی  بـه  دشـمن  نزدیک‌تریـن 

 :امیرالمؤمنین
تِی بَیْنَ جَنْبَیْك؛7‏ دشمن‌ترین دشمنان 

َّ
كَ نَفْسُكَ ال عْدَى عَدُوِّ

َ
»أ

نفس توست كه در كنار توست.«

2. دشمن برون
دشـمن بیرونـی و دور، شـیطان اسـت؛ همانکـه امـام سـجاد در 

دعای ابوحمزه فرمودند: 
یْطانِ؛ شر شیطان را از من دور کن.«

َ
فِنى شَرَّ الشّ

ْ
ك وَا

شـیطان موجودی حقیقی اسـتك ه با وسوسـه و دگرگون سـاختن 
گوار جلوه  واقعیت امور و زینت بخشیدن به زشتی‌ها و گناهان و نا
دادن نیکی‌هـا، سـعی در اغـوا و انحـراف انسـان دارد؛ کـه دو دسـته 

هستند:

الف( شیاطینِ جن
از منظـر قـرآنك ریـم شـیطان جـن تنهـا وسوسـه می‌کنـد و در قـوه 
خیـال و وهـم انسـان تصـرف می‌کند و حقایق را دگرگون می‌سـازد. 
یْطانُ لِیُبْدِیَ لَهُما ما وُرِیَ عَنْهُما8«؛ »فَوَسْوَسَ 

َ
»فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشّ

نَ  ـكَ عَلـ ‏ىشَـجَرَةِ الْخُلْـدِ«9. »وَ زَیَّ
ُ
دُلّ

َ
ـیْطانُ قـالَ یـا آدَمُ هَـلْ أ

َ
إِلَیْـهِ الشّ

یْطانُ ماك انُوا یَعْمَلُونَ«10
َ

لَهُمُ الشّ
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ب( شیاطین انس
شـیاطین انـس از حیـث بشـر بـودن تفاوتـی بـا انسـان‌های عـادی 
ندارنـد، تنهـا از نظـر فكـری، اعتقـادی و عملـی در مسـیر شـیاطین 
جنّ قرار دارند و دانسـته یا نادانسـتهك ارمندان شیطان می‌باشند. 
منظـور از شـیاطین انـس، انسـان‌هایی هسـتندك ه مانند شـیاطین 
جنّ، بر ضد خدا و دین او اقدام نموده، انسان‌ها را با انواع فریب‌ها 

از راه خدا دور می‌سازند یا اعمالی شیطانی انجام می‌دهند.
امـام سـجاد در دعـای ابوحمـزه، ایـن چنیـن از شـر دشـمنان بـه 

خدا پناه می‌برد: 
عْدائـى... وَ انْصُرْنِی 

َ
بْصارِ ا

َ
سْـماعِ وَ ا

َ
 عَنّـى بِا

ْ
دى ... وَخُـذ »یـا سَـیِّ

ءٍ مِـنْ  رادَنـى بِسُـوَّ
َ
 مَـنْ ا

ْ
بِـی وَاجْعَـل

ْ
ل

َ
حْ ق ـرِّ

َ
قِـرَّ عَیْنِـی وَ ف

َ
یْهِـمْ وَ أ

َ
عَل

طانِ؛ 
ْ
ل یْطانِ وَشَرَّ السُّ

َ
فِنى شَرَّ الشّ

ْ
ك دَمَىَّ وَا

َ
قِكَ تَحْتَ ق

ْ
جَمیعِ خَل

اى آقـاى مـن! گوش‌هـا و دیـدگان‌ دشـمنان مـن را از مـن برگیـر، و 

مـرا بـر آنـان پیـروز کـن، و چشـمم را روشـن فرمـا و دلـم را شـادى 

بخش‌ و هركه را از تمامى خلقت كه اراده سوئى نسبت به من 

دارد، زیـر پـاى مـن قـرارش ده و كفایـت كـن مـرا از شـرّ شـیطان و 

شرّ سلطان.«

خصوصیات دشمنان انقلاب اسلامی ما
روز جهانـی قـدس، روز اعالم مخالفـت امـت اسالمی بـا ظلـم و 
بی‌عدالتـی صهیونیسـت‌ها و حامیانشـان آن‌هـا اسـت. زیـرا خـدا 

دشمن‌ترین دشمنان مؤمنان را یهودیان معرفی کرده است: 
11؛  واْ

ُ
شْـرَك

َ
ذِینَ أ

َّ
یَهُودَ وَال

ْ
 ال

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
ل ِ
ّ
ـاسِ عَـدَاوَةً ل

َ
 النّ

َ
شَـدّ

َ
تَجِـدَنَّ أ

َ
»ل
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 یهودیـان و كسـانى را كـه شـرك ورزیده‏انـد، دشـمن‏ترین 
ً
ما

ّ
مسـل

مردم نسبت به مؤمنان خواهى یافت.«

روز جهانـی قـدس، بهتریـن فرصـت بـرای مـرور ویژگی‌ها دشـمنان 
است. که در ذیل مختصر به سه مورد اشاره می‌شود.

1. لجاجت و بهانه‌جوئی
خداونـد در آیـات 30 تـا 44 سـوره »طـور« لجبـازی و بهانه‌جویـی را 
عامـل مخربـی بـرای زندگی‌ها معرفی کـرده و می‌فرماید لجبازی و 
بهانه‌جویی‌های انسان، گاه او را چنان از فطرت و سلامت بیرون 
می‌بـردك ـه محسوسـات و مشـهودات را انـكار و تكذیـب می‌كنـد. 
بـه ایـن معنـاك ـه سـفیدی بـرف و سـیاهی زغـال را منكـر می‌شـود و 
زغـال را سـفید و بـرف را سـیاه می‌بینـد. این‌گونـه اسـتك ـه عینـك 
بهانه‌جویی و لجبازی همه‌چیز خوب و زیبا را در نظرش بد و زشت 

جلوه می‌دهد و هر زشت و بدی برای او زیبا و خوب می‌شود.
ایرادهـا و بهانه‌جویی‌هـای بنـی اسـرائیلی‌ها در گفتگوهـای مـردم 
ضرب‌المثل شـده اسـت. چرا لجبازان بهانه‌جو، را به بنی‌اسـرائیل 

تشبیه می‌كنند؟
فـرار  بـرای  بنی‌اسـرائیل  می‌كنـدك ـه  گـزارش  آیاتـی  در  خداونـد 
بهانه‌تراشـی  هـم  سـر  پشـت   موسـی حضـرت  بـا  همراهـی  از 
گاه ب�ا اش�اره بـه وضعی�ت خـود در س�رزمین مص�ر او را  می‌كردن�د. 
سـرزنش می‌كردنـدك ـه چـرا آنـان را به‌سـوی فلسـطین آورده اسـت 
و گاه، او را سـرزنش می‌كردنـدك ـه مـا اهـل جنـگ نیسـتیم و خودت 
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كن فلسـطین بجنـگ و آنـان را از  بـا خدایـت بـرو و بـاك نعانیـان سـا
سـرزمین قـدس بیـرونك ـن. بـه حضـرت موسـی می‌گفتنـد: ایمـان 

نمی‌آوریم، مگر خدا را آشکارا ببینیم! 
ى نَرَى الَلَّه جَهْرَةً؛12«

َ
كَ حَتّ

َ
ؤْمِنَ ل

ُ
ن نّ

َ
تُمْ یَا مُوسَى ل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
إِذ »وَ

نقل‌شـده روزی »عبدالله بن سالم« همراه چهل نفر از برجسـتگان 
مذهبی یهود، تبانیك ردندك ه نزد پیامبر آمده و با مجادلات خود، 
در موضـوع رسـالت و نبـوّت حضـرت را محكـوم نماینـد. وقتی‌کـه 
بـه ایـن قصـد نـزد پیامبـر اسالم آمدنـد، پیامبـر بـه بـزرگ آن‌هـا 
یعنی »عبدالله بن‌سالم« فرمود: من برای بحث و انتقاد و مناظره 

آماده‌ام!
یهودیـان جبهـه تهاجمـی گرفتـه و پیامبـر را در برابـر باران سـؤالات 
پیچیـده خـود قـرار دادنـد! پیامبـر بـه یكایـك آن سـؤال‌ها پاسـخ 

می‌داد.
تـا این‌كـه عبـدالله، خصوصی به حضور پیامبر آمد و گفت: من سـه 
سؤال دارمك ه جز پیامبران جواب آن را نمی‌دانند، آیا اجازه هست 

مطرحك نم؟ پیامبر فرمود: مطرحك ن.
عبـدالله سـؤالات خـود را مطـرح کـرد و پاسـخ سـؤالاتش را بـا اخبـار 
تـورات و پیامبـران قبـل تطبیـقك رد، درسـت یافت، همـان لحظه 
اسلام آورد و شهادت به یكتائی خدا و رسالت پیامبر را به زبان 

جاریك رد.
آنگاه عبدالله به پیامبر عرضك رد: من اعلم دانشمندان یهود 
گاه  گـر آن‌هـا از ایمـان مـن بـه اسالم، آ و فرزنـد اعلـم آن‌هـا هسـتم، ا
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كنون ایمان مرا پنهان بدار تا نظر  شـوند مرا تكذیب خواهندك رد، ا
یهود را در مورد من بدانی چیست؟

پیامبر از این فرصت استفادهك رده و آن‌ را برای محكومك ردن 
یهـود بـهك ار بـرد، مجلـس مناظـره‌ای از یهودیـان تشـكیل داد و 
عبـدالله بـن سالم را در نزدیـك آن مجلـس در جایـی پنهـانك ـرد، 
آنـگاه پیامبـر در ضمـن گفتگـو بـه یهودیـان فرمـود: »خـدا را در 

نظر بگیرید و از هوس‌ها دست‌بردارید و بیایید مسلمان شوید!«
نـام اسالم بی‌اطالع  بـه  از صحّـت دینـی  گفتنـد: »مـا  در پاسـخ 

هستیم!«
پیامبر: عبدالله سلام در میان شما چگونه مردی است؟

جمعیت یهود: او پیشوا و پیشوا زاده و دانشمند بزرگ ما است.
گر مسلمان شود، حاضرید از او متابعتك نید؟ پیامبر: او ا

جمعیت یهود: او هرگز مسلمان نخواهد شد.
پیامبر، عبدالله را صدا زد، عبدالله از پنهانی بیرون آمد و در مجلس 
آشـكار شـد و گفـت: »اشـهد ان لا الـه الّاالله و انَّ محمّـداً رسـول الله، 
ای جمعیـت یهـود! از خـدا بترسـید و بـه پیامبـر ایمـان بیاوریـد، بـا 
این‌كـه می‌دانیـد او پیامبـر خداسـت، چـرا ایمـان نمی‌آوریـد؟«. 
در ایـن هنـگامك ـه چنددقیقـه‌ای از اقـرار آن‌هـا بـه عظمـت مقـام 
عبـدالله نگذشـته بـود، نسـبت بـه عبـدالله اظهـار خشـمك ردنـد و 
گفتند »او بدترین فرد ما و فرزند بدترین افراد ما است و او و پدرش 

نادان‌ترین افراد ما می‌باشند«13
کردنـد بـه  بعـد از اینکـه توسـط پیامبـر محکـوم شـدند شـروع 

بهانه‌جویی و لجاجت آن‌ها ثابت گردید.
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امـروزه نیـز کشـورهای غربـی و دشـمنان اسـتکباری بـه بهانه‌های 
کـه در برجـام  کرده‌انـد و باوجـود تعهـدی  مختلفـی مـا را تحریـم 
داده‌انـد، امـا بـا بهانـه‌ای واهـی جدیـد سـعی در بـه انـزوا کشـیدن، 
ایران اسالمی دارند؛ که این هدف آن‌ها نیز محقق نخواهد شـد. 
یـک روز بـه بهانـه هسـته‌ای شـدن؛ روزی بـه بهانـه رزمایش‌هـای 
نظامـی؛ روزی بـه بهانـه آزمایش‌هـای موشـکی؛ روزی بـه بهانـه 

عدم رعایت حقوق بشر در ایران و ...
مقام معظم رهبری فرمودند: »اینکه امام بزرگوار فرمودند »آمریکا 
شـیطان بـزرگ اسـت«؛ این »شـیطان بزرگ« خیلی حـرف پرمغزی 
اسـت. رئیـس همـه‌ شـیطان‌های عالـم، ابلیـس اسـت؛ امّـا ابلیـس 
بنـا بـه تصریـح قـرآن، تنهـا کاری کـه می‌توانـد بکنـد ایـن اسـت کـه 
انس�ان‌ها را اغ�واء می‌کن�د؛ بیش�تر از اغ�واء، کاری نمی‌توان�د بکن�د؛ 
انسـان‌ها را اغـواء می‌کنـد، فریـب می‌دهـد، وسوسـه می‌کنـد؛ امّـا 
آمریکا، هم اغواء می‌کند، هم کشـتار می‌کند، هم تحریم می‌کند، 
کاری می‌کند؛ پرچم حقوق بشـر را بلند  هم فریب می‌دهد، هم ریا
می‌کنـد، ادّعـای طـرف‌داری از حقـوق بشـر می‌کنـد ]امّـا[ هرچنـد 
روز یک‌بـار در خیابان‌هـای شـهرهای آمریـکا یـک بی‌گناهـی، یک 
بی‌سالحی به دسـت پلیس آمریکا به خاک‌وخون می‌غلتد؛ غیر از 
بقیّه‌ جنایات و فجایعشـان. این هم رفتارشـان در ایران در دوران 
رژیم طاغوت و جنگ آفرینی‌هایشان، جنگ‌افروزی‌هایشان، به 
راه انداختـن جریان‌هـای جنگ‌افـروز از قبیـل همین‌هایی که حالا 
در عـراق و سـوریه و بقیّـه جاهـا مشـغول خرابکاری هسـتند؛ این‌ها 

کارهای آمریکا است.«14



17214

ایـن ویژگـی دشـمنان اسالم و مسـلمین اسـت کـه تـا امـروز هـم بـر 
همیـن مبنـا بـودك ـه امـام خمینـی حكومـت آمریـكا را شـیطان 

بزرگ لقب دادند.

2. عهد و پیمان‌شکنی
شکسـتن پیمان‌ها از جمله نکاتی اسـت که قرآن کریم در رابطه با 
یهـود بارهـا بیـان مـی‌دارد. این پیمان‌ها لزوماً دینی نیسـت، بلکه 
یهـود پیمان‌هـای اجتماعـی، عبـادی و اقتصـادی خویـش را نیـز 

شکسته‌اند: 
والِدَیْـنِ 

ْ
 الَلَّه وَ بِال

َّ
 لا تَعْبُـدُونَ إِل

َ
نـا مِیثـاقَ بَنِـی إِسْـرائِیل

ْ
خَذ

َ
 أ

ْ
»وَ إِذ

ـاسِ 
َ
ـوا لِلنّ

ُ
ول

ُ
كِینِ وَ ق مَسـا

ْ
یَتامـ‏ى وَ ال

ْ
بـى‏ وَ ال قُرْ

ْ
 وَ ذِی ال

ً
إِحْسـانا

مْ وَ 
ُ
 مِنْك

ً
لِیال

َ
 ق

َّ
یْتُـمْ إِل

َّ
ـمَّ تَوَل

ُ
كاةَ ث الةَ وَ آتُـوا الـزَّ قِیمُـوا الصَّ

َ
 وَ أ

ً
حُسْـنا

نْتُـمْ مُعْرِضُـون15؛ و یـاد آوریـد زمانـی را کـه از بنی‌اسـرائیل پیمان 
َ
أ

گرفتیـم کـه جـز خداونـد یگانه را پرسـتش نکنید و به پدر و مادر 

کنیـد و بـه مـردم نیـک  و نزدیـکان و یتیمـان و بینوایـان نیکـی 

بگویید و نماز برپا دارید و زکات بدهید. سپس با اینکه پیمان 

بسته بودید همه شما جز عده کمی سرپیچی کردید و از وفای 

به عهد روی‌گردان شدید.«

گر احیاناً از ناحیه دشـمنان چه  خداونـد در سـوره بقـره می‌فرمایـد: ا
کـره و رابطه داده شـد، این  یهـود و چـه نصـارا به شـما پیشـنهاد مذا
را بدانیـد کـه یهـود و نصـاری در هیـچ شـرایطی جز به تسـلیم شـدن 

شما راضی نمی‌شوند. 
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تَهُم«16
َّ
بِعَ مِل صارى حَتّى تَتَّ  النَّ

َ
ن تَرضى عَنكَ الیَهودُ وَل

َ
»وَل

امـروز هـم یهـود و نصـاری همیـن آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی 
کـره می‌خواهنـد در کشـور مـا نفـوذ کـرده و  هسـتند کـه بـه اسـم مذا
کمـان  اهـداف شـوم خـود را دنبـال کننـد. واقعیـت آن اسـت کـه حا
آمریکایی در طول حیات سیاسی خود، بارها قراردادها و تعهداتی 
بـا ایـران بسـته‌اند؛ امـا همواره عهدشـکنی کرده و اصاًل خود را ملزم 

به هیچ‌یک از پیمان‌های خود ندانسته‌اند.
ما هیچ‌گاه نباید فریب چراغ سبز نشان دادن و یا لبخند زدن و گرم 

گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی را بخوریم. 

3. جنایت و ستمکاری
بـا  تهـران  در  کشـورها  از  برخـی  سـفارت  اسالمی  انقالب  از  بعـد 
برنامه‌ریـزی و هدایـت توطئه‌هـای مختلـف تمـام سـعی و تالش 
خـود را در راه انحـراف و نابـودی ایـن انقالب جـوان، بـه کار بـرده 
و جنایـات متعـددی را انجـام دادنـد. سـفارت امریـکا و توطئه‌های 
آنـان در تاریـخ 37 سـاله انقالب اسالمی ایـران فـراوان ثبت‌شـده 

است.
مرحـوم حضـرت امـام امریـکا را بـه عنـوان یکـی از دشـمنان 

انقلاب اسلامی معرفی کردند و آن را شیطان بزرگ لقب دادند.
وقتی سـخن از آمریكا به میان می‌آید، نماد دشـمن‌ترین دشـمنان 

ملت ایران در ذهن‌ها تداعی می‌شود؛
امروز دولتمردان امریكا به برخی از این خیانت‌ها اعترافك رده‌اند. 
آخرین آن اعترافی اسـتك ه اوباما اخیراً به آن اذعان نموده اسـت 



17414

کـه مقـام معظـم رهبـری )حفظـه‌الله( بـا اشـاره بـه ایـن اعتـراف 
فرمودنـد: »یـك نكته‌ای در خلال حرف‌هـای رئیس‌جمهور آمریكا 
در ایـن چنـد روز وجـود داشـت و آن اعتـراف بـه اشـتباهات گذشـته 
امریـكا بـود؛ البتـه مشـتی از خـروار را ایشـان گفـت. اعتـرافك ـردك ه 
در 28 مـرداد، آمریكایی‌هـا در ایـران خطـاك ردنـد؛ اعتـرافك ـردك ـه 
درك مك به صدام‌حسین، آمریكایی‌ها خطاك ردند؛ دو سه مورد را 
گفت، اما ده‌ها مورد را نگفت؛ 25 سال حكومت ظالمانه و جائرانه 
پهلوی دوم را نگفت؛ شكنجه‌ها، غارت‌ها،ك شتارها، جنایت‌ها، 
فاجعه‌آفرینی‌هـا، از بیـن بـردن عـزت ملـت ایران، لگدکـوب کردن 
منافـع داخلـی و خارجـی ملـت ایـران راك ـه به‌وسـیله امریـكا، انجام 
کـردن  نابـود  نگفـت،  را  صهیونیسـت‌ها  تسـلط  نگفـت،  گرفـت 
مسـافرین هواپیمای مسـافربری را به وسـیله شـلیك موشك از دریا 

نگفت و بسیاری چیزهای دیگر؛ اما چند اشتباه را تكرارك رد.«17
»حملـه نظامـی بـه طبـس« کـه ایـن عملیـات بـا عنایـت و معجـزه 
الهی و به دلیل طوفان شن غیر منتظرانه و نقص فنی بالگردهای 

آمریکایی در همان مرحله اول با شکست روبرو شد.
»کودتـای نـوژه« کـه قـرار بود چنـد هواپیما از فـرودگاه همدان پرواز 
کز اصلی سپاه، بسیج و همچنین  کرده و بیت امام خمینی، مرا
فرودگاه‌هـای نظامـی را بمبـاران کننـد و در نهایـت زمینـه بازگشـت 
بختیـار و اعضـای سـتاد پاریـس را بـه کشـور فراهـم کننـد؛ کـه ایـن 

توطئه نیز چند ساعت قبل از عملی شدن خنثی شد.
مقـام معظـم رهبری در دیدار جامعه انجمن‌های اسالمی اصناف 
فرمودند: »هواپیماى مسافربرى راك ه محترم است وك س ىاجازه 
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نـدارد بـه هواپیمـاى مسـافربرى تعرضـ ىبكنـد، بـا قریـب سـیصد 
مسـافر سـاقط مى‌كنیـد و بعـد مى‌گوییـدك ـه اشـتباهك ردیـم! غلـط 
گر فرمانده‌ى آن  كردید اشـتباهك ردید! اشـتباهك ردیم یعن ىچه؟! ا
كمـه نكشـیدید؟! چـرا  نـاو اشـتباهك ـرده بـود، پـس چـرا او را بـه محا
به او مدال دادید؟! چرا با انواع و اقسـام گفته‌ها، به دشـمنی‌هاى 
خودتـان بـا ملـت ایـران ادامـه دادیـد؟!... امـروز امریكا این اسـت، 

 ىكندارند«18 این‌ها از جنایت با
در جریـان برنامـه هسـته‌ای ایـران نیـز آمریکایی‌هـا پـس از ناتوانی در 
فشـار بـر ایـران برای جلوگیری از رشـد علمی کشـور، بـه حربه کثیف و 
جنایت‌کارانه ترور دانشـمندان هسـته‌ای متمسک شدند. این رفتار 
دیوانه‌وار سیاست‌مداران غربی نشان‌دهنده ناتوانی و عجز آن‌ها در 
برخورد با ایران اسـت. متأسـفانه در این اقدام سـتمکارانه توانسـتند 
چند نفر از دانشمندان طراز اول هسته‌ای ایران را ترور کنند. ولی به 

حول و قو ه الهی روز بروز دانش هسته‌ای ایران رشد کرد.
آن‌هـا حتـی در برابـر کشـتن ده‌هـا و صدها و بلکـه هزاران زن و مرد و 
کـودک و دانشـمند ایرانـی، هیچ‌گاه حاضر به عذرخواهی نشـده‌اند 

و این نشانه خوی استکباری این جباران تاریخ است.
کـه حضـرت امـام بـه مناسـبت اولیـن سـالروز  در پایـان کلامـی 
پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند را مرور می‌کنیم: »دست آمریكا و 
سایر ابرقدرت‌ها تا مرفق به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و 

رزمنده جهان فرورفته است.«19
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بِی« 
ْ
ل

َ
نْیَا مِنْ ق

ُ
خْرِجْ حُبَّ الدّ

َ
دِی أ »سَیِّ

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگݡیزه1
روزى جابـر بـن عبـدالله انصـارى خدمـت امـام علـى بـود و آه 
عمیقـك ىشـید. امـام فرمودنـد: گویا براى دنیـا، این‌گونه نفس 

عمیق و آه طولانك ىشیدی؟
جابـر عـرضك ـرد: آرى بـه یـاد روزگار و دنیـا افتـادم و از تـه قلبـم 
آهك شـیدم. امـام فرمودنـد: اى جابـر! تمـام لذت‌هـا و عیش‌هـا 
و  »خوردنی‌هـا«  اسـت:  چیـز  هفـت  در  دنیـا  خوشـی‌های  و 
»آشـامیدنی‌ها« و »شـنیدنی‌ها« »بوئیدنی‌ها« و »آمیزش جنسـى« 

و »سوارى« و »لباس«
امـا لذیذتریـن خوردنـ ىعسـل اسـتك ه آب دهان حشـره‌اى به نام 

زنبور است؛
گواراترین نوشیدنی‌ها آب استك ه در همه‌جا فراوان است؛ 
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بهترین شنیدنی‌ها غناء و ترنم استك ه آن‌هم گناه است؛
لذیذتریـن بوئیدنی‌هـا بـوى مشـك اسـتك ـه آن خـون خشـك و 

خورده شده از ناف یك حیوان )آهو( تولید می‌شود؛
عالی‌ترین آمیزش، با همسران است که آن نیز این‌چنین است؛

بهتریـن مركـب سـوارى اسـب اسـتك ـه آن‌هـم )گاهـ ى(ك شـنده 
است؛

بهترین لباس ابریشم استك ه ازك رم ابریشم به دست می‌آید.
دنیایـیك ـه لذیذتریـن متاعـش این‌طـور باشـد، انسـان خردمنـد 

براى آن آه عمیق نمى‌كشد!
جابر گوید: 

بِی؛ سـوگند به خدا بعد 
ْ
ل

َ
ى ق

َ
نْیَـا بَعْدَهَا عَل

ُ
ـوَ الِلَّه مَـا خَطَـرَتِ‏ الدّ

َ
»ف

از این موعظه، دنیا در قلبم راه نیافت.«2

متن و محتوا
عالم دنیا، یکی از عوالمی است که خداوند متعال بنا به مصلحت 

و از روی حکمتش در سر راه انسان قرار داده است.
ایـن عالـم را هیـچك سـی بهتر از خداوند نم‏ىشناسـد. خداوند نظام 
دنیـا را »نظـام راسـتین«3 و »نظـام حـق«4 مى‌دانـد و در آیاتـی بـه 
موجودات و مخلوقات این عالم از جماد و نبات و حیوان گرفته تا 
خورشـید و ماه و شـب و روز، سـوگند یاد مى‌كند.5 این نشـان‌ دهنده 

ارزش و اعتبارى استك ه خدا براى آن‌ها قائل است.
خداوند متعال در آیه‌ای ما را به‌سوی بهره بردن از دنیا راهنمایی 

کرده است: 
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یْـك6َ؛ 
َ
حْسَـنَ الُلَّه إِل

َ
مـا أ

َ
حْسِـنْ ك

َ
نْیـا وَ أ

ُ
»وَ لا تَنْـسَ نَصیبَـكَ مِـنَ الدّ

و سـهم خـود را از دنیـا فرامـوش مكـن، و هـم چنانک‌ـه خـدا بـه تو 

نیكى كرده نیكى كن.«

کـه انسـان  کـرده  پیامبـر اسالم دنیـا را مزرعـه آخـرت معرفـی 
کنـد و  کشـت در ایـن مزرعـه در زمـان نیـاز برداشـت  می‌توانـد بـا 

استفاده کند. 
خِرَة«7

ْ
 ال

ُ
نْیَا مَزْرَعَة

ُ
»الدّ

برخـی از روایـات بـر اسـتفاده از لحظه‌به‌لحظـه ایـن عالـم، حتـی تـا 
لحظه مرگ از دنیا و نعمت‌های آن سفارش کرده‌اند. 

8؛ بـراى دنیاى خود چنان كار  ً
بَدا

َ
ـكَ‏ تَعِیـشُ أ

َ
نّ
َ
أ

َ
‏ لِدُنْیَـاكَ‏ ك

ْ
»اعْمَـل

كن كه گویى همیشه زنده خواهى ماند.«

بنابرایـن اصـل وجـود عالـم دنیـا مـورد پسـند و بـر اسـاس ضـرورت و 
حکمت الهی و هدف خلقت شکل گرفته است.

از سـوی دیگـر، دوسـتی نسـبت بـه دنیـا و متعلقـات آن، از فطـرت 
فطـری،  محبـت  همیـن  و  می‌گیـرد  سرچشـمه  انسـان  درونـی 
زمینـه‌ای بـرای کار و تالش و تحـرک در زندگـی می‌شـود، از این رو، 
محبـت فطـری و ابتدایـی نسـبت بـه دنیـا و متعلقـات دنیایی نهی 

نشده است.
از طرفـی نیـز دنیـا، عالمـی پـر زرق و بـرق اسـت کـه هـر گوشـه‌ای از 
آن، دل می‌بـرد، دیـدگان را به خود مشـغول مـی‌دارد و انگیزه‌های 
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ایـن  کشـاکش  در  تـا  بیـدار می‌کنـد،  آدمـی  در درون  را  مختلـف 
انگیزه‌هـا و درخشـش ایـن زرق و برق‌هـا و چهره‌هـای دل‌انگیـز و 

دلربا، افراد را فریب دهد.
از ایـن رو در بیـان قـرآن و روایـات، دنیـا بـه دو قسـم تقسـیم شـده 

است: دنیای »مذموم« و دنیای »ممدوح«.
قـرآن در آیـات متعـددی، زندگـی دنیا را عامل غرور و فریب می‌داند 
و بـه انسـان هشـدار می‌دهـد تا متـاع و زرق و برق‌های فریبنده این 
جهان او را غافل نکند.«9 گاه زندگی دنیا به »لعب و لهو« توصیف 

شده است.10 
از نظـر اسالم، رابطـه بـا دنیـا نهـی شـده و آنچـه اسالم در تعلیمـات 
خـود مبـارزه‌اى بى‌امـان بـا آن دارد، »وابسـتگى« و »علاقـه شـدید« 
گر رابطه و علاقه بین انسان و دنیا  به دنیا و مظاهر آن است. زیرا ا
به‌صورت وابستگ ىانسان و طفیل ىبودنش درآید، موجب محو و 
نابودى تمام ارزش‌هاى عال ىانسان مى‌گردد و پیامدهاى شوم و 
گوارى را هم در جنبه فردى و هم از جنبه اجتماع ىدر پ ىدارد. نا
پیامبر اسلام مردم را در رابطه با دنیا دو گروه معرفی کرده است: 
ـد نَزَعَـتْ عَنهـا نُفُـوسُ 

َ
 بُلغَـةٍ وَ عَنـاءٍ ق

ُ
نیـا دارُ بَالءٍ وَ مَنـزِل

ُ
لدّ

َ
»ا

سـعَدُ النّاسِ بِها 
َ
أ

َ
شْـقیاءِ ف

ْ
رهِ مِن أیدِى الأ

ُ
ك

ْ
ـعَداءِ وَ انتَزَعَت بال السُّ

بُهُم فیها11؛ دنیا سراى بلا و گرفتارى 
َ

بُهُم عَنها و أشقاهُم بِها أرغ
َ

أرغ

گـذران زندگـى و زحمـت اسـت: خوشـبختان از آن دل  و محـل 

کنده‌اند و بدبختان آن را به‌زور می‌گیرند؛ پس خوشبخت‌ترین 

مـردم،  بدبخت‌تریـن  و  دنیـا  بـه  آنـان  ب‌یمیل‌تریـن  مـردم، 

مایل‌ترین آنان به دنیاست.«
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امام سجاد در دعای ابوحمزه ثمالی این‌چنین از خدا رهایی از 
حب دنیا را طلب می‌کند: 

بِـی وَ اجْمَـعْ بَیْنِـی وَ بَیْـنَ 
ْ
ل

َ
نْیَـا مِـنْ ق

ُ
خْـرِجْ حُـبَّ الدّ

َ
دِی أ »سَـیِّ

ـدٍ  یـنَ مُحَمَّ بِیِّ
َ
قِـکَ وَ خَاتَـمِ النّ

ْ
مُصْطَفَـی وَ آلِـهِ خِیَرَتِـکَ مِـنْ خَل

ْ
ال

یْـهِ وَ آلِـه؛‌ ای آقـای مـن! محبـت دنیـا را از دلم بیرون 
َ
ـی الُلَّه عَل

َّ
صَل

کـن، و میـان مـن و مصطفـی پیامبـرت و خاندانـش، بهتریـن 

برگزیـدگان از آفریدگانـت و پایـان بخـش پیامبران محمّد )درود 

خدا بر او و خاندانش( جمع کن!«

بنابراین عالم دنیا، ذاتاً عالم فساد تباهی و شر نیست، بلکه افراط 
در علاقـه و دوسـتی بـا دنیـا مذمـوم اسـت و بایـد بـه دنبـال راه‌هایی 

برای رهایی از حب دنیا باشیم.

عوامل رهایی از حب دنیا
الف( شناخت خود و رابطه انسان با جهان 

انسـان بایـد خـود را به‌خوبـی بشناسـد و بدانـد موجـودى اسـت، 
کـم اسـت،  کـه فاصلـه میـان مـرگ و زندگـ ىاو بسـیار  آسـیب‌پذیر 
امروز سـالم اسـت و پرنشـاط، فردا ممکن اسـت گرفتار سخت‌ترین 
گـردد، امـروز قـوى و غنـ ىو  بیماری‌هـا یـا اندوه‌بارتریـن مصایـب 
قدرتمند اسـت، فردا ممکن اسـت از ضعیف‌ترین و فقیرترین افراد 

باشد و نمونه‌های آن صفحات تاریخ بشریّت را پر کرده است. 
از طـرف دیگـر انسـان بایـد بدانـد در قلـب و دل او محبـت دو نفـر 
جمـع نمی‌شـود؛ و دل او ظرفیـت و قابلیـت همزمـان محبـت دنیا و 
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محبت خدا را ندارد. در قرآن چنین آمده: 
بَیْـنِ فـی‏ جَوْفِه12؛ خداونـد براى هیچ 

ْ
ل

َ
 الُلَّه لِرَجُـلٍ مِـنْ ق

َ
»مـا جَعَـل

كسی دو دل در درونش نیافریده است.«

عالوه بـر شـناخت‌های گذشـته، انسـان باید بداند بـرای عالم دنیا 
خلـق نشـده و زندگـی او در عالـم دنیـا، همچـون عبـور از پلـی اسـت 
برای رسـیدن به مقصد اصلی که عالم آخرت اسـت و علاقه شـدید 
به دنیا و مظاهر آن، انسان را از آخرت و سرای ابدی باز می‌دارد. او 
باید بفهمد هر نفسـیك ه می‌کشـد، قدمی به‌سـوی مرگ نزدیک‌تر 

می‌شود.
 در نامـه‌ای خطـاب بـه فرزنـدش امـام حسـن حضـرت علـی
چنین می‌نویسـد: »پسـرم! بدانك ه تو براى آخرت آفریده‌ شده‌ای 
نـه بـراى دنیـا، و بـراى رفتـن نـه مانـدن، و بـراى مـرگ نـه زندگـ ى
جاودانـه،ك ـه هرلحظـه ممكـن اسـت از دنیـاك ـوچك نـ ىو بـه آخرت 

درآیى.«13

همه سود دنیا زیان است و بس
جهان است از بهر مؤمن قفس

به مردن رها گردد از بند خویش
بود نوش در آخرت جای نیش14

روزی بهلول در وسط پلی نشسته بود. از قضا هارون الرشید از آنجا 
می‌گذشـت. بهلول با بی‌اعتنایی، سـرش را پایین انداخت! آنگاه 
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که هارون الرشید نزدیک وی رسید، گفت:‌ ای بهلول دیوانه! چرا 
وسط پل نشسته‌ای و راه را بسته‌ای؟ از اینجا برخیز!

بهلـول در جـواب او گفـت: ‌ای هـارون! ایـن حرف‌هـا را بـه خـودت 
گزیـده‌ای،  گرفتـه‌ای و مسـکن  کـه این‌چنیـن روی پـل قـرار  بگـو 
دنیایی که خودت را به آن وابسـته کرده‌ای و نسـبت به آن عشـق 
گـذرگاه اسـت. تـو خـود بـر روی آن مانـده‌ای آنچنـان  مـی‌ورزی، 
بـه دنیـا مشـغول شـده‌ای کـه آن طـرف را فرامـوش کـرده‌ای. ‌ای 
هارون! بدان که این پل چندان دوام نخواهد داشت و همه آمال 

و آرزوهایت در کامت تلخ خواهد شد.15
گـر انسـان خـود را شـناخت و رابطـه خویـش بـا جهـان را درک کند،  ا
در زندگ ىهدف ىسازگار با غایت آفرینش خود در نظر می‌گیرد و آن 

هدف، تنها حیات جاودان است.

ب( شناخت دنیا و عواقب سوء حب دنیا
گر انسان بداند و به این باور برسد که دنیا بی‌اعتبار و فانی است،  ا
از دام وابسـتگی بـه دنیـا رهـا می‌شـود. از ایـن رو خداونـد در قـرآن 
کریـم، بندگانـش را از دام وابسـتگی بـه دنیـا بـر حـذر داشـته و دنیا را 

بازیچه و بیهوده معرفی کرده است.16
امـام علـی می‌فرمایـد: »در عزت و ارجمندی دنیا رغبت نکنید. 

فخر دنیا بریده شدنی و آرایش و نعمتش تمام‌شدنی است.«17
امام علی در روایت دیگری می‌فرماید: 

ـهُ وَ   یُغِبُّ
َ

ثٍ هَـمٍّ ل
َ

تَـاطَ مِنْهَـا بِثَال
ْ
نْیَـا ال

ُ
بُـهُ بِحُـبِّ الدّ

ْ
ل

َ
هِـجَ ق

َ
»مَـنْ ل

ه‏18؛ هر که دل به دنیا بندد، به سه 
ُ

 یُدْرِك
َ

مَلٍ ل
َ
هُ وَ أ

ُ
 یَتْرُك

َ
حِرْصٍ ل
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خصلت دل بسـته اسـت: اندوهی که پایان ندارد و آرزویی که 

به چنگ نیاید و امیدی که بدان نرسد«

کـه همـواره در  خسـرو پرویـز از شاهنشـاهان بـزرگ ساسـانی بـود 
غـرور و تکبـر غوطـه می‌خـورد. روزی بـه همسـرش شـیرین گفـت: 

»پادشاهی خوش است؛ اما ای کاش دائمی بود! 
گـر دائمـی  همسـرش پاسـخ عبرت‌آمیـزی بـه او داد. بـه او گفـت: »ا

بود، به تو نمی‌رسید!«19
منسـوب بـه امـام صـادق اسـت کـه در روایتـی فرمودنـد: »دنیـا 
همچون اندام ىاسـت که سـر آن کبر، چشـم آن آز، گوش آن ولع، 
زبان آن ریا و خودنمایى، دسـت آن شـهوت، پاى آن عجب، قلب 
آن غفلت و بی‌خبری، بودش نیسـت ىو ثمره‏اش زوال اسـت. پس 
هـر کسـی آن را دوسـت گیـرد، کبـر و خـود بینـ ىبـه او دهـد، و بـه هـر 
کـه نیکـوش پنـدارد حـرص و ولـع ارزانـ ىکنـد، و کسـ ىرا کـه طالـب 
او گـردد، بـه آز و طمـع در انـدازد، و بر کسـ ىکه او را بسـتاید جامه ریا 
پوشـاند، و کسـ ىرا که اراده آن کند گرفتار عجب و خودبین ىکند، 
و کسـ ىرا که به او اعتماد کند غافل سـازد، و کسـ ىرا که متاع‌هاى 
او پسـند وى افتد نابود سـازد، و کسـ ىرا که متاع‌هاى دنیوى جمع 

کند و بخل بورزد به جایگاه و قرارگاهش، آتش، روانه کند.«20
خود دنیا هم بی وفائیش را به شـیوه‌های متعددی برای ما ثابت 
کـرده اسـت. از مـرگ عزیـزان و مصیبت‌هـا گرفتـه تـا فقـر و نـداری 

ثروتمندان و قربت و تنهایی افراد نامدار و پرآوازه!
حکایـت شـده هنگامی‌کـه اسـکندر مقدونی خود را در آسـتانه مرگ 
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دیـد، بـه مـادرش گفـت: بعـد از مرگـم سـفره طعامـی پهـن کنیـد و 
همـه مـردم کشـور را بـه آن دعـوت نمایـد و اعالم کنیـد کـه همـگان 
ایـن دعـوت را بپذیرنـد، مگـر کسـانی کـه عزیز و دوسـتی را از دسـت 
داده‌اند. و کسانی که عزیز از دست داده‌اند هرگز در مجلس شرکت 
کننـد و  کننـدگان در عـزای اسـکندر خوشـحالی  نکننـد تـا شـرکت 
مجلـس عـزای اسـکندر ماننـد مجلس عزای دیگـران با حزن و غم 

توأم نباشد.
وقتـی کـه اسـکندر از دنیـا رفـت، مطابـق وصیـت اسـکندر، بـه همه 
مـردم کشـور، اعالم کردنـد کـه در مراسـم عزا و اطعام شـرکت کنند، 
کننـدگان، بـه مصیبـت مـرگ دوسـت و  بـه شـرط اینکـه شـرکت 
عزیزی گرفتار نشده باشند! مادر اسکندر و دیگر اعضای خانواده، 
ساعت‌ها در انتظار نشستند؛ ولی هیچ کسی دعوت آنان را اجابت 

نکرد، از خدمت‌گذاران مجلس از علت این امر جویا شدند.
در پاسخ گفتند: شما خود آنان را از اجابت این دعوت منع کرده‌اید؛ 
پرسیدند: چطور؟ »گفتند: شما امر کردید که همه شرکت کنند، به 
شـرط آنکـه عزیـز و محبوبـی را از دسـت نـداده باشـند! در میان این 
همه مردم کسـی نیسـت که دارای این شـرط باشـد. وقتی که مادر 
اسکندر این مطلب را شنید به اصل ماجرا پی برد و گفت: »فرزندم 

با بهترین راه تسلیت مرا تسلی خاطر داد.«21
نیـز  دنیـا  بـه  دل‌بسـتگی  گـوار  نا پیامدهـای  و  عواقـب  شـناخت 
می‌تواند انسان را از این رذیله بازدارد. پیامبر حب دنیا را منشأ 

گناهان و نابودکننده نیکی‌ها می‌داند: 
ئَةٍ وَ سَـبَبُ  ِ سَـیِّ

ّ
ل

ُ
ك ِ خَطِیئَـةٍ وَ مِفْتَـاحُ 

ّ
ل

ُ
ك سُ 

ْ
نْیَـا رَأ

ُ
»حُـبُّ الدّ
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ِ حَسَـنَة22؛ حـب دنیـا رأس هـر خطـا و اشـتباهى، 
ّ

ل
ُ

ك إِحْبَـاطِ 

كار خیـری  گناهـی و سـبب نابـودی هـر  كلیـد هـر زشـتی و  و 

م‏ىباشد.«

آری کسی که اعتقاد دارد: 
یْهـا فـان23ٍ‏؛ همـه کسـانى که روى زمین هسـتند فانى 

َ
 مَـنْ عَل

ُّ
ل

ُ
»ک

م‏ىشوند« 

و نیز اعتقاد دارد: 
لِلَّه باق24ٍ؛ آنچه نزد شماسـت، از بین 

َ
مْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ ا

ُ
»ما عِنْدَک

م‏ىرود و آنچه نزد خداست باقى م‏ىباشد.« 

هرگـز بـه ایـن دنیـا و متعلقـات آن دل نمی‌بنـدد و حـب و دلبسـتگی 
بـه آن را از دل خـود بیـرون می‌کنـد و همـواره بـا نفـس خـود چنیـن 

نجوا می‌کند:

دل بر این پیرزن عشوه‌گر ده مَبند
کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است

خیمه اُنس مزن بر سر این کهنه رُباط
که اساسش همه بی‌موقع و بی‌بنیاد است25

 
ج( یاد مرگ و سرای آخرت

بـا تفکـر و تأمـل در مـرگ و یـاد آن، به‌تدریـج دیـدگاه انسـان نسـبت 
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بـه دنیـا تغییـر می‌کنـد؛ به‌طـوری کـه بـه مقـدار اندکـی از آن راضـی 
می‌گـردد و دل‌بسـتگی بیـن او و دنیـا ایجـاد نخواهـد شـد. حضـرت 

على م‏ىفرماید: 
یَسِـیر26؛ آنکـه یـاد 

ْ
نْیَـا بِال

ُ
مَـوْتِ رَضِـیَ مِـنَ الدّ

ْ
ـرِ ال

ْ
ثَـرَ مِـنْ ذِك

ْ
ك

َ
»مَـنْ أ

مرگ بسیار کند، از دنیا به اندک خشنود شود«

ابوعبیده م‏ىگوید به امام محمد باقر عرض کردم: مرا موعظه 
کـن و سـخن ىبـه مـن بفرمـا تا به سـبب آن بهره‏مند گـردم. حضرت 

فرمودند: 
مَوْتِ 

ْ
ـرَ ال

ْ
ثِرْ إِنْسَـانٌ ذِك

ْ
مْ یُك

َ
ـهُ ل

َ
إِنّ

َ
مَـوْتِ ف

ْ
ـرَ ال

ْ
ثِـرْ ذِك

ْ
ك

َ
بَـا عُبَیْـدَةَ أ

َ
»یَـا أ

نْیَـا27؛‌ای ابـو عبیـده! زیـاد مـرگ را یـاد کن! زیرا هر 
ُ

 زَهِـدَ فِـی الدّ
َّ

إِل

انسانی آن را بسیار یاد کند، نسبت به دنیا بی رغبت می‌شود.« 

حکایـت شـده مـرد صالحـی مقـداری زرِ در خانـه داشـت، آن‌هـا در 
خانه وزن کرد و به بازار رفت تا چیزی بخرد.    صرّاف رفت، صراف 
زرهای او را وزن کرد و گفت به‌اندازه یک دینار وزن آن کم اسـت. 
مـرد نیکـوکار آهـی کشـید و نالـه‌ای از دل بـرآورد! صـرّاف گفـت: چرا 
در بـازار چنیـن زاری می‌کنـی؟ گفـت: زاری مـن از آن اسـت کـه در 
بـازار قیامـت، روز جـزا کـه حسـنات مـن ناقص آید حـال من چگونه 

خواهد بود؟!
آری یاد مرگ و قیامت انسان را از تعلقات دنیایی رها می‌کند.

حکایـت شـده اسـکندر ذوالقرنیـن وارد شـهری شـد و چیزهـای 
ندارنـد. شـب‌ها  او دیـد مغازه‌هـا و خانه‌هـا درب  عجیـب دیـد. 



19014

مغازه‌دارها مغازه‌ها را رها کره و به خانه می‌روند.
چنـد روزی در آن شـهر مانـد و جـز مهـر و محبـت و مهربانـی چیـزی 
ندیـد. از امـور عجیـب دیگـر آن شـهر ایـن بـود کـه قبرهـا را در جلوی 
خانه‌هـا قـرار داده بودنـد. دیگـر اینکـه روی قبرهـا سـنین 15 تـا 30 

سالگی نوشته شده بود.
یکـی از پیرمـردان شـهر را دیـد و جریـان ایـن عجایب را از او پرسـید. 
پیرمـرد گفـت: اولًا در و دربـان بـرای دزد اسـت و اینجا کسـی دزدی 
نمی‌کند و هر کس به آنچه دارد، قانع است. ثانیاً دلیل دیگر اینکه 
قبرهـا در جلـوی خانه‌هـا اسـت و هـر کـس مردگان خـود را در جلوی 
خانه خود دفن می‌کند. علتش هم آن اسـت که هر روز صبح که از 
خانه بیرون می‌آییم، چشمانمان به قبر گذشتگان و دوستانمان 
بیفتـد بـه یـاد مـرگ بیفتیـم و بـه دنیـا دل نبندیـم؛ امـا علـت اینکـه 
روی قبرها سنین 15 تا 30 سالگی نوشته شده، به خاطر این است 
کـه نصـف عمـر خـود را در خـواب می‌گذرانیـم و مـا آن‌هـا را جـزء عمـر 

به‌حساب نمی‌آوریم.28  
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نَا نَاجَیْتُ«  
َ
ا أ

َ
بْتَنِی مُنَاجَاتَکَ إِذ

َ
یْتُ وَ سَل

َّ
نَا صَل

َ
»أ

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگݡیزه1
غلامـی بـا مالـک خـود قـراردادی نوشـته بـود. بـر اسـاس مفـاد ایـن 
قرارداد، غلام روزی یک درهم به صاحبش می‌داد و شب هرجائی 
کـه می‌خواسـت می‌رفـت. مالـک روزی در نـزد جمعـی، غلامـش را 
ستایش و حالات او را بیان کرد. یکی گفت: شاید این غلام شب‌ها 
کـه از نـزد تـو مـی‌رود، قبرهـا را می‌کنـد و کفـن مـی‌دزد و می‌فروشـد و 

این درهم را از آنجا به دست می‌آورد.
مالـک بـه فکـر فـرو رفـت و هنگامـی کـه غالم در شـب اجـازه رفتـن 

گاه شود. گرفت. به دنبال او به راه افتاد تا از کارهای شبانه او آ
غلام از شـهر بیرون رفته و وارد قبرسـتان شـد. در گوشـه قبرسـتان، 
قبـر وسـیعی بـود، وارد آن شـد و لبـاس سـیاهی پوشـیده و زنجیـر 
و  گذاشـت  بـر خـاک  را  انداخـت. سـپس صـورت خـود  برگـردان 
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مشغول مناجات و راز و نیاز با مولای حقیقی خود شد و از مناجات 
لذت می‌برد.

زمانـی کـه مالـک ایـن حـالات را دید، گریان شـد و تا صبح بر سـر قبر 
نشست و مناجات و راز و نیاز غلام را گوش کرد.

آنگاه که صبح شد، غلام عرض کرد: خدایا! می‌دانی که مالکم یک 
درهـم از مـن می‌خواهـد و مـن نـدارم، توئـی فریـادرس محتاجـان! 
چـون مناجـات او تمـام شـد، نـوری در هـوا پیـدا شـد و درهمـی از آن 

نور در دست غلام نهاده شد.
در ایـن هنـگام مالـک بـه خـود آمد و غالم را در آغـوش گرفت. غلام 
از فـاش شـدن حـال مناجاتش اندوهناک شـد و گفـت: خدایا! رازم 
کشـف شـد! پـس در همیـن حـال جانـم را بگیـر. غالم یک‌بـاره آهی 
کشـید و همان‌دم جان سـپرد. صاحب او جریان را برای مردم نقل 

کرد و غلام عارفش را در همان قبر دفن نمود.2

متن و محتوا
خداونــد متعــال در شــب معــراج خطــاب بــه پیامبــر فرمــوده 
کــه پروردگارشــان را  اســت: »ای احمــد! اهــل آخــرت از زمانــی 
گوارایــی نداشــته  کامشــان  شــناخته‌اند، طعــام و لذایــذ دنیــا در 
گونه‌هایشــان  کــه بــر  اســت ... همدمشــان اشــک‌هایی اســت 
جــاری اســت. هم‌نشینانشــان فرشــتگانی اســت کــه اطرافشــان در 
گردش‌انــد و راز و نیازشــان بــا پــروردگاری اســت کــه برتــر از هــر چیــز 
ــدرت آن‌هــا اســت. دل‌هــای اهــل آخــرت در  ــم و ق ــر عل و مســلط ب
سینه‌هایشــان مجــروح فــراق اســت می‌گوینــد: کــی از ایــن ســرای 
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ــم رفــت؟«3 ــه ســرای باقــی خواهی ــی آســوده شــده ب فان
امام سجاد حال مناجات را از خدا درخواست می‌کند: 

هَـار4؛ خدایـا! 
َ
یْـلِ وَ النّ

َّ
دَ بِمُنَاجَاتِـكَ بِالل فَـرُّ

َ
ـنْ لِـیَ التّ یِّ »الهـی! وَ زَ

خلـوت و حـال مناجـات بـا خویـش را روز و شـب )در نظـرم( 

آراسته کن.«

			  آن‌کس تو را شناخت، جان را چه کند
فرزند و عیال و خانمان را چه کند

			  دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی
دیوانه تو هر دو جهان را چه کند5

یکـی از اصحـاب امیرالمؤمنیـن می‌گوید: من و عـده‌ای از یاران 
در مسـیری همسـفر بـا حضـرت علـی شـدیم. در تاریکـی شـب، 
مولایـم علـی را دیـدم که به‌آرامـی از یاران خویش کناره گرفت و 
در بین نخلسـتان‌ها پنهان شـد. من مضطرب شـدم و نگران حال 
آن حضـرت بـودم، بـه همین دلیل به دنبـال حضرت به راه افتادم 
تـا اینکـه نزدیکـی نخلسـتان ناله‌هـای جان‌سـوز ایشـان را شـنیدم 
کـه نـالان و گریـان بـا معبـود خویش بـه مناجات و راز و نیاز مشـغول 
شده بود. در گوشه‌ای ایستادم به زمزمه‌های عارفانه آن حضرت 
گوش دادم. آن امام عارفان همچون مارگزیده به خود می‌پیچید 

و می‌نالید و می‌گفت: 
نْبِی 

َ
حُـفِ ذ  فِـی عِصْیَانِـكَ عُمُـرِی وَ عَظُـمَ فِـی الصُّ

َ
هِـی إِنْ طَـال

َ
»إِل

یْرَ رِضْوَانِك6‏؛ خدایا! هر 
َ

نَا بِرَاجٍ غ
َ
 أ

َ
فْرَانِكَ وَ ل

ُ
یْرَ غ

َ
 غ

ٌ
ل نَا مُؤَمِّ

َ
مَا أ

َ
ف
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چنـد عمـرم در عصیـان تـو طولانی شـد و گناهانم در نامه عملم 

بسـیار گردیـد؛ امـا مـن جـز مغفـرت تـو را آرزومنـد نیسـتم و جز به 

رضوان و خشنودی تو امید ندارم.«

کریـم و رحیـم و دل  گزیـدن و مناجـات بـا خداونـد  بـاری خلـوت 
کنـدن از دنیـا و اهـل آن، متاعـی ارجمند و منبعی شـکوهمند اسـت 
کـه سـالکان الـی الله و سـوداییان قـرب خداونـد همـواره در پـی آن 
هسـتند؛ امـا گاهـی از اوقـات بـه دلایلی حال مناجـات از برخی افراد 
گرفتـه می‌شـود و بـه اصطالح سـلب توفیـق در مناجـات و حـال راز و 

نیاز می‌شوند.
امـام سـجاد در دعـای ابوحمـزه ثمالـی از ایـن وضعیـت بـه خـدا 
شـکایت می‌کنـد و از خـدا می‌خواهـد تـا حـال عبـادت و مناجات را از 

او سلب نکند: 
ةِ بَیْنَ 

َ
ل مْتُ لِلصَّ

ُ
تُ وَ ق

ْ
أ تُ وَ تَعَبَّ

ْ
ـأ دْ تَهَیَّ

َ
ـتُ ق

ْ
ل

ُ
مَـا ق

َّ
ل

ُ
ـی ک هُـمَّ اِنِّ

َّ
لل

َ
»ا

بْتَنِی 
َ
یْـتُ وَ سَـل

َّ
نَـا صَل

َ
ا أ

َ
 إِذ

ً
ـیَّ نُعَاسـا

َ
قَیْـتَ عَل

ْ
ل
َ
یَدَیْـکَ وَ نَاجَیْـتُ أ

نَا نَاجَیْتُ؛ خدایا! به‌راستی من هرگاه گفتم که 
َ
ا أ

َ
مُنَاجَاتَکَ إِذ

آماده شـوم و برای نماز در پیشـگاه تو و مناجات با تو ایسـتادم، 

ب‌یحالی بر من عارض نمودی، آن‌هم در حال نماز و از من حال 

مناجـات بـا خـودت را گرفتـی، در حالـی کـه مـن بـا تـو مناجـات 

میک‌ردم!«

بـا توجـه بـه ایـن فـراز، شایسـته اسـت دلایـل سـلب توفیـق از انجـام 
عبـادت بررسـی شـود؛ زیـرا یکـی از سـؤالاتی کـه بـه ذهـن مؤمنـان 
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می‌آید این است: دلیل بی‌حالی در نماز و مناجات چیست؟ چرا از 
عبـادات خـود لـذت نمی‌بریـم؟ چـرا برخـی از افراد توفیـق عبادت و 

راز و نیاز با خدا را ندارند؟

دلایل سلب توفیق از انجام عبادات
امام سجاد در ادامه دعای ابوحمزه ثمالی برخی از دلایل سلب 
توفیـق در عبـادات را بـر می‌شـمارد کـه برخـی از آن‌هـا را بـا هـم مـرور 

می‌کنیم:

1. دلبستگی به دنیا
کـه انسـان را از یـاد خـدا بـاز  ریشـه و اسـاس همـۀ خطـورات قلبـی 
مـی‌دارد و بـه خـود مشـغول می‌سـازد، محبـت بـه دنیا و اشـتغال به 

آن است. از این‌رو خداوند چنین سفارش نموده است 
رِ الِلَّه وَ 

ْ
مْ عَنْ ذِك

ُ
وْلادُك

َ
ـمْ وَ لا أ

ُ
ك

ُ
مْوال

َ
ـمْ أ

ُ
هِك

ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا لا تُل

َّ
هَـا ال یُّ

َ
»یـا أ

خاسِرُون7‏؛ اهل ایمان مبادا هرگز، 
ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
أ

َ
 ذلِكَ ف

ْ
مَنْ یَفْعَل

مال و فرزندانتان شـما را از یاد خدا غافل سـازد و البته کسـانی 

کـه بـه امـور دنیـا از یـاد خـدا غافـل شـوند، آن‌هـا بـه حقیقـت 

زیانکاران عالم‌اند.«

حضرت علی در توصیف دنیا می‌فرمایند: 
ة8؛ هرکه به دنیا تکیه کند، دنیا او 

َ
غَفْل

ْ
یْهَا رَكِبَتْهُ ال

َ
نَّ إِل

َ
»مَنِ اطْمَأ

را بر مرکب غفلت نشاند.«
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آن حضرت در روایتی دیگر می‌فرمایند: 
 

ُّ
نْیَـا یُعْمِـی وَ یُصِـمُّ وَ یُبْكِـمُ وَ یُـذِل

ُ
ـإِنَّ حُـبَّ الدّ

َ
نْیَـا ف

ُ
ـضِ الدّ

ُ
ارْف

َ
»ف

ـاب9َ؛ دنیـا را رهـا کـن کـه دنیادوسـتی )انسـان را(، کـر و کور و 
َ
ق الرِّ

لال و خوار می‌سازد.«

 موسـی حضـرت  اسـت:  فرمـوده   صـادق امـام  همچنیـن 
هم‌نشـینی داشـت که علم و دانش فراوانی به او تعلیم کرده بود. 
وقتی از آن حضرت اجازه خواسـت تا به دیدار خویشـان خود برود. 
موسی به او فرمود: در این سفر، بسیار احتیاط کن، مبادا دلت 
بـه دنیـا متمایـل گـردد و مبـادا علمـی را کـه خداونـد متعـال بـه تـو 
مرحمـت فرمـوده، ضایـع و تبـاه سـازی و حـق آن را رعایـت نکنـی و 
به دنیا فریفته و آلوده شـوی و روی به‌سـوی غیر حق‌تعالی آوری، 
گفـت: امیـد اسـت کـه بـه خیـر و خوبـی، ایـن سـفر بگـذرد؛ امـا مدتی 
گذشـت و خبری از او نرسـید و کسـی هم از وی سـراغی نداشـت. تا 
آنکه روزی حضرت موسی از جبرییل جویای حال آن مرد شد. 
کنون ریسمان بر گردن  گفت به‌صورت بوزینگان مسخ‌شده و هم‌ا
بـر در ایـن خانـه ایسـتاده اسـت. موسـی از شـنیدن آن خبـر متأثر 
شـد و در محـراب عبـادت خـود، با عجـز و زاری، نجات او را از درگاه 
خداوند متعال درخواست کرد. لیکن از جانب حق، خطاب شد: 

كَ فِیهِ 
َ
وَتَاكَ مَا اسْتَجَبْتُ ل

ُ
ى یَنْقَطِعَ تَرْق

َ
وْ دَعَوْتَنِی حَتّ

َ
»یَا مُوسَى ل

گر  یْرِهِ؛ ای موسـی! ا
َ

ى غ
َ
عَـهُ وَ رَكِنَ إِل ضَیَّ

َ
 ف

ً
مـا

ْ
تُـهُ‏ عِل

ْ
ل نْـتُ‏ حَمَّ

ُ
ـی‏ ك إِنِّ

آن‌قـدر دسـت بـه دعـا بـرداری کـه دسـت از پیکـرت جـدا شـود، 

اجابـت نخواهـم کـرد؛ زیـرا ایـن مـرد، بـا توجـه بـه غیـر مـن و میل 



201 ویژه‌نیــــــــــمه‌دوم‌ماه‌مبارک‌رمضـــــــــان

و رغبـت بـه دنیـا، علمـی کـه بـه او کرامـت کـرده بـودم را ضایع و 
تباه ساخته است.«10

آری انسـان ممکـن اسـت بـه خاطـر دل‌بسـتگی و علاقـه افراطـی به 
دنیـا و تعلقـات آن، لـذت بندگـی و هم‌نشـینی و هم‌کلامـی بـا امـام 
زمانـش را از دسـت بدهـد و حتـی دعـای امـام زمـان هـم در حـق 

او کارساز نباشد.

ای به بازیچه ز اقلیم حقیقت شده دور
جهد کن تا که به مردان طریقت بِرِسی

غ گلزار بهشتی تو بزن بال و پری مر
تا به کی شیفته دانه و آب و قفسی

طوطی عالم اسراری و شیرین‌گفتار
حیف باشد که تو با زاغ و زغن هم‌نفسی

تا به کی سر به گریبان طبیعت داری
چند در دامنه دام هوا و هوسی11

البتـه، انسـان بـه مقتضـای حیـات دنیایـی خـود، نیازمندی‌هـای 
گـردد. لکـن  کـه بایـد بـه روش صحیـح، تأمیـن  گونـی دارد  گونا
بهره‌مندی از امکانات زندگی، غیر از دل‌بستگی و دلدادگی به آن 
اسـت، در حـال اول، انسـان نـگاه ابـزاری بـه دنیـا دارد و در حالـت 
دوم، آن را هـدف تلقـی می‌کنـد. اسـتفاده ابـزاری از دنیا با اسـتفادۀ 
هدفمنـد از آن، از نظـر فکـری، روانـی و عملـی بسـیار متفاوت اسـت 
و آنچه در منابع دینی از آن نهی شـده، دل‌بسـتگی افراطی به دنیا 

و متعلقات آن است.
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2.خوردن لقمه حرام
انسـان از روح و جسـم تش�کیل یافت�ه اس�ت، روح ب�ر بـدن او تأثیـر 
کـب بـر بـدن  می‌گـذارد و جسـم نیـز بـر روح او اثرگـذار اسـت، روح را
است و بدن انسان همانند ماشین در خدمت روح است؛ بنابراین 
زمانی که روح بر اثر اسـتفاده از غذای حرام، بیمار شـود، جسـم نیز 
بیمـار شـده12 و از انجـام اعمـال و عبـادات بازمی‌مانـد و در مـواردی 

نیز خداوند حال متعال حال عبادت و بندگی را از او می‌گیرد.
گاه باشـد و آن لقمـه را بخـورد،  گـر انسـان از حـرام بـودن لقمـه‌ای آ ا
هم اثر وضعی و هم اثر تکلیفی بر وی می‌گذارد؛ هم عقاب می‌شود 
گـر نسـبت بـه حـرام  و هـم بـر روی روح انسـان تأثیـر می‌گـذارد، امـا ا
گاه نباشـد، عقـاب نمی‌شـود؛ امـا اثـر وضعـی آن را بـر  بـودن لقمـه آ

روی روح انسان می‌گذارد.
کسـی کـه لقمـه حـرام اسـتفاده کـرده، دیگـر گوشـش شـنوا نیسـت، 
یعنـی به‌صـورت ظاهـر پـای وعـظ هـم هسـت؛ امّـا شـنوا نیسـت و 
برایش اثرگذار نخواهد بود و اصلًا متوجّه نمی‌شود چه می‌گویند.

بنابراین همان‌گونه که خوردن لقمه حلال و پاک سبب روشنایی 
و  می‌کنـد  تاریـک  را  قلـب  حـرام،  لقمـه  می‌شـود؛  بینایـیِ دل  و 

بصیرتش را از بین می‌برد.
لقمه حرام تنها شـامل خوردن غذای حرام نیسـت؛ بلكه بر اسـاس 
روایـات، مصادیـق متعـددی داردك ـه برخـی از آن‌هـا عبارت‌انـد از: 
کم‌فروشـی، نپرداختـن خمـس  رباخـواری، خـوردن مـال یتیـم، 
کـم‌کاری در قبـال دریافـت حقـوق و دسـتمزد، فریـب در  و زكات، 

معامله، زیرمیزی، رشوه‌خواری و ...
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آری اسـتفاده نمـودن از امـوال حـرام، موجـب سـلب توفیق‌هـای 
الهـی اسـت و سـد و حجابـی عظیـم بیـن بنـده و پـروردگارش و مانع 
بزرگی برای انسـان جهت وصول به قرب پروردگار ایجاد می‌کند و 
 در این صورت دعای شخص مستجاب نمی‌شود: رسول خدا

فرمودند: 
مْ تُسْتَجَبْ 

َ
 وَ ل

ً
ة

َ
یْل

َ
رْبَعِینَ ل

َ
ةٌ أ

َ
هُ صَل

َ
 ل

ْ
مْ تُقْبَل

َ
 حَرَامٍ ل

َ
قْمَة

ُ
 ل

َ
ل

َ
ك

َ
»مَنْ أ

ـى 
َ
وْل

َ
ـارُ أ

َ
النّ

َ
حَـرَامُ ف

ْ
حْـمٍ یُنْبِتُـهُ ال

َ
 ل

ُّ
ل

ُ
ك  وَ 

ً
رْبَعِیـنَ صَبَاحـا

َ
ـهُ دَعْـوَةٌ أ

َ
ل

بِـه13ِ؛ نمـاز کسـی کـه لقمه‌اش حرام اسـت تا چهـل روز از ارزش 

چندانـی برخـوردار نیسـت و تـا چهـل روز دعـای او مسـتجاب 

نمی‌گـردد و هـر مقـدار از بـدن که پرورش‌یافته لقمه حرام باشـد 

سزاوار آتش و سوختن است.«

در حدیثی قدسی آمده است که خداوند متعال می‌فرماید: 
 دَعْوَةَ 

َّ
ی دَعْوَةً إِل  تَحْجُبْ عَنِّ

َ
ل

َ
 ف

ُ
جَابَـة ِ

ْ
ـیَّ ال

َ
عَـاءُ وَ عَل

ُ
مِنْـكَ الدّ

َ
»ف

حَـرَام14ِ« بنـده مـن! تـو دعـا کن؛ مـن اجابت میک‌نم. بدان 
ْ
كِلِ ال آ

کـه تمـام دعاهـا بـه پیشـگاه اجابـت مـن می‌رسـد؛ مگـر دعـای 

کسی که مال حرام می‌خورد.«

البتـه برخـی نـه تنهـا از خـوردن لقمه‌هـای حـرام؛ بلکـه از مصـرف 
غذای شبهه‌ناک نیز پرهیز می‌کنند و برای آنان غذای شبهه‌ناک 

مثل سم است و این یعنی اوج احتیاط در بندگی و طهارت.
گردان مرحـوم نخودکـی اصفهانـی می‌گویـد: عادت  یکـی از شـا
مـن ایـن بـود کـه هـر شـب، یک سـاعت مانـده بـه صبح، بـرای نماز 
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شـب بیـدار می‌شـدم؛ ولـی چهـل روز موفّق نشـدم. به مرحوم شـیخ 
حسـنعلی اصفهانـی )نخودکـی( نامـه نوشـتم. ایشـان در جـواب، 
دعـای کوچکـی فرسـتادند کـه صبح ناشـتا بخورم و نوشـته بودند: 
»چهل روز قبل فلان روز که از مجلس شـورا با فلان شـخص خارج 
شـدی، ظهر گذشـته بود و رفیقتان شـما را به ناهار دعوت کرد. در 
چلوکبابی غذا خوردید؛ این اثر آن غذا است!« و همان‌طور بود که 
حـاج شـیخ نوشـته بودنـد. دعا را خواندم و مجـدداً به خواندن نماز 

شب موفّق شدم!15

3. گناه و نافرمانی خدا
امـام سـجاد در دعـای ابوحمـزه یکـی از دلایـل سـلب توفیـق را 

چنین می‌فرمایند: 
بَاعَدْتَنِـی؛ خدایـا!. شـاید 

َ
نْ تَسْـمَعَ دُعَائِـی ف

َ
ـمْ تُحِـبَّ أ

َ
ـکَ ل

َّ
عَل

َ
»ل

]آن‌قـدر گنـاه کـردم[ کـه دوسـت نـداری صـدای ]مناجـات و راز 

نیـاز و[ دعـای مـرا بشـنوی؛ پـس ]با گرفتن حـال[ مرا ]از خود[ دور 

یْتَنِـی؛ یـا شـاید بـه 
َ
اف

َ
ک یرَتِـی  ـکَ بِجُرْمِـی وَ جَرِ

َّ
عَل

َ
وْ ل

َ
نمـودی.« »أ

خاطر جرم و گناهم کیفرم دادی.«

اعمـال و رفتـاریك ـه انسـان انجـام می‌دهـد، نقـش بسـیار مهمـی 
در توفیـق انسـان نسـبت بـه عبـادات دارد؛ یعنـی هـرگاهك ارهـای 
شایسـته از انسـان سـر بزند، توفیقات انسان نیز برای اعمال خوب 
دیگـر بیشـتر فراهـم می‌شـود و هـر چـه بـه گنـاه آلـوده شـود، توفیـق 

اعمال خوب از وی سلب می‌گردد. 
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به‌عنـوان نمونـه پیامبـر اسالم دربـاره ترک نگاه حـرام و توفیق 
چشیدن شیرینی عبادت می‌فرمایند: 

 مِنَ الِله 
ً
ها خَوْفـا

َ
مَـنْ تَرَك

َ
ظَـرُ سَـهْمٌ مَسـموُمٌ مِـنْ سِـهامِ اِبْلیـسَ‌ ف

َ
لنّ

َ
»ا

16؛ نگاه )به نامحرم( تیر  بِهِِ
ْ
ل

َ
 یَجِـد حَلاوَتَـهُ فی ق

ً
عطـاهُ الُله ایمانـا

َ
ا

زهرآلودی از تیرهای شیطان است و هر كسی آن را از ترس خدا 

ترك كند، خداوند چنان ایمانی به او عطا كند كه شیرینی‌اش 

را در دل خویش احساس كند.«

در جایی دیگر پیامبر خدا فرمودند: 
ـی تُوقِعَـهُ 

َ
ـی صَاحِبِهَـا حَتّ

َ
نُ عَل

َ
»اِنَّ المَعَاصِـیَ یَسـتَولی بِهَـا الخِـذل

عظَمُ مِنهَا17؛ به‌وسیله گناهان، خذلان )و سلب توفیق( 
َ
بِمَا هُوَ ا

بر گنهک‌ار مستولی می‌شود تا جایی که او را در گناهان بزرگ‌تر 

می‌اندازد.«

گناهــی  همچنیــن امــام صــادق می‌فرماینــد: »هــرگاه آدمــی 
گــر توبــه کنــد،  کنــد، نقطــه‌ای ســیاه در دلــش نمــودار می‌گــردد؛ ا
گــر بــر گناهــان بیافزایــد، ســیاهی بیشــتر  ســیاهی محــو می‌شــود و ا
می‌شــود تــا بــر دلــش چیــره می‌گــردد. از آن پــس هرگــز رســتگار 

نخواهــد شــد.«18
در روایـت دیگـر می‌خوانیـم، شـخصی نـزد امیـر مؤمنـان آمـد و 
عـرض کـرد: »مـن از نمـاز شـب محـروم می‌شـوم و توفیـق آن را پیدا 
دَتْکَ ذُنُوبُک19َ؛ گناهانت تو  نمی‌کنـم«. امام فرمودنـد: »قَدْ قَیَّ

را از نماز شب محروم کرده است.«
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ای رانده درگاه الهی، برخیز
محرم ز فیض صبح گاهی برخیز

روزت گذرد به معصیت شب غفلت
باری سحری به عذرخواهی برخیز

کله وجــودی شــخص را  گناهــان، اندک‌انــدک شــا در حقیقــت 
ــور الهــی در ایشــان  ــاری از ن ــه هیــچ آث چنــان متحــول می‌ســازند ک
نمی‌مانــد و در ایــن صــورت لیاقــت و شایســتگی عبــادت و راز و نیــاز 

ــدارد. ــا خــدا را ن ب
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وَطَنِ« 
ْ
مْنَ فِی ال

َ ْ
زْقِ وَ ال  فِی الرِّ

َ
عَة عْطِنِی السَّ

َ
هُمَّ أ

َّ
»الل

)دعای ابوحمزه ثمالی( 

ایجاد انگݡیزه1
از امیرالمؤمنین علی نقل شـده که پیر مردی گریه‌کنان دسـت 
کـرم در مدینـه آورد و بـه  گرفتـه بـود و نـزد پیامبـر ا پسـرش را 
ایشـان گفت: ای رسـول خدا! این پسـر من اسـت که در کوچکی او 
را غـذا داده‌ام و بـا احتـرام، بـزرگ کـرده‌ام و تمـام خواسـته‌هایش را 
بـر آورده‌ام و بـا ثروتـم بـه او کمـک کـرده‌ام تـا اینکه قـوی و ثروتمند 
گردید و من در راه پرورش وی جان و مالم را فدا کرده‌ام و از ضعف 
کـه مشـاهده می‌فرمایـی! در مقابـل  و پیـری به‌جایـی رسـیده‌ام 
این‌همه زحمت، این پسر هیچ‌گونه کمک مالی به من نمی‌کند!

رسول خدا رو به جوان کرده و فرمودند: چه می‌گویی؟
جـوان گفـت: مـن مالـی بیشـتر از خرج و مخارج خـود و عیالم ندارم 

تا به او کمک کنم.
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پیامبر خدا به پیرمرد فرمودند: چه می‌گویی؟
جـو،  گنـدم،  از  پـر  انبارهایـی  می‌گویـد،  دروغ  گفـت:  پیرمـرد 
دارد. نقـره  و  ط ال از  پـر  زیـادی  کیسـه‌های  و  کشـمش  ‌خرمـا، 

پیامبر خدا به پسر گفت: جوابت چیست؟
پسر گفت: ذره‌ای از آن چیزهایی را که او ادعا می‌کند. من ندارم.
آنـگاه رسـول خـدا فرمودنـد: ای جـوان! از خـدا بتـرس و نسـبت 
به پدر مهربانت که این همه به تو احسان کرده، نیکی کن تا خدا 

نیز به تو احسان نماید!
جوان باز هم گفت: من چیزی ندارم.

رسـول خدا فرمودند: ما خرج این ماه پدرت را می‌دهیم، اما از 
ماه بعد خودت خرجش را بده. سـپس به اسـامه فرمودند: به این 
پیرمرد صد درهم برای خرج یک ماه خود و خانواده‌اش عطا کن.
 بعد از یک ماه، پیرمرد دوباره همراه پسرش به خدمت پیامبر

آمدند و پسر عرض کرد: چیزی ندارم.
پیامبر خدا فرمود: 

قَرُ مِنْ 
ْ
ف

َ
قِیرٌ وَقِیرٌ، أ

َ
نْتَ ف

َ
یَوْمَ وَ أ

ْ
كَ تُمْسِی ال

َ
كِنّ

َ
ثِیرٌ، وَ ل

َ
 ك

ٌ
كَ مَال

َ
»ل

ك‏؛ تو ثروت زیادی داری، ولیکن امروز را به 
َ
 شَیْ‏ءَ ل

َ
ا، ل

َ
بِیكَ هَذ

َ
أ

شـب می‌رسـانی در حالی که فقیر و ذلیل‌شـده‌ای، به‌طوری که 

از پدرت فقیرتر خواهی شد و چیزی در بساطت نخواهدماند.«

گهان دید همسایه‌هایش در  پسر به سوی خانه خود رفت، پس نا
کنـار انبارش‌هایـش جمـع شـده‌اند و می‌گوینـد انبارهایـت را هـر چه 
زودتر خالی کن که از بوی گندش بسیار ناراحتیم. سپس به سراغ 
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انبارهایـش رفـت و بـا کمـال تعجـب دید کـه همه گندم‌هـا، جوها، 
خرماها و کشمش‌ها گندیده‌اند و فاسد و تباه گشته‌اند.

جوان نیز کارگران بسیاری را با مزد زیاد اجیر کرده و همه کالاهای 
فاسـد شـده را بـه منطقـه‌ای دور از شـهر منتقـل کـرد. بـه دنبـال آن، 
جـوان سـراغ کیسـه‌های ط الو نقـره رفـت تـا مـزد کارگـران را بدهـد، 
گهـان دیـد همـه آنـان مسخ‌شـده و بـه سـنگ‌هایی بـی‌ارزش  امـا نا
کارگـران وقتـی چنیـن دیدنـد، دامنـش را رهـا  تبدیـل شـده‌اند. 
نکردند تا اینکه مجبور شـد تمام خانه و لوازمش را از قبیل فرش و 
لبـاس و... فروخـت و مـزد کارگـران را پرداخـت و از آن‌همـه داریی، 
چیـزی برایـش باقـی نمانـد و محتـاج و فقیـر گشـت؛ و پـس از انـدک 

زمانی بر اثر ناراحتی‌های روحی و فکری لاغر و مریض شد.
بعد از این حادثه رسول خدا فرمودند: 

مَـا 
َ

ك ـهُ 
َ
نّ
َ
مُـوا أ

َ
هَـاتِ اعْتَبِـرُوا، وَ اعْل مَّ

ُ ْ
بَـاءِ وَ ال

ْ
ـونَ لِل

ُّ
عَاق

ْ
هَـا ال یُّ

َ
»یَـا أ

 
َ

عِدّ
ُ
انَ أ

َ
 مَـا ك

َ
 بَدَل

َ
لِكَ جُعِل

َ
ذ

َ
ك

َ
مْوَالِـهِ- ف

َ
ـى أ

َ
نْیَـا عَل

ُ
طُمِـسَ فِـی الدّ

ات2‏؛ ای 
َ

رَك
َ

ارِ مِنَ الـدّ
َ
ـهُ فِـی النّ

َ
 ل
ً
رَجَـاتِ مُعَـدّا

َ
ـةِ مِـنَ الدّ

َ
جَنّ

ْ
ـهُ فِـی ال

َ
ل

کسـانی کـه عـاق پـدر و مادرانتـان هسـتید، از این پیشـامد درس 

عبـرت بگیریـد و بدانیـد کـه همان‌طـور که در دنیـا اموالش تباه 

گشت، همان‌طور هم عوض آنچه از درجات، در بهشت برایش 

فراهم بود، درکاتی در دوزخ برایش مقرر گردید. «

عـدم رعایـت حقـوق والدیـن یکـی از عوامـل کاهـش روزی اسـت؛ 
کاهـش رزق و روزی می‌شـود؟  امـا چـه عوامـل دیگـری موجـب 

راهکارهای افزایش رزق و روزی چیست؟
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متن و محتوا
ما دو نوع روزی داریم:

و  خوردنی‌هـا  بـه  مربـوط  اغلـب  قسـم  ایـن  مـادی:  الـف(رزق 
آشامیدنی‌ها می‌شود.

کید داشته  ب( رزق معنوی: این روزی بر نیازهایی فراتر از جسم تأ
و به مباحثی چون عبادت و علم و زیارات ائمه، شـهادت و ... 

اشاره می‌کند.

عوامل افزایش رزق و روزی
1. تقوا و پرهیزکاری

ارزاق مـا به‌وفـور نـزد الهـی مهیاسـت. در فاعلیـت فاعـل مشـکلی 
نیسـت، در قابلیـت قابـل مشـکل اسـت، مـا بایـد بخواهیـم و زمینه 

نزول ارزاق الهی را فراهم کنیم؛ زیرا در قرآن کریم آمده: 
ماءِ وَ  یْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّ

َ
فَتَحْنا عَل

َ
قَوْا ل

َ
قُرى‏ آمَنُوا وَ اتّ

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
»وَ ل

گر اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقواپیشه  رْض3؛ ا
َ ْ
ال

میک‌ردند، برکات آسمان و زمین را بر آن‌ها می‌گشودیم.«

لبیـک بگوییـم تـا نتیجـه لبیـک مـا حاصـل شـود؛ و در جـای دیگـر 
می‌فرماید: 

هُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِـب4ُ؛ 
ْ
 وَ یَرْزُق

ً
ـهُ مَخْرَجـا

َ
 ل

ْ
ـقِ الَلَّه یَجْعَـل

َ
»مَـنْ یَتّ

كنـد، خداونـد راه نجاتـى بـراى او  هـر كسـی تقـواى الهـى پیشـه 

فراهم م‏ىكند و او را از جایى كه گمان ندارد روزى م‏ىدهد.«

معنـی  و  اسـت؛  عالـم  خالـق  مخلوقـات،  تمامـی  دهنـده  روزی 
روزی‌رسـانی صرف تأمین مایحتاج خوردنی و آشـامیدنی از طریق 
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عادی نیست؛ بلکه نحوه و کیفیت رازقیت الهی و ارتزاق مخلوق 
بسیار زیبا و اعجاب‌برانگیز است.

به‌عنـوان مثـال مراحـل ارتـزاق کـودک از همـان ابتـدای خلقتش تا 
2 سـالگی گوشـه‌ای از رزاق بودن الهی را می‌رسـاند. در شـکم مادر 
کـه قـرار دارد، تغذیـه و رشـد و نمـو او بسـته بـه جـان مادر اسـت. بعد 
از تولـد چـون لازم اسـت از پسـتان مـادر تغذیـه کنـد، ضـروری اسـت 
دندان نداشـته باشـد؛ و چون مرحله شـیردهی‌اش تمام می‌شـود، 
بلافاصله دندان‌ها و سایر اعضا برای آغاز مرحله جدیدی از تغذیه 
و رشد آماده می‌شوند. شایسته است در مقابل چنین عنایات ویژه 
الهی سـجده شـکر به‌جای آورده، مطیع اوامرش باشـیم تا همیشه 
بیشـتر از پیـش رزق و روزی الهـی نصیـب مـا بشـود. البتـه معنـای 
پرهیزگاری هم همین است که بنده باشیم و آنچه را که مولایمان 
کـه از آن نهـی  دسـتور بـر انجـام آن داده به‌جـای آوریـم و آنچـه را 

فرموده اجتناب کنیم.

2. رضایت والدین و مورد دعای ایشان قرار گرفتن

یکی از مهمترین عوامل وسعت در روزی که موجب می‌شود انسان 
از ابعـاد مختلـف زندگـی بهـره کافـی بـرده و آرامـش خـود را بازیابـد، 
خدمـت کـردن بـه والدیـن اسـت. رسـول خاتـم بـا اشـاره بـه ایـن 
نکتـه فرمودنـد: خداونـد چهـار نعمـت را در گـرو چهـار عمل قـرار داده 
است: 1. بهره‌مندی از دانش را در احترام به استاد 2. تداوم ایمان را 
در تعظیم خداوند 3. کامرانی و لذت زندگی را در نیکی به پدر و مادر 

4. نجات از آتش جهنم را در ترک آزار و اذیت مردم.5
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همچنیـن آن حضـرت در ضمـن وصیـت خـود بـه امیرالمؤمنیـن 
على فرمودند: 

 
ُ

جُل دِهِ وَ الرَّ
َ
 وَ وَالِـدٌ لِوَل

ٌ
هُـمْ دَعْـوَةٌ إِمَامٌ عَادِل

َ
 ل

ُ
 تُـرَدّ

َ
 ل

ٌ
رْبَعَـة

َ
»یَـا عَلِـیُّ أ

ـهُ وَ 
ُ
ل

َ
 جَل

َّ
 الُلَّه جَـل

ُ
ـومُ یَقُـول

ُ
مَظْل

ْ
غَیْـبِ وَ ال

ْ
خِیـهِ بِظَهْـرِ ال

َ
یَدْعُـو لِ

ـوْ بَعْـدَ حِیـن6‏؛ اى علـى! چهـار 
َ
ـكَ وَ ل

َ
نْتَصِـرَنَّ ل

َ َ
لِـی ل

َ
تِـی وَ جَل عِزَّ

كـه دعایشـان رد نـدارد: پیشـواى عـادل و پـدر و مـادر  کس‌انـد 

دربـاره فرزنـد و مـردى كـه براى برادر دینى خود غایبانه دعا كند 

و مظلوم.«

گـر خواهـان افزایـش روزی هسـتید، والدیـن را راضـی  بنابرایـن ا
کنبد، رضایت ایشان موجب جلب ارزاق مادی و معنوی می‌شود؛ 
و رمز این در دعای پدر و مادر نهفته است؛ پس از آن‌ها بخواهید تا 
که دعای ایشـان همچـون دعای پیامبر  بـرای شـما دعـا کنند. چرا

در حق امت خویش است.7
آیـت الله العظمـی مرعشـی نجفـی بـزرگ فرهنـگ بـان میـراث 
اهل‌بیـت ، در بیشـتر علـوم اسالمی صاحب‌نظـر بـود و تألیفـات 
ارزشـمند ایشـان - کـه نزدیـک بـه صـد و پنجـاه اثـر در موضوعـات 
مختلـف اسـت - گـواه روشـنی بـر ایـن حقیقـت اسـت. او این‌همـه 
توفیقـات را از برکـت محبـت بـه پـدر و دعای والدیـن می‌داند. او در 
خاطـرات خـود چنیـن می‌گویـد: زمانـی کـه در نجـف بودیـم، روزی 
مادرم فرمود: پدرت را صدا بزن تا برای صرف نهار تشریف بیاورد. 
حقیـر بـه طبقـه بـالا رفتـم و دیـدم پـدرم در حـال مطالعـه، خوابـش 
برده اسـت. مانده بودم چه کنم: از طرفی می‌خواسـتم، امر مادرم 
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کـردن پـدر  کنـم و از طرفـی دیگـر می‌ترسـیدم بـا بیـدار  را اطاعـت 
باعـث رنجـش خاطـر او گـردم. خـم شـدم و لب‌هایـم را کـف پـای 
پـدر گذاشـتم و آرام چندیـن بوسـه زدم تـا اینکـه پـدر از خـواب بیـدار 
شـد، وقتی این علاقه و ادب و کمال و احترام را از من دید، فرمود: 

شهاب‌الدین تو هستی؟
عـرض کـردم: بلـی آقـا. آنـگاه دو دسـتش را به‌سـوی آسـمان بلنـد 
کـرد و فرمـود: پسـرم! خداونـد عزتـت را بـالا ببـرد و تـو را از خادمیـن 

اهل‌بیت  قرار دهد.
حضـرت آیت‌الله‌العظمـی مرعشـی نجفـی می‌فرمـود: مـن هـر چـه 

دارم، از برکت آن دعای پدرم است.8

3. خوش‌اخلاقی
از نـگاه دینـی، سـرمایه خوش‌اخلاقـی موجـب چنـد برابـر شـدن 

سرمایه‌های مادی و معنوی می‌شود.
امام صادق می‌فرمایند: 

یـدَ فِـی رِزْقِه9؛‏ هر که بـا خانواده خود   بَیْتِـهِ زِ
َ

هْـل
َ
هُ أ »مَـنْ حَسُـنَ بِـرُّ

نیکوکار باشد، روزیش زیاد می‌شود.«10

کمتـر  کـه موجـب  نقطـه مقابـل خوش‌اخلاقـی، بداخلاقـی اسـت 
شدن روزی می‌شود. امام علی فرمودند: 

ه11ُ؛ هر کس بداخلاق باشـد روزی‌اش 
ُ
قُهُ ضَاقَ رِزْق

ُ
»مَنْ سَـاءَ خُل

تنگ می‌شود.«
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تأثیـر همدلـی، ملایمـت و خوش‌رفتـاری، محـدود بـه دیوارهـای 
خانـه و اهـل خانـه نیسـت؛ بلکـه خوش‌رفتـاری بـا همسـایه‌ها، 
اهـل محـل و مـردم جامعـه عاملی مؤثّـر برای افزایش روزی اسـت. 

همچنان که امام صادق می‌فرمایند: 
زق12ِ؛ خوش‌رفتـاری بـا همسـایه،  یـدُ فِـی الـرِّ جَـوارِ یَزِ

ْ
»حُسْـنُ ال

موجب افزایش رزق می‌گردد.«

امیرالمؤمنین علی نیز در این باره می‌فرمایند: »گشایش چهره 
و خوش‌برخـورد بـودن بـا بـرادران مسـلمان، گنج‌هـای رزق آدمـی 

است و باعث افزایش روزی انسان‌ها خواهد بود.«13
و بنا بر روایتی دیگر: 

ـهُ 
َ
ل

َّ
زْقِـهِ وَوَک ـة رِ

َ
مُسْـلِمِ نَـزَعَ الُلّه مِنْـهُ بَرَک

ْ
خِیـهِ ال

َ
ـی ا

َ
حَـشَ عَل

َ
»مَـنْ ف

یْـهِ مَعِیشَـتَه14ُ؛ هرکـس به برادر مسـلمانش 
َ
سَـدَ عَل

ْ
ف

َ
ـی نَفْسِـهِ وَأ

َ
اِل

فحاشـی کند، خداوند برکت روزیش را از او برمی‌دارد و او را به 

خودش وامی‌گذارد و زندگی‌اش را تباه میک‌ند.«

4. قناعت‌پیشگی و رضایتمندی در زندگی
نوعـی  زندگـی  در  قناعـت  داشـتن  دینـی،  گزاره‌هـای  اسـاس  بـر 
کـه  ثروتمنـدی به‌حسـاب می‌آیـد. قناعـت در جایـی میسـر اسـت 
مالـی یـا ثروتـی وجـود داشـته باشـد؛ لـذا فـرد مؤمـن قبـل از آنکـه کل 
سـرمایه‌اش را خـرج کنـد، اقـدام بـه قناعـت می‌کنـد. بدیـن ترتیب 
سـپری  آن  بـا  را  اضطـراری  مواقـع  کـه  دارد  ذخیـره‌ای  همیشـه 
کنـد. بـه تعبیـر امیرالمؤمنیـن علـی چنیـن شـخصی ثروتـی دارد 

 یَنْفَد«15
َ

تمام‌نشدنی »الْقَنَاعَةُ مَالٌل 
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سعدی چه زیبا سروده است:

قناعت توانگر کند مرد را
خبر کن حریص جهانگرد را

عنصر دیگری که کمک کار قناعت است، رضایت از داشته‌هاست. 
کـه بـه موجـودی خـود، از زندگـی راضـی اسـت، آرامـش  شـخصی 
ویـژه‌ای دارد کـه در سـایه چنیـن آرامشـی تـوکل بـر خـدا نمودنـش 
نمایـان می‌شـود و چـون قضیـه »حسـبنا الله« شـد، بـاران رحمـت 

الهی و ارزاق آسمانی الهی به‌وفور بر وی نازل می‌شود.
امام علی می‌فرمایند: 

ضَـا  ـةِ مِـنَ الرِّ
َ
فَاق

ْ
هَـبُ لِل

ْ
ذ

َ
 أ

َ
 مَـال

َ
قَنَاعَـةِ وَ ل

ْ
نَـى مِـنَ ال

ْ
غ

َ
نْـزَ أ

َ
ك  

َ
»ل

َ وَ   
َ

احَـة قَـدِ انْتَظَـمَ الرَّ
َ
فَـافِ ف

َ
ك

ْ
غَـةِ ال

ْ
ـى بُل

َ
تَصَـرَ عَل

ْ
قُـوتِ وَ مَـنِ اق

ْ
بِال

عَـة16؛ هیـچ گنجـی ب‌ینیـاز کننده‌تـر از قناعـت و 
َ

 خَفْـضَ الدّ
َ
أ تَبَـوَّ

هیچ مالی در فقرزدایی، از بین برنده‌تر از رضایت دادن به‌روزی 

کـه به‌انـدازه کفایـت زندگـی از دنیـا بـردارد بـه  نیسـت و کسـی 

آسایش دست یابد و آسوده‌خاطر گردد.«

5. عدم کسالت و تنبلی در کار
کار و تالش، عامـل افزایـش نعمـت اسـت؛ تنبلـی،  کـه  همچنـان 
کسـالت و تن‌پـروری، عامـل تنگدسـتی اسـت. امـام علـی در 
تشبیه لطیفی، فقر را محصول جمع شدن بی‌حوصلگی و ناتوانی 

برشمردند: 
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نَتَجـا بَیْنَهُمـا 
َ
عَجْـزُ ف

ْ
 وَال

ُ
سِـل

َ
ک

ْ
مّـا ازْدَوَجَـتْ اِزْدَوَجَ ال

َ
شْـیاءَ ل

َْ
»اِنَّ الا

فَقْـر17؛ هنگامـی کـه اشـیا بـا یکدیگـر ازدواج کردند، کسـالت و 
ْ
ال

ناتوانی با هم ازدواج کردند و از آنان فقر متولد شد.«

امام صادق می‌فرمایند: 
مْرِ آخِرَتِهِ وَمَنْ 

َ
یْسَ فِیـهِ خَیْرٌ لِا

َ
ل

َ
 عَـنْ طَهُـورِهِ وَصَلاتِهِ ف

َ
سَـل

َ
»مَـنْ ک

مْـرِ دُنْیـاه18ُ؛ 
َ
یْـسَ فِیـهِ خَیْـرٌ لِا

َ
ل

َ
مْـرُ مَعِیشَـتِهِ ف

َ
ـح بِـهِ ا

َ
 عَمّـا یَصْل

َ
سِـل

َ
ک

کیزگی و نماز خود، تنبلی و کسالت ورزد،  کسی که نسبت به پا

در او خیـری بـرای آخرتـش نیسـت و کسـی کـه نسـبت به انجام 

امـوری کـه معاشـش را اصالح میک‌نـد تنبلـی ورزد، در او خیـری 

برای دنیایش نیست.«

همچنیـن آن حضـرت، یـاران خـود را از ایـن امـر بـر حذر داشـتند که 
در تأمیـن معـاش خـود وابسـته و سـربار دیگـران باشـند و آنـان را بـه 

فعالیت برای تأمین رزق خود دعوت کردند: 
یْرِک19؛ در معیشت 

َ
 عَلی غ

ًّ
لا

َ
ونُ ک

ُ
تَک

َ
 عَنْ مَعِیشَتِکَ ف

ْ
سِل

ْ
»وَلا تَک

خـود، کسـالت و تنبلـی پیشـه مکـن، در غیـر این صورت، سـربار 

دیگران خواهی شد.«

6. دعا در حق خود و دیگران
امام باقر فرمودند: 

زْقَ‏20؛ بر تو  ‏ الرِّ
ُ

هُ‏ یَهِیل
َ
إِنّ

َ
غَیْبِ ف

ْ
خْوَانِكَ بِظَهْرِ ال عَاءِ لِِ

ُ
یْكَ بِالدّ

َ
»عَل

بـاد کـه بـرادران دینـی‌ات را در غیـاب آنان دعـا کنی که این کار، 

موجب نزول رزق می‌شود.«
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امام صادق فرمودند: 
ـرُوه21؛ 

ْ
مَك

ْ
ـعُ ال

َ
زْقَ وَ یَدْف غَیْـبِ یُـدِرُّ الـرِّ

ْ
خِیـهِ بِظَهْـرِ ال

َ
مَـرْءِ لِ

ْ
»دُعَـاءُ ال

دعـای انسـان بـرای بـرادر دینـی‌اش در غیـاب او، روزی را فـراوان 

کند و از ناخوشی و بدی جلوگیری کند.«

رسول خدا می‌فرمایند: 
ـمْ 

ُ
ك

َ
رْزَاق

َ
ـمْ وَ یُـدِرُّ أ

ُ
عْدَائِك

َ
ـمْ مِـنْ أ

ُ
حٍ یُنْجِیك

َ
ـى سِال

َ
ـمْ عَل

ُ
ك

ُّ
دُل

َ
 أ

َ
 ل

َ
»أ

مُؤْمِنِ 
ْ
حَ ال

َ
إِنَّ سِال

َ
هَارِ ف

َ
یْـلِ وَ النّ

َّ
ـمْ بِالل

ُ
ك  تَدْعُـونَ رَبَّ

َ
ـال

َ
ـى ق

َ
ـوا بَل

ُ
ال

َ
ق

عَاء22ُ؛ آیا شما را به اسلحه‌ای که از دشمنتان نجات بخشد و 
ُ

الدّ

روزی‌تان را فراوان گرداند، راهنمایی نکنم؟ عرض کردند: آری، 

فرمودند: اسلحه مؤمن دعا است.«

و فرمودند: 
زُقِ الُلَّه بَعْضَهُـمْ مِـنْ بَعْـض23ِ؛ مـردم را دعـا کنیـد؛  ـاسَ یَـرْ

َ
»دَعُـوا النّ

زیـرا خداونـد بعضـی از شـما را به‌واسـطه بعضـی دیگـر روزی 

می‌دهد - یعنی همین دعاها سبب روزی می‌شود.«

 اسـماعیل بـن عبـد الخالـق گویـد: مـردی از اصحـاب پیغمبـر
چندی به خدمت آن حضرت نیامد. پس از مدتی خدمتش رسید. 

رسول خدا به او فرمودند: چه چیز تو را از ما دور کرده بود؟
عرض کرد: بیماری و نداری.

حضرت فرمودند: آیا به تو نیاموزم دعایی که خداوند از تو بیماری 
و نداری را دور سازد؟

عرض کرد: بله یا رسول الله!
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فرمودند: بگو: 
ذِی 

َّ
حَیِّ ال

ْ
ى ال

َ
تُ عَل

ْ
ل

َّ
عَظِیمِ تَوَك

ْ
عَلِیِّ ال

ْ
 بِالِلَّه ال

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق

َ
 وَ ل

َ
 حَوْل

َ
»ل

نْ 
ُ
مْ یَك

َ
 وَ ل

ً
دا

َ
 وَل

َ
 وَ ل

ً
 صَاحِبَـة

ْ
خِـذ

َ
ـمْ یَتّ

َ
ـذِی ل

َّ
ِ ال

حَمْـدُ لَِّ
ْ
لا یَمُـوتُ‏ وَ ال

بِیرا«24
ْ
رْهُ تَك بِّ

َ
ِ وَ ك

ّ
ل

ُّ
هُ وَلِیٌّ مِنَ الذ

َ
نْ ل

ُ
مْ یَك

َ
كِ وَ ل

ْ
مُل

ْ
هُ شَرِیكٌ فِی ال

َ
ل

گویند: پس طولی نکشید که خدمت پیغمبر بازگشت و گفت: 
ای رسول خدا! خداوند بیماری و نداری را از من برد.«

از ایـن رو، امـام سـجاد در دعـای ابوحمـزه ثمالـی از خداونـد 
عَةَ  عْطِنِی السَّ

َ
هُمَّ أ

َ
این‌چنین درخواسـت وسـعت روزی می‌کند: »اللّ

مْـنَ فِی الْوَطَنِ« )دعـای ابوحمزه ثمالی( خدایا! از تو 
َ ْ
زْقِ وَ ال فِـی الـرِّ

گشایش در روزی می‌خواهم که به من عطا کنی.«
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یمُ   یا کرِ
ً ّ
نَا لک

َ
وْ تُخَیبُ آمَال

َ
تُرَاک یارَبِّ تُخْلِفُ ظُنُونَنَا أ

َ
 ف

َ
»أ

نَا بِک« 
َ
ا ظَنّ

َ
یسَ هَذ

َ
ل

َ
ف

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگݡیزه1
روزی نادرشـاه افشـار به شـکار رفته بود. او لباس مخصوص شـکار 
پوشـیده بـود و آن‌قـدر بـا اسـب دنبال شـکاری دوید کـه همراهان و 
درباریان از او عقب ماندند. نادر آن روز هرچه تلاش کرد نتوانست 
چیزی شـکار کند. خسـته و کوفته، بی‌رمق و گرسـنه به طرف شهر 
گرسـنگی امانـش  کـرد. دیگـر نفسـش بـه شـماره افتـاده و  حرکـت 
را بریـده بـود. از اسـبش پیـاده شـد. حتـی یـک سـکه هـم نداشـت 
تـا نانـی بخـرد. بـا آن لباسـی کـه نـادر پوشـیده بـود هیچ‌کسـی او را 
نمی‌شـناخت. نگاهـی بـه اطـراف انداخـت. چشـمش بـه کودکـی 
افتاد که مشـغول بازی بود. نزدیک‌تر که رفت، دید پسـرک با یک 

سکه بازی می‌کند.
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شـکارچی نزدیک‌تـر رفـت و بـه کـودک گفـت: من گرسـنه‌ام و پولی 
ندارم، سکه‌ات را به من قرض می‌دهی تا با آن قرص نانی بخرم؟ 
پسـرک سـکه را در دسـتش محکم گرفت و پشـت سرش پنهان کرد 
و گفـت: نـه! ایـن سـکه خـودم اسـت؛ از مـادرم گرفتـه‌ام. شـکارچی 
گر سکه‌ات را به من بدهی من هم  ادامه داد: من نادرشاه هستم. ا
یک سـکه به تو پس می‌دهم. کودک وقتی این را شـنید با صدای 
بلند زد زیر خنده و گفت: آقا! خیال کردی من بچه‌ام! تو نادرشاه 
گـر یـک  نیسـتی. دروغ میگویـی! نادرشـاهی کـه مـن می‌شناسـم، ا

سکه بگیرد، یک کیسه پس می‌دهد.
ایـن جملـه کـودک، نادر را سـخت به فکـر فرو برد. به هر زحمت و با 
هـر التماسـی کـه بـود، نـادر سـکه را از پسـرک گرفت و نانـی خرید و از 

گرسنگی نجات یافت.
کودکـی خردسـال دم در  فـردای آن روز، دربان‌هـای قصـر دیدنـد 
آمـده و تقاضـای ملاقـات بـا شـاه داشـت. ابتـدا او را مسـخره کردنـد 
و گفتنـد تـو را بـا شـاه چـکار؟ پسـرک داسـتان را تعریـف کـرد و گفـت 
آمـده‌ام، یـک کیسـه طلایـم را بگیـرم. دربان‌هـا گفتنـد: حرفـت را 
بـاور نمی‌کنیـم و تـو را راه نمی‌دهیـم؛ امـا داسـتانت را به وزیر اعظم 
می‌گوییـم؛ شـاید او بتوانـد کاری برایـت کنـد. وزیـر وقتـی از ماجـرا 
کـرد. نـادر گفـت:  گاه شـد، نـزد نادرشـاه رفـت و قضیـه را تعریـف  آ

پسرک راست می‌گوید.
وزیر پرسـید حالا به او یک سـکه بدهیم یا یک کیسـه؟ نادر پاسـخ 
داد: نمی‌خواهـم آن نادرشـاهی کـه در ذهـن او نقش بسـته را نابود 
کنم. بگذار نادرشـاهی که در ذهن دارد، همان نادرشـاه بماند. به 
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او یک کیسه طلا بدهید.
حکایـت مـا و خـدا، مثل حکایت کودک اسـت با نادر؛ با این تفاوت 
کـه  کـودک بـه نـادر خوش‌بیـن بـود؛ ولـی مـا بـه خـدای نـادر  کـه 
آفریننده جهان است، بدبین هستیم یا آنگونه که باید خوش‌بین 

نیستیم!
خوش‌بینـی بـه خداونـد چگونه تحقق می‌یابد؟ علل و ریشـه‌های 
خوش‌بینـی بـه خـدا کدام اسـت؟ خوش‌بینی چه فوایـد و برکاتی را 

در پی دارد؟

متن و محتوا
در آیـات 33 تـا 44 سـوره کهـف داسـتانی از سرگذشـت دو نفـر کـه 
یکـی بـه خداونـد خوش‌بیـن و دیگـر بدبیـن بوده بیان شـده اسـت: 
»... دو مرد که برای یکی از آن‌ها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم 
گـرد آن دو بـاغ را بـا درختـان نخـل پوشـاندیم و در میانشـان  و گردا
زراعـت پربرکتـی قـرار دادیم. هر دو باغ، میوه آورده بود، میوه‌های 
فراوان و چیزی فروگذار نکرده بود و میان آن دو، نهر بزرگی جاری 

ساخته بودیم.
صاحـب ایـن بـاغ، درآمـد فراوانـی داشـت بـه همیـن جهـت، بـه 
دوسـتش- در حالـی کـه بـا او گفتگـو می‌کـرد- چنیـن گفـت: »مـن 
از نظـر ثـروت از تـو برتـر و از نظـر نفـرات نیرومندتـرم!« و در حالـی کـه 
نسـبت به خود سـتمکار بود، در باغ خویش گام نهاد و گفت: »من 
گمان نمی‌کنم هرگز این باغ نابود شود! و باور نمی‌کنم قیامت برپا 
گـر به‌سـوی پـروردگارم، بازگردانـده شـوم و قیامتـی در کار  گـردد! و ا
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باشد، جایگاهی بهتر از اینجا بیابم!«
دوسـت بـا ایمـان وی- در حالـی کـه بـا او گفتگـو می‌کـرد- گفت: آیا 
به خدایی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید و پس از آن، تو را 
مرد کاملی قرار داد، کافر شـدی؟! ولی من کسـی هسـتم که »اللَّه« 
پروردگار من است و هیچ‌کسی را شریک پروردگارم قرار نمی‌دهم! 
چـرا هنگامـی کـه وارد باغـت شـدی، نگفتـی ایـن نعمتـی اسـت کـه 
خـدا خواسـته اسـت؟! قـوّت )و نیرویـی( جـز از ناحیـه خـدا نیسـت! 
گـر می‌بینـی مـن از نظـر مـال و فرزنـد از تـو کمتـرم مطلـب مهمّـی  و ا

نیست.
شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد و مجازات حساب‌شده‌ای 
از آسمان بر باغ تو فرو فرستد، به‌گونه‌ای که آن را به زمین بی‌گیاه 
لغزنـده‌ای مبـدّل کنـد! و یـا آب آن در اعمال زمیـن فرو رود، آنگونه 

که هرگز نتوانی آن را به دست آوری!
 به هر حال، عذاب الهی فرا رسید و تمام میوه‌های آن نابود شد و او 
به خاطر هزینه‌هایی که در آن صرف کرده بود، پیوسته دست‌های 
خـود را بـه هـم می‌مالیـد- در حالـی کـه تمـام باغ بر داربسـت‌هایش 
فـرو ریختـه بـود- و می‌گفـت: »ای‌کاش کسـی را همتای پروردگارم 
قـرار نـداده بـودم؛ و گروهـی نداشـت که او را در برابـر عذاب خداوند 
یاری دهند و از خودش نیز نمی‌توانست یاری گیرد. در آنجا ثابت 
شد که ولایت و قدرت از آن خداوند بر حق است! اوست که برترین 

ثواب و بهترین عاقبت را )برای مطیعان( دارد!«
کـه در ایـن داسـتان آمـده، نـوع نـگاه آن دو باغبـان  همان‌گونـه 
برایشـان سرنوشت‌سـاز بـود. نفـر اول چنیـن می‌پنداشـت کـه خـدا 
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نمی‌توانـد بهتـر از آن بـاغ دنیایـی را در آخـرت بـه او بدهـد؛ خـدا نیـز 
همان‌گونـه بـا او برخـورد کـرد و تنبیـه او را خرابـی باغـش قـرار داد؛ 
امـا نفـر دوم بـه خـدا خوش‌بین بود و می‌دانسـت خـدای حکیم جز 
خوبـی بنـدگان را نمی‌خواهـد و هـر آنچـه بـه صالح بندگان باشـد را 

برای آنان رقم می‌زند.
خداونـد  بـه  نسـبت  مـا  بدبینـی  و  خوش‌بینـی  قضیـه  بنابرایـن 
قضیـه‌ای شـبیه بـه همیـن دو نـوع نـگاه اسـت؛ و بایـد در این‌بـاره 

دقت کنیم و به خوش‌بینی خود به خداباور داشته باشیم.
در آیـه 6 سـوره فتـح کـه خداونـد دربـاره منافقین و مشـرکین سـخن 
می‌گویـد، برجسـته‌ترین ویژگـی آن‌هـا را بدبینـی آن‌هـا نسـبت بـه 

خود بیان می‌کند. در این آیه آمده است:
مُشْـرِکاتِ 

ْ
مُشْـرِکینَ وَ ال

ْ
مُنافِقـاتِ وَ ال

ْ
مُنافِقیـنَ وَ ال

ْ
بَ ال ِ

ّ
وَ یعَـذ

ضِـبَ الُلَّه 
َ

ـوْءِ وَ غ یهِـمْ دائِـرَةُ السَّ
َ
ـوْءِ عَل یـنَ بِـالِلَّه ظَـنَّ السَّ انِّ

َ
الظّ

؛ خـدا مـردان 
ً
ـمَ وَ سـاءَتْ مَصیـرا

َ
هُـمْ جَهَنّ

َ
 ل

َ
عَـدّ

َ
عَنَهُـمْ وَ أ

َ
یهِـمْ وَ ل

َ
عَل

و زنـان منافـق و مشـرک را عـذاب میک‌نـد؛ همان‌هـا کـه بـه خـدا 

بدگمان‌انـد و بـه همیـن جهـت حصار دایره شـکلی از بدی آن‌ها 

را فـرا خواهـد گرفـت. غضـب و لعنـت خـدا بـر آنـان بـاد! جهنـم 

برای آنان آماده شده و چه بد باز گشت‌گاهی است!

در آیـه بیـان شـده، خـدا مشـرکان و منافقـان را در دایـره بدبینـی 
کـه  خودشـان هالک می‌کنـد؛ یعنـی همیـن بدبینـی آن‌هـا اسـت 
موجـب بدعاقبتـی آنـان می‌شـود. بدیهـی اسـت وقتـی بدبینـی بـه 
خدا این‌قدر مذموم و ناپسند است، نقطه مقابل آنکه خوش‌بینی 
کـه  بـه خداسـت بـه همـان انـدازه پسـندیده اسـت و همان‌گونـه 



23214

بدبین‌هـا در دایـره بدبینـی خـود گرفتـار شـده و جهنمـی می‌شـوند، 
خوش‌بین‌هـا هـم در پهنـای خوش‌بینـی خـود بـه خدا به سـعادت 
جـاودان الهـی می‌رسـند. البته این برداشـت از آیـه مبتنی بر بعضی 

روایات است.
امام رضا می‌فرماید: 

نَـا عِنْـدَ ظَـنِّ عَبْـدِی 
َ
 أ

ُ
 یقُـول

َّ
ـإِنَّ الَلَّه عَـزَّ وَ جَـل

َ
ـنَ بِـالِلَّه ف

َ
حْسِـنِ الظّ

َ
»أ

2؛ بـه خـدا خوش‌بیـن  ً
شَـرّا

َ
 ف

ً
 وَ إِنْ شَـرّا

ً
خَیـرا

َ
 ف

ً
مُؤْمِـنِ بِـی إِنْ خَیـرا

ْ
ال

بـاش کـه خـدای بلندمرتبـه می‌فرمایـد: مـن همان‌گونـه هسـتم 

گر خوش‌گمان باشـد؛ خوب  کـه بنـده مؤمـن مـن گمان میک‌ند؛ ا

گر بدگمان باشد بد.« خواهم بود و ا

گر  بنابراین نوع نگاه شـما بر حوادث پیرامونتان تأثیرگذار اسـت. ا
به کسی خوش‌گمان باشید، او نیز در پی پاسخ به این خوش بینی 
گر این لطف شما را به‌گونه‌ای جبران نکند، شرم می‌کند؛  است و ا
گـر بـه او بدبیـن باشـید و او را ناتـوان و به دردنخـور تصور کنید،  امـا ا
او نیـز بـرای اینکـه به‌گونـه‌ای شـما را تنبیـه کنـد، هرچنـد می‌توانـد 
کـه فکـر می‌کردیـد بـا شـما  کارتـان را راه بینـدازد؛ ولـی همان‌گونـه 

برخورد می‌کند. این شیوه برخورد کاملًا منطقی است.
کن نجـف بـا هـم  در حکایتـی آمـده اسـت: پنـج نفـر از بـزرگان سـا

مباحثه حدیثی داشتند. یک روز به این حدیث رسیدند که: 
بِهِ 

ْ
ل

َ
حِکمَةِ مِنْ ق

ْ
 ظَهَرَتْ ینَابِیـعُ ال

ً
رْبَعِیـنَ صَبَاحـا

َ
ِ أ

ـصَ لَِّ
َ
خْل

َ
»مَـنْ أ

ی لِسَانِه3؛ کسی که چهل روز خالصانه برای خدا عمل کند؛ 
َ
عَل

چشمه‌های حکمت از قلب او به زبانش جاری خواهد شد.«
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همه تصمیم گرفتند که چله نشینی کنند تا به آنچه حدیث وعده 
داده، دسـت یابنـد. بـه انـدازه 40 روز آب و آذوقـه از خانـه برداشـته 
و با خانواده خود خداحافظی کردند. به مسـجد سـهله رفته و این 

مدت را به عبادت و نیایش مشغول شدند.
چهـل روز کـه تمـام شـد. وقتـی کـه هـر پنج نفـر از چله برمی‌گشـتند، 
تصمیم گرفتند به قهوه‌خانه بین راهی بروند و قهوه بنوشند. مرد 
قهوه‌چی قهوه‌ها را آورد. همه دست به سمت فنجان دراز کردند، 
بـه جـز یـک نفـر. گفتنـد نمی‌خـوری؟ گفـت: نـه؛ ایـن قهـوه نجـس 

است و خون در آن ریخته شده!
از قهوه‌چی حقیقت ماجرا را پرسـیدند. قهوه‌چی با خجالت پاسـخ 
داد: وقتـی مشـغول آمـاده کـردن قهوه‌هـا بـودم، دسـتم به‌صـورت 

اتفاقی برید و متأسفانه چند قطره خون در قهوه ریخت.
همـه رو بـه آن یـک نفـر گفتنـد: در این چهل روز چـه ذکری گفتی یا 
چـه عملـی انجـام دادی کـه بـه ایـن مرحله رسـیده‌ای؟ پاسـخ داد: 
مـن همـان کارهایـی را کـردم کـه شـما انجـام دادیـد؛ با ایـن تفاوت 
که شما با شک و با حالت آزمون و خطا اعمال را انجام دادید، ولی 

من مطمئن بودم به این مقام خواهم رسید.
آری خوش‌بینی او بود که موجب قبولی عمل او و رسـیدن به این 

مقام شده بود.
امام باقر می‌فرماید: 

 کانَ 
َّ

ــالِلَّه إِل ــنٍ بِ ــدٍ مُؤْمِ ــنُّ عَبْ ــنُ ظَ  یحْسُ
َ

ــوَ ل  هُ
َّ

ــهَ إِل
َ
 إِل

َ
ــذِی ل

َّ
»وَ ال

مُؤْمِــن4؛ بــه خدایــی کــه هیــچ پــروردگاری 
ْ
الُلَّه عِنْــدَ ظَــنِّ عَبْــدِهِ ال

جــز او نیســت ســوگند؛ هیــچ بنــده مؤمنــی بــه خــدا خوش‌گمــان 



23414

نمی‌شــود، مگــر اینکــه خــدا در نــزد گمــان نیــک بنــده مؤمــن 

خویــش حاضــر می‌شــود.«

امـام سـجاد نیـز در دعـای ابو حمزه ثمالی چنیـن با خدا خویش 
نجوا می‌کند: 

لِفَ إِحْسَانَکَ 
َ
رَمِکَ وَ أ

َ
 بِکَ وَ اسْتَجَارَ بِک

َ
ا مَقَامُ مَنْ لاذ

َ
»یَا رَبِّ هَذ

کَ 
ُ
ضْل

َ
ذِی لا یَضِیقُ عَفْوُکَ وَ لا یَنْقُصُ ف

َّ
جَوَادُ ال

ْ
نْتَ ال

َ
وَ نِعَمَکَ وَ أ

فَضْـلِ 
ْ
قَدِیـمِ وَ ال

ْ
فْـحِ ال قْنَـا مِنْـکَ بِالصَّ

َّ
ـدْ تَوَث

َ
 رَحْمَتُـکَ وَ ق

ُّ
وَ لا تَقِـل

تَرَاکَ ]تُرَاکَ[ یَا رَبِّ تُخْلِفُ ظُنُونَنَا 
َ
 ف

َ
وَاسِعَةِ أ

ْ
حْمَةِ ال عَظِیمِ، وَ الرَّ

ْ
ال

ا فِیکَ 
َ

نَا بِکَ وَ لا هَذ
َ
ا ظَنّ

َ
یْسَ هَذ

َ
ل

َ
رِیمُ ف

َ
 یَا ک

ً
نَا کلا

َ
بُ آمَال وْ تُخَیِّ

َ
أ

طَمَعَنَا؛ پروردگارا این است جایگاه کسیک‌ه به پناهت آمد و به 

کرمت پناهنده گشته و به احسان و نعمت‌هایت الفت جسته 

اسـت. تویی آن سـخاوتمندی که گذشـتت به تنگی نمی‌رسـد و 

احسـانت کاهـش نمی‌پذیـرد و رحمتـت کـم نمی‌شـود و به‌یقین 

از چشم‌پوشـی دیرینـت و فضـل بزرگـت و رحمـت گسـترده‌ات 

اعتماد نمودیم، پروردگارا! آیا ممکن است برخلاف خوش‌بینی 

مـا بـه خویـش رفتـار کنـی، یـا آرزوهایمـان را نسـبت بـه رحمتـت 

نومید سازی، ‌هرگز ای بزرگوار، چنین گمانی به تو نیست و طمع 

ما درباره تو این‌چنین نمی‌باشد.«

ثار خوش‌بینی به خدا آ
حسن ظن و خوش‌گمان بودن به خدا، دارای آثار بسیاری است. 

برخی از آن‌ها عبارتند از:
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1. آرامش خاطر و گشایش امور
امام صادق می‌فرمایند: 

مْرُک5؛ 
َ
بَک- وَ یرُوحُ بِهِ أ

ْ
ل

َ
حُ بِهِ ق وِّ نِّ بِطَرَفٍ تُرَ

َ
 مِنْ حُسْنِ الظّ

ْ
»خُذ

کارت  از خوش‌بینـی بهـره‌ای بگیـر تـا بـا آن، دلـت آرام شـود و 

پیش رود.«

در روایت دیگری مولای متقیان می‌فرماید: 
حَد6؛ کسـی که بدبین 

َ
ِ أ

ّ
ـهُ اسْـتَوْحَشَ مِـنْ کل

َ
ـمْ یحْسِـنْ ظَنّ

َ
»مَـنْ ل

است، از همه وحشت دارد.«

کــه صرف‌نظــر از دغدغه‌هــای  کــرد  بــه جــرأت می‌تــوان ادعــا 
دینــی و الهــی، یکــی از مهم‌تریــن گمشــده‌های بشــر از صــدر تاریــخ 
کنــون، رســیدن بــه آرامــش بــوده اســت. آرامــش همــان چیــزی  تا
اســت کــه انســان حاضــر اســت بــه خاطــر آن خــود را بــه آب و آتــش 
کنــد و تمــام کوشــش و  بزنــد، ســختی‌ها و ناملایمــات را تحمــل 

ــاه و آرامــش برســد. ــه رف ــا ب ــه کار گیــرد ت تــاش خــود را ب
آرامـش واقعـی آن اسـت کـه آدمـی محکم‌تریـن تکیـه‌گاه را داشـته 
باشـد و بـاور کنـد نیرویـی بی‌نهایـت همـه چیز را مدیریـت می‌کند تا 

او را به مقصودش برساند:

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
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حضرت امیر می‌فرماید: 
هَـم‌7؛ خوش‌گمانـی هـم و غـم را کاهـش 

ْ
ـفُ ال ـنِّ یخَفِّ

َ
»حُسْـنُ الظّ

می‌دهد.«

2. افزایش روحیه توکل و اعتماد به خدا
گر به‌درسـتی در مفهوم حسـن ظن بنگریم و بیندیشـیم، خواهیم  ا

یافت که رابطه عجیبی بین خوش‌بینی و توکل برقرار است.
 معمولًا هر کدام از ما بارها سوار اتوبوس شده‌ایم. مطمئناً از راننده 
نخواسـته‌ایم، بـاد چرخ‌هـا و بـاک گازوئیـل و دور موتـور را جلـوی 
روی مـا چـک کنـد. یـا از او نمی‌خواهیـم گواهینامـه و برگـه معاینـه 
فنی را به ما نشان دهد... تا حالا فکر کرده‌اید که علتش چه بوده 
اسـت؟ آنچه به ذهن می‌رسـد این اسـت که دلیلش خوش‌بینی ما 
به راننده است که اعتماد به او نیز از همین خوش‌بینی سرچشمه 

می‌گیرد.
حـال بایـد از خـود بپرسـیم کـه آیـا دربـاره چرخاننـده چـرخ گیتـی و 
گـر  آفریننـده تمـام خوبی‌هـا نیـز این‌گونـه خوش‌گمـان هسـتیم؟! ا
کـرده و دربـاره خـدا مثبـت نگـر  بتوانیـم باورهـای خـود را تقویـت 
باشـیم او را تکیـه‌گاه مناسـبی در سـختی‌ها خواهیـم یافـت و بـه او 

اعتماد خواهیم کرد و به او توکل می‌نمائیم.
در قـرآن کریـم آمـده حضـرت موسـی بـا مشـتی یکـی از فرعونیـان را 
بـه کام مـرگ بـرد و بـا تـرس و نگرانـی از شـهر بیـرون رفـت ]در حالـی 
که می[ گفت: »پروردگارا، مرا از گروه ستمکاران نجات‌بخش.8«
و در ادامـه حضـرت بـه خـدا تـوکل می‌کنـد و بعـد از قضیـه آب دادن 
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به گوسفندان دختران شعیب، به‌سوی سایه برگشت و گفت: 
قیرپروردگارا9؛ من به هر 

َ
ی مِنْ خَیرٍ ف

َ
تَ إِل

ْ
نْزَل

َ
 رَبِّ إِنِّی لِما أ

َ
قال

َ
»ف

خیری که سویم بفرستی سخت نیازمندم.«

می‌طلبـد  آنچـه  وسـعت  از   موسـی خوش‌گمانـی  اینجـا  در 
گذار می‌کند؛ و  پیداست و کاملًا سرانجام کارهای خود را به خدا وا
همین توکل سـبب رسـیدن به زن و مال و ثروت و شـغل و همه‌چیز 

می‌شود.
یکـی دیگـر از مزدهایـی کـه حضـرت موسـای متـوکل، بـه آن رسـید 
 این بود که خدا او را هم نشین پیامبر محبوب خود شعیب نبی

قرار داد.

3. رسیدن به بهشت
کرم فرمودند:  پیامبر ا

إِنَّ حُسْـنَ 
َ
 ف

َّ
ـهُ بِـالِلَّه عَـزَّ وَ جَـل

َ
ـی یحْسِـنَ ظَنّ

َ
حَدُکـمْ حَتّ

َ
 یمُوتَـنَّ أ

َ
»ل

ة10؛ هیچ‌یک از شما نباید بمیرد تا 
َ
جَنّ

ْ
مَنُ ال

َ
نِّ بِالِلَّه عَزَّ وَ جَل ث

َ
الظّ

آنکه گمانش را به خدای بلندمرتبه نیکو سازد؛ زیرا خوش‌بینی 

به خدا بهای بهشت است.«

در روایـات آمـده: روز قیامـت وقتـی خـدای بلنـد مرتبـه، حسـاب 
مـردم را رسـیدگی کنـد. یـک نفـر باقـی می‌مانـد که گناهـان او بیش 
از خوبی‌هایـش اسـت. فرشـتگان عـذاب او را می‌گیرنـد و بـه سـوی 
آتـش می‌کشـند. او برمی‌گـردد و پشـت سـرش را نـگاه می‌کنـد. خـدا 
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دسـتور می‌دهـد او را برگردانیـد. سـپس از او می‌پرسـد؟ چـرا پشـت 
سرت را نگاه کردی؟ او پاسخ می‌دهد که: بارالها! گمان من به تو 
این نبود که مرا به جهنم ببری. در این هنگام خداوند می‌فرماید: 
ای ملائکـه! بـه عـزت و جلالـم قسـم او حتـی یـک روز هـم بـه مـن 
خوش‌گمان نبود؛ لکن او را به بهشـت ببرید به خاطر آنکه ادعای 

خوش‌بینی به مرا داشت.11
کـه فـرد را نسـبت بـه  امـا آسـیب و آفـت خوش‌گمانـی ایـن اسـت 
کـه نسـبت بـه هـر  کنـد، به‌طـوری  حـوادث اطرافـش بی‌تفـاوت 
اتفاقـی خوش‌بیـن باشـد و این گاهی انسـان را دچـار غفلت می‌کند 
کـه بلاهـا در زندگـی انسـان دارد را از بیـن  و حکمـت بیدارکنندگـی 
می‌بـرد. آفـت دیگـر خوش‌بینـی این اسـت که فردی بـدون عمل و 

کوشش نسبت به حل شدن مشکلات خوش‌بین باشد.
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بِلِسانی 
َ
ف

َ
حَمْدُ عَلی بَسْطِ لِسانی ا

ْ
كَ ال

َ
َل »الهی... 

مْ بِغایه جَهْدی فی عَمَلی« 
َ
رُكَ ا

ُ
شْك

َ
ِ ا

ّ
كال

ْ
ا ال

َ
هذ

)دعای ابوحمزه ثمالی(

ایجاد انگݡیزه1
روزی حضـرت داود از خـدا درخواسـت کـرد تـا همنشـین او را در 
بهشـت معرفـی کنـد. از جانـب خداونـد بـه او نـدا رسـید فـردا از شـهر 
بیرون برود، اولین کسی را که در دروازه شهر می‌‎بیند، همنشین او 
در بهشت خواهد بود. روز بعد حضرت داود به اتفاق فرزندش 
حضـرت سـلیمان از شـهر خـارج شـدند و پیرمـردی را دیدنـد بـا 
پشـته‌ای هیزم بر دوش، کنار دروازه شـهر نشسـت و هیزمش را به 

فردی فروخت. 
کـرد و فرمـود: آیـا ممکـن  حضـرت داود پیـش او رفـت و سالم 
اسـت امـروز مـا را مهمـان کنیـد؟ پیرمـرد پاسـخ داد، مهمـان حبیب 

خداست. بفرمایید!
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گنـدم خریـد و آسـیابك ـرد و سـپس آن را خمیـر  پیرمـرد مقـدارى 
نمـود و بـر روى آتـش گذاشـت و سـه عـدد نـان پخـت. او نان‌هـا را 
بـا مقـدارى نمـك و آب سـر سـفره گذاشـت و خـود دو زانـو نشسـت و 
لقمه‌هـا ‏را بـا »بسـم اللَّه« در دهـان م‏ىگذاشـت و پـس از خـوردن آن 

یك »الحمدللَّه« م‏ىگفت و همینك ار را تا آخر ادامه داد. 
بعــد از صــرف ناهــار، پیرمــرد دســتانش را بــه طــرف آســمان بلنــد 
کــه فروختــم، درختــش را تــو  گفــت: خداونــدا! هیزمــی را  کــرد و 
رویانــدی؛ شــاخه‌های درخــت را تــو خشــک کــردی؛ نیــروی کنــدن 
هیــزم را تــو بــه مــن دادی؛ مشــتری را تــو فرســتادی کــه هیزم‌هــا را 
بخــرد و گندمــی را کــه خوردیــم؛ بــذرش را تــو رویانــدی؛ وســایل 
آرد کــردن و نــان پختــن را نیــز تــو بــه مــن عطــا کــردی. در برابــر ایــن 
ــرده‌ام؟ پــس شــکر و ســپاس مخصــوص  همــه نعمــت مــن چــه ک

توســت.
سپس پیرمرد بلند بلند گریهك رد.

حضـرت داود بـه فرزنـدش سـلیمان گفـت: »فرزنـدم، بایـد 
چنیـن بنـده‏اى در بهشـت صاحـب مقـام باشـد، زیـرا بنـده‏اى از 

كرتر ندیده‏ام2« ایشان شا
امـام سـجاد در فـرازی از دعـای ابوحمـزه ثمالـی بـه فضیلـت 

اخلاقی شکر اشاره کرده است: 
 ِ

ّ
ـكال

ْ
ا ال

َ
بِلِسـانی هـذ

َ
ف

َ
حَمْـدُ عَلـی بَسْـطِ لِسـانی ا

ْ
ـكَ ال

َ
َل »)الهـی( 

دْرُ لِسانی یا رَبِّ 
َ
رْضیكَ وَما ق

ُ
مْ بِغایه جَهْدی فی عَمَلی ا

َ
رُكَ ا

ُ
شْك

َ
ا

دْرُ عَمَلی فی جَنْبِ نِعَمِكَ وَاِحْسـانِكَ؛ 
َ
رِكَ وَما ق

ْ
فی جَنْبِ شُـك

)خدایا!( ستایش مخصوص توست به جهت اینکه زبانم را باز 
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كـردی، آیـا بـا ایـن زبـان خسـته‌ام، تـو را سـپاس گویـم یا بـا نهایت 

كـردارم تـو را خوشـنود سـازم؟ و پـروردگارا! زبانـم در  كوششـم در 

برابر سپاس تو، چه ارزشی دارد؟ و كردارم در كنار نعمت‌هایت 

و احسانی كه به من كرده‌ای، چه مقامی دارد.«

این فراز از دعا اشاره به دو نوع از شکر و سپاس در برابر نعمت‌های 
خداوند متعال دارد. »شکر زبانی« و »شکر عملی«

متن و محتوا
یکـی از آثـار و برکاتـی کـه در مـاه رمضـان و خصوصـاً بعـد از توفیـق 
روزه‌داری و درک رمضان و عید فطر، نصیب انسان می‌شود، شکر 
و سـپاس الهی اسـت. خداوند متعال در آیه 185 سـوره بقره به این 

مسئله اشاره کرده است: 
نـاتٍ مِـنَ  ـاسِ وَ بَیِّ

َ
قُـرْآنُ هُـدىً لِلنّ

ْ
 فیـهِ ال

َ
نْـزِل

ُ
ـذی أ

َّ
»شَـهْرُ رَمَضـانَ ال

ـمْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ـمْ وَ ل

ُ
ك ـرُوا الَلَّه عَلـ‏ى مـا هَدا بِّ

َ
فُرْقـانِ ... وَ لِتُك

ْ
هُـدى‏ وَ ال

ْ
ال

رُونَ؛ مـاهِ رمضـان ماهـى اسـت كـه قـرآن، بـراى راهنمایـى 
ُ

تَشْـك

مـردم، و نشـانه‏هاى هدایـت، و فـرق میـان حـق و باطـل، در آن 

نازل شده است... و خدا را بر اینكه شما را هدایت كرده، بزرگ 

بشمرید و باشد كه شكرگزارى كنید!«

کسـی کـه در مـاه رمضـان روزه می‌گیـرد هـر سـه قسـم »شـکر قلبی«، 
»شـکر زبانـی« و »شـکر عضـوی«، را انجـام داده و نشـان داده کـه 

کر است. انسانی شا
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روزه و شکر قلبی
شکر قلبی همان معرفت پروردگار و تسلیم شدن در برابر او و رضا و 

خشنودی به عطایای او است. 
امام‌ صادق می‌فرماید: 

رَهَا3؛ خدا 
ْ

ى شُـك
َ
دّ

َ
قَدْ أ

َ
بِهِ‏ ف

ْ
هَا بِقَل

َ
عَرَف

َ
یْهِ‏ بِنِعْمَةٍ ف

َ
نْعَمَ الُلَّه‏ عَل

َ
»مَنْ أ

بـه‌ هـر كسـی‌ نعمتـی‌ دهـد و او آن‌ را از تـه‌ دل‌ بفهمـد، شـكرش‌ را 

ادا كرده‌ است.«

روزه‌دار از آنجـا کـه تسـلیم فرمـان خـدا اسـت و بـه دنبـال اطاعـت از 
خداونـد اسـت، روزه می‌گیـرد و روزه او نشـانه شـکر قلبـی اوسـت. 
روزه‌دار، هـم خـدا را شـناخته و هـم روزه را بـه عنـوان یکـی از اوامـر و 
دسـتورات خداوند شـناخته و نسـبت به روزه‌داری راضی و خشنود 

است.

روزه و شکر زبانی
شـکر زبانـی، گفتـن جمله‌هایی اسـت که بیانگر قدردانی و سـپاس 

انسان در برابر نعمت‌ها است.
روزه‌دار در دعاهـای ایـن مـاه بـرکات و فضائـل ایـن مـاه عزیـز و 
روزه‌داری را بر زبان جاری می‌کند و این خود نوعی سپاسگزاری از 
نعمت رمضان و روزه است؛ روزه‌دار نعمت نزول قرآن و شب قدر را 
مـرور می‌کنـد؛  صفـات و اسـامی خدا را با زبانش ذکـر می‌کند؛ برکات 

سحرهای ماه رمضان را می‌گوید، همه این‌ها شکر زبانی است. 
در دعای روز سی ام رمضان می‌خوانیم: 
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ـى مَـا تَرْضَـاهُ وَ 
َ
قَبُـولِ عَل

ْ
رِ وَ ال

ْ
ـك

ُ
 صِیَامِـی فِیـهِ بِالشّ

ْ
هُـمَّ اجْعَـل

َّ
»الل

ـدٍ وَ  دِنَا مُحَمَّ صُـولِ بِحَـقِّ سَـیِّ
ُ ْ
رُوعُـهُ بِال

ُ
 ف

ً
مَـة

َ
 مُحْك

ُ
سُـول یَرْضَـاهُ الرَّ

مِیـنَ؛ خدایـا! روزه‌ام را در 
َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال

حَمْـدُ لَِّ
ْ
یـنَ وَ ال اهِرِ آلِـهِ الطَّ

ایـن مـاه، بـر پایـه آنچـه تـو و پیامبـر گرامـی‌ات آن را م‌ىپسـندید، 

مـورد شـکر و سـپاس و پذیـرش قـرار ده، در حالـی كـه فروعـش 

بـر اصولـش اسـتوار باشـد، بـه حـق سـرورمان محمّـد و اهل بیت 

كش، و سپاس خداى را پروردگار جهانیان.« پا

امام‌ صادق می‌فرماید: 
مِین4؛ تمام‌ شـكر 

َ
عال

ْ
ِ رَبِ‏ ال

حَمْدُ لَِّ
ْ
جُلِ- ال  الرَّ

ُ
وْل

َ
رِ ق

ْ
ـك

ُ
»تَمَامُ‏ الشّ

مِین.«
َ
عال

ْ
ِ رَبِ‏ ال

حَمْدُ لَِّ
ْ
گفتن‌ همین‌ جمله‌ است‌: ال

این ذکر بارها در هر شب و روز این ماه تکرار می‌شود.

روزه و شکر عملی
شـکر عملـی یعنـی هـر نعمـت و موهبتـی در جایـی مصـرف شـود کـه 
خداونـد دسـتور داده و بـرای آن آفریـده اسـت. یعنـی بـهك ار گرفتـن‌ 
اسـتعدادها و نعمت‎هـای‌ خـدادادی‌ در راه‌ صحیـح‌، و اجتنـاب از 

محرمات الهی.
از امام‌ صادق درباره‌ حد شـكر سـؤال شـد، آن حضرت فرمودند: 
گر برای‌ خدا در نعمتی‌ك ه‌ به‌ تو داده‌ حقی‌  »حد شكر این‌ است‌ك ه‌ ا

باشد، آن‌ حق‌ را بپردازی‌.«5
روزه‌دار در شـرایط سـخت‌تر و دشـوارتر بـا روزه خـود، شـکر نعمـت 
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اعضـا و نعمت‌هـای دیگـر را به‌جـا مـی‌آورد؛ زیـرا چنیـن شـخصی بـا 
اعضا و جوارح خود عمل روزه را انجام داده و توانسـته امر خداوند 

متعال را اطاعت کند. 
پیامبر اسلام می‌فرماید: 

یَـام6ُ؛ بـرای هـر چیـزی زکاتـی  بْـدَانِ الصِّ
َ ْ
اةُ ال

َ
اةٌ وَ زَك

َ
 شَـیءٍ زَك

ّ
لِ

ُ
»لِـك

است و زکات بدن‌ها روزه است.«

روزه‌دار هـر آنچـه کـه نفِـس می‌پسـندد و می‌خواهـد را در راه رضـا و 
خشـنودی خداونـد کنـار می‌گـذارد و بـا آنکـه بـدن بـه ایـن امـور نیـاز 
دارد، محدودیت‌هایـی را بـرای او ایجـاد می‌کنـد تـا شـکر بدنـی را 

به‌جا آورد و حق الهی را ادا نماید.

پاداش‌های روزه‌داران شاکر
حـال کـه ثابـت شـد، روزه‌داری نوعـی شـکرگزاری اسـت، این شـكر 
نیـز همچـون سـایر خصلت‎هـای اخالق دینـی، هـم آثـار دنیـوی و 
هـم بازتـاب اخـروی دارد. برخـی از آثـار و برکاتی که بـا روزه‌داری به 

عنوان یک نوع شکر نصیب روزه‌دار می‌شود، عبارتند از: 

الف( افزایش نعمت‌ها
كیـد قـرار گرفتـه و  ایـن مسـئله هـم در قـرآن و هـم در سـنت مـورد تأ
بـرای بسـیاری از افـراد قابـل درک می‌باشـد. هـر چنـد ممکـن اسـت 
برخـی از نگاه‌هـای بشـری ایـن قضیه را بر نتابـد و بگویند، افزایش 
مـال در اثـر شـكر چیـزی نیسـتك ـه علم اقتصاد بشـری تـوان اقامه 

دلیل علمی تجربی بر آن داشته باشد.
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كرم روایت شده:  اما از پیامبر ا
یَـادَة7؛  خَـزَنَ عَنْـهُ بَـابَ الزِّ

َ
رٍ ف

ْ
ـى عَبْـدٍ بَـابَ شُـك

َ
تَـحَ الُلَّه عَل

َ
»مَـا ف

گشـوده اسـت، درِ افزایـش نیـز  كـه در سـپاس‌گزاری  هنگامـی 

باز است.«

در روایـت دیگـر می‌خوانیـم: »خداونـد نعمتی به بنده خویش نداد 
كـه بنـده او از صمیـم قلـب آن را بشناسـد، و در ظاهـر بـا زبـان خـدا را 
سـتایشك ند، و سـخنش تمام شـود، مگر اینكه برای او به افزونی 

نعمت امر شود.«8
اینکـه چگونـه شـکر نعمـت سـبب افزایـش نعمت می‌شـود، سـؤالی 

است که ممکن است به ذهن بیاید.
کـه مث العبادتـی همچـون روزه‌داری شـكر عملـی اسـت  از آن جـا 
کـه  و روزه‌دار از نعمت‌هـای ظاهـری و باطنـی و مـادی و معنـوی 
بـه او داده شـده بـه درسـتی بهـره می‌گیـرد و آن را در مسـیرك مالـی 
قـرار دهـد؛ همیـن بهره‌گیـری درسـت سـبب می‌شـود تـا اسـتعدادها 
و ظرفیت‌ها و توانایی‌های نهفته و سرشـته در این فرد شـكوفایی 
یابـد و در مسـیر مطلـوب خـود قـرار گیرد؛ آنگاه شـخص به اصطلاح 
امروزی‌هـا دسـت بـه هـر چـه بزند، طلا می‌شـود و از طرفی خدا را نیز 
از خـود راضـی کـرده و قطعـاً خداونـد نیـز بـه چنیـن بنـده‌ای روزی 

بیشتری می‌دهد.
 می‌گویـد: خدمـت امـام صـادق یکـی از یـاران امـام صـادق
بودیـم و ظـرف انگـورى هم داشـتیمك ـه از آن مى‌خوردیم. فقیری 

آمد، از امامك م ىكخواست.
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امام سه دانه انگور برداشت و به او داد.
فقیر سه دانه انگور را گرفت، و گفت: حمد پروردگار عالیمان راك ه 

این انگور را روزى من قرار داد.
امام فرمود: صبر کن، و دوك ف دسـت خود را پر از انگور کرده به او 

داد. فقیر آن را گرفت و خدا را شکر کرد.
امـام بـه غالم خـود فرمـود: چـه مقـدار پـول همـراه توسـت؟ گفـت: 

بیست درهم. حضرت آن را به فقیر داد. 
فقیر گفت: خدایا! حمد براى توست و این پول‌ها از ناحیه توست 

و برای تو شریکی نیست.
امام براى سومین بار به او دستور توقف داد، آنگاه پیراهن خود را 

از تن مبارك در آورد و به او داد.
گفـت: حمـد خـداى راك ـه مـرا  گرفـت و پوشـید و  فقیـر پیراهـن را 

پوشانید.
سـپس با عبارت »یا اباعبدالله« حضرت را خطاب قرار داد و گفت: 
خداونـد بـه تـو پـاداش خیـر دهـد، سـپس راه رفتـن را پیـش گرفت، 

امام دیگر چیزى نفرمود.
گر به شـخص امام دعا نمى‌كرد و فقط خدا را شـكر  گمان می‌کنم، ا

مى‌نمود، حضرت همچنان به بخشش خود ادامه مى‌داد.9
گر در مواردی‌ دیده‌ می‌شـود که نعمت‌ انسـان‎های‌ ناسـپاس‌ نیز  و ا
گاهـی‌ فـراوان اسـت.‌ به‌ بیان‌ قرآن‌ك ریم‌، برای‌ »اسـتدراج«‌ اسـت‌، 

یعنی‌: نعمت‌ وسیله‌ای‌ برای‌ دورتر شدن‌ او از خدا می‌گردد.
خداوند می‌فرماید: 

یْـدی 
َ
ك هُـمْ إِنَّ 

َ
مْلـی‏ ل

ُ
مُـونَ وَ أ

َ
»سَنَسْـتَدْرِجُهُمْ مِـنْ حَیْـثُ لا یَعْل
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مَتین10ٌ؛ ما آنان را از آنجا كه نم‏ىدانند به تدریج به سوى عذاب 

پیـش م‏ىبریـم و بـه آن‌هـا مهلـت )بازگشـت( م‏ىدهـم چـرا كـه 

نقشه‏هاى من محكم و دقیق است!«

نقل شده شخصی‌ك ه‌ به‌ مفهوم‌ استدراج‌ در قرآن‌ توجه‌ك رده‌ بود، 
نـزد امـام‌ صـادق‌ آمـده‌، عـرض‌ کـرد:  مـن‌ از خـدای‌ عزوجل‌ مال‌ 
خواسـتم‌ بـه‌ مـن‌ روزی‌ك ـرد، فرزنـد خواسـتم‌ بـه‌ مـن‌ عطـا فرمـود، 
منزل‌ خواسـتم‌ نصیبم‌ك رد، می‌ترسـم‌ این‌ اسـتدراج‌ باشـد که خدا 
نعمتـی‌ دهـد و توبـه‌ و اسـتغفار را از یـاد مـا ببرد، حضـرت‌ می‌فرماید: 

به خدا قسم‌ با حمد و سپاس‌ خدا، استدراج‌ تحقق‌ نمی‌یابد.11
بنابراین استدراج برای کسانی است که خدا را شکر نکنند. چنین 
افـرادی را خـدا غـرق در نعمـت می‌کنـد و بـه آنـان مهلـت می‌دهـد 
و در واقـع آن‌هـا را امتحـان می‌کنـد و آنـان هـم شـکر خـدا را بـه جـا 

نمی‌آورند.

ب( رسیدن به آرامش و امنیت روانی
ناسپاسـی  و  ناشـکری  پولـدار،  افـراد  در  ناآرامـی  عوامـل  از  یکـی 
آن‌هاسـت و یکـی از مهمتریـن عوامـل در آرامـش روانـی افـراد بـی 

پول، روحیه شکرگزاری و سپاس آنان می‌باشد.
شـکرگزاری نشـانه رضایـت و خشـنودی از وضعیـت و موقیعتـی 
اسـت، همیـن رضایـت سـبب آرامـش روحـی و روانـی می‌گـردد. 
کران حتی به درجات بالای شکر می‌رسند و از هر آنچه  برخی از شا
خداونـد بـه آنهـا داده، ابـراز رضایـت می‌کنند و لو اینکـه آن چیز درد 
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و رنـج باشـد، یعنـی می‌گوینـد چـون از طرف خداوند اسـت و خدای 
من حکیم و علیم و رئوف و مهربان اسـت. حتما صلاح من در این 

کرند. بوده از این رو نسبت به درد هم شا

یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد 

کر نعمت‌هـای الهـی را به یاد می‌آورد و شـکر  از طرفـی نیـز انسـان شـا
آن‌هـا را بـه جـای مـی‌آورد و همیـن بـادآوری نعمت‌هـا سـبب ایجاد 
کر می‌شـود. از ایـن رو، یکـی از راهکارهایـی کـه  آرامـش در فـرد شـا
بـرای ایجـاد آرامـش روانـی در بیمـاران روانـی سـفارش می‌شـود، 
کـه در اختیـار افـراد  برشـمردن نعمت‌هـا و توجـه بـه داشـته‌هایی 
می‌باشد و متمرکز شدن روی دارایی‌ها است نه کمبود و نقص‌ها.

خداوند در قرآن می‌فرماید: 
ث12‏؛ نعمت‌های پرودگارت را بازگو کن.«  حَدِّ

َ
كَ ف ا بِنِعْمَةِ رَبِّ مَّ

َ
»وَ أ

در روایت است که روزی حضرت عیسی به مرد نابینا و مفلوجی 
برخـورد کـرد کـه عالوه بـر فلـج بـودن مبت البـه مـرض بـرص یعنـی 
پیسـی و جـذام نیـز بـود و مـرض جـذام گوشـت بـدن او را متلاشـی 

کرده بود و با این حالت می‌گفت: 
قِـه‏؛ یعنـی 

ْ
 مِـنْ خَل

ً
ثِیـرا

َ
ـى بِـهِ ك

َ
ـا ابْتَل انِـی مِمَّ

َ
ـذِی عَاف

َّ
ِ ال

حَمْـدُ لَِّ
ْ
»ال
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حمـد و ثنـا سـزاوار آن خدائـی اسـت کـه مـرا از بلائـی که بیشـتر 

مردم به آن مبتلاء هستند، عافیت داده است.«

حضـرت عیسـی از آن مـرد پرسـید: آن ب الچیسـت کـه خـدا از تـو 
بـر طـرف نمـوده اسـت؟ گفـت: ای روح الله! مـن بهتـرم از کسـی که 
خداوند در قلب او آن چیزی را که در قلب من قرار داده، در قلب او 

قرار نداده است، و آن چیز معرفت خدا است. 
حضـرت عیسـی فرمـود: راسـت گفتـی ای مـرد! سـپس حضـرت 
عیسـی به آن مرد گفت: دسـتت را به من بده آن مرد دسـتش را به 
حضـرت داد و آن مـرد بـه معجـزه حضـرت عیسـی بـه زیباتریـن 
صـورت و قیافـه در آمـد و خداونـد تمـام آن امراضـی کـه در او بـود از 
بین برد و شفا داده است و حضرت عیسی با آن مرد رفیق شد و 

با هم عبادت می‌کردند.13
آری یکـی از نعمت‌هایـی کـه بایـد شـکر آن را بـه جـای آوریـم همین 
نعمت‌هـای معنـوی اسـت. نعمت‌هایـی همچـون شـناخت خـدا، 
معرفـت اهـل بیـت  توفیـق روزه‌داری، درک مـاه رمضـان، درک 

عید فطر و ...
امـا متاسـفانه امـروزه چیـزی که بیشـتر نمـود دارد و زندگـی همگان 

را بی نصیب نگذاشته است، نگاه به نقص‌ها و کمبودها است.
نکته آخر در این بخش اینکه کسی که شکرگزار خداوند است، روز 
به روز بر ایمانش افزوده می‌شود. و هر چه ایمان قوی‌تر گردد، به 

همان میزان آرامش روحی و روانی فرد نیز قوی‌تر می‌گردد. 
بایـد ایـن روحیـه و سـبک زندگـی در بیـن همـگان رشـد یابـد زیـرا 
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اقدامـی عملـی در تحقـق اقتصـاد مقاومتـی اسـت و ترویـج روحیـه 
میـان  بیشـتر  هم‌بسـتگی  و  همدلـی  موجـب  جامعـه  در  شـکر 
شـهروندان و نزدیک شـدن دل‌ها به هم می‌شـود و از شـکل‌گیری 
امـواج نارضایتـی اجتماعـی جلوگیـری می‌کنـد و سـبب ترویـج و 

تقویت آرامش عمومی و اجتماعی است.

ج( رسیدن به بهشت و نعمت‌های بهشتی
کر، بهره‌مندی از  یکی از پاداش‌های ارزشـمند برای روزه‌داران شـا

بهشت و نعمت‌های بهشتی است.
کرم می‌خوانیم:  از پیامبر ا

ائِمُـون14‏؛   الصَّ
َّ

 مِنْـهُ إِل
ُ

 یَدْخُـل
َ

ـانَ ل یَّ  یُدْعَـى الرَّ
ً
ـةِ بَابـا

َ
جَنّ

ْ
»إِنَّ لِل

بهشـت دری دارد بـه نـام‌ ریـان )سیراب‌شـده( کـه تنهـا روزه‌داران 

از آن وارد می‌شوند.«

مرحوم صدوق در »معانی الاخبار« در شـرح این حدیث می‌نویسـد 
کـه  انتخـاب ایـن نـام بـرای ایـن در بهشـت بـه خاطـر آن اسـت 
کـه  بیشـترین زحمـت روزه‌دار از ناحیـه عطـش اسـت، هنگامـی 
روزه‌داران از این در وارد می‌شـوند چنان سـیراب می‌گردند که بعد 

از آن هرگز تشنه نخواهند شد.
از آنجا که روزه‌داران از نعمت‌های دنیا، به نفع آخرت خود دست 
کر خداونـد و نعمت‌های او هسـتند؛  بـر می‌دارنـد و بـا عمـل خـود شـا
خداوند متعال اعمال چنین کسانی را به بهترین وجه می‌پذیرد و 

کرانه با آنان برخورد می‌کند. شا
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کریـم، بهشـت پرنعمـت و  بـر اسـاس برخـی از روایـات، خداونـد 
گران‌بها را به بهای شکر و سپاس‌هایی که شاید از نظر ما بی‌مقدار 

باشند، عطا می‌کند.
امـام‌ صـادق می‌فرمایـد: »مـردی‌ آب‌ می‌نوشـد و خـدا بهشـت‌ 
را بـرای‌ او واجـب‌ می‌كنـد، بـه‌ ایـن ‌صـورت‌ك ـه‌ او ظـرف‌ آب‌ را بـر 
دهانـش‌ می‌گـذارد »بسـم‌ الله«‌ می‌گویـد و آنـگاه‌ می‌آشـامد، سـپس‌ 
با آنكه‌ اشتها دارد، دور می‌كند و خدا را حمد و سپاس می‌گوید. باز 
برمی‌گردد و می‌آشامد، باز دور می‌برد و حمد و سپاس می‌كند و ... 
خدای‌ عزوجل‌ بهشت‌ را به‌ همین‌ سبب‌ برایش‌ واجب‌ می‌كند.«15
بنابرایـن شـکرگزاری ریشـه تمـام سـعادت‌ها و سرچشـمه عظیـم 
بـرکات الهـ ىبـرای انسـان اسـت. خیـر دنیـا و آخـرت در شـکرگزای 
اسـت و کسـانی که شـکر  نعمت نمی‌کنند و کفران کننده هسـتند، 
علاوه بر اینکه از این آثار محروم میشوند به گرفتاری‌های دیگری 

مبتلا می‌شوند.
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